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طراحی و صفحه بندی 

پرنيان ليلا 
سردبير نشريه 

 فريدا فراز

انقلاب ضد  از  انقلاب  صف  تمایز  ضرورت  و  زنان  رادیکال  جنبش 

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و استیصال رژیم در مقابل آن 

چرا به »منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران« نپیوستیم؟

افزایش خودکشی زنان در افغانستان

25 سال فعالیت نظری و عملی

ترانه – سرودهای خیزش »زن زندگی آزادی«

بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی  مسئول مرگ ناشی از خودکشی 
پس از آزادی، رژیم جمهوری اسلامی است.

برگردانِ بخش نهم کتاب »از گام هاي اولیه تا جهش هاي بعدي«

گزارش فعالیت ها 

بیانیه ها

فهرست  مطالب

لیلا پرنیان

 اخگر فرزانه

فروغ آزادمنش

هشت مارس

هما پرتو

نسترن قهرماني

طراح جلد 

پريسا و ک . پ

مبارزه  با محوریت  به خیزشی سراسری  کُرد  قتل ژینا، زن جوان  چرا 
علیه حجاب اجباری بدل شد؟ 
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»ناموس« پرستی از زنان قربانی می گیرد. 

سائمه سلطانیچرا به تشکیلات مستقل و انقلابی زنان در افغانستان نیاز داریم. 
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به یک سالگی بزرگترین خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی نزدیک می شویم. خیزشی که بر پیکره اش، مهر پیشتازی زنان در مبارزه علیه حجاب 
اجباری و به مصاف طلبیدن رژیم زن ستیز، حک شده است. خیزشی که به اتحاد و همبستگی گسترده و در کنار هم قرار گرفتن همه ستمدیدگان یاری 

رساند. خیزشی که دره و شکاف بین مردم و رژیم را چنان عمق و وسعت بخشید که با هیچ ترفندی، پرشدنی نیست.

خیزشی که »اولین بار« ها را آفرید: 
برای اولین بار، زنان پیشقراول خیزشی شدند که شکست ایدئولوژیک رژیم را قطعیت بخشیدند و کل جامعه و جهان را تکان دادند. 

برای اولین بار استقامت و پایداری زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری که قدمتی چهل و چهارساله داشت و در خیزش ژینا به اوج رسید، از حصار موضوعی 
مربوط به زنان خارج شد و به موضوعی همگانی بدل شد. نتیجه آن شد که مردان بویژه مردان جوان و نوجوان به مبارزه تعیین کننده علیه حجاب اجباری 

در روند پیشروی مبارز علیه رژیم پیوستند. 

برای اولین بار در خیزش ژینا، این زنان از ملیت های گوناگون بویژه زنان پیشرو و جسور کردستان بودند که با فراگیر کردن شعار »ژن ژیان ئازادی«، نقش 
و جایگاه تعیین کننده خود را در پیشروی جنبش انقلابی زنان برجسته کردند. 

برای اولین بار بود که در این خیزش نقش پر قدرت و تعیین کننده ستمدیدگان از ملیت های گوناگون بویژه کُردستان و بلوچستان در مبارزه علیه رژیم 
برای مردم در سراسر جامعه پر رنگ تر شد. طرح شعارهایی هم چون:»بلوچ ته نیا نیه، کورد پشتیوانیه«، »کورد ته نیا نیه، بلوچ پشتیوانیه« و... از یک طرف 

به روحیه اتحاد و همبستگی ستمدیدگان در سراسر جامعه دمید و از طرف دیگر به ناسیونالیسم ارتجاعی شاه و شیخ ضربه کاری زد. 

برای اولین بار صدای اقلیت های جنسی و جنسیتی و شعارهایی هم چون »کوییر، زندگی، رهایی« و »ترنس، کوییر، رهایی« شنیده شد. اقلیت هایی که نه 
تنها از جانب رژیم به وحشیانه ترین شیوه سرکوب شده اند، بلکه از جانب خیل عظیمی از مردم مورد تحقیر و توهین وسرکوب نیز قرار گرفته اند و برخی 

از آنان به خاطر رعایت نکردن »نرُم« جامعه توسط مردان و در بسیاری مواقع با همراهی زنان خانواده به خاطر »حیثیت و شرف«، به قتل رسیده اند.

برای اولین بار گورستان ها و مزار جانباختگان به مکانی برای مبارزه علیه رژیم بدل شد. برگزاری تولد جانباختگان بر خلاف گذشته اعلام پرقدرت این پیام 
است که شهید نمی میرد و راهش ادامه دارد. 

برای اولین بار نیاز به تشکل یابی و سازماندهی نقشه های مبارزاتی در سطحی گسترده، بویژه در بین جوانان مبارز و انقلابی طرح شد و پایه های اولیه آن 
در طول خیزش ریخته شد.

برای اولین بار از زمان قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی، در خیزش ژینا و در چشم انداز آن، راه سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب، به صورت 
توده ای به میان کشیده شد. واژه انقلاب به شعار و ادبیات مردم راه یافت و فراگیر شد. بکار برد واژه »انقلاب« در خیزش، نه تنها به جمهوری اسلامی که در 
طی چهل و چهار سال آن را مصادره و از مفهوم اصلی خالی کرده است، ضربه مهلکی وارد کرد؛ بلکه به همه دارودسته های اصلاح طلب و پرو امپریالیست ها 

که در تمامی سال های پیش از این، بی وفقه تلاش کردند که انقلاب را با جمهوری اسلامی معنی کنند، نیز ضربه کاری زد. 

        مارسهشت
59

و 
جــنبش راديکال زنان

 ضــــرورت تـمايز صف انـــقلاب از ضد انـــقلاب!
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و  رژیم  مذبوحانه  تلاش های  تمام  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
و  باز پس گیری  برای  اعدام،  و  و شکنجه  سرکوب های وحشیانه 
صورت  که  است  خیزش  دستاوردهای  این  تمامی  بردن  بین  از 
تاثیرات مهم  قوا در پی محو  تمام  با  می گیرد. جمهوری اسلامی 
مبارزات زنان علیه حجاب اجباری در فکر مردم، بویژه مردان جوان 
و نوجوان است. آن چه که محرز است مبارزات زنان در خیزش 
ژینا علیه حجاب اجباری و متحد کردن مردم در سهم گرفتن در 
این مبارزه، زخمی عمیق بر پیکر رو به مرگ رژیم وارد کرده که 
التیام پذیر نیست. از همین رو تیغ تیز سرکوب را به شکل عریان تر 
از قبل برای عقب راندن زنان بکار بسته است. برای باز پس گیری 
»بهشت« از دست رفته به صدور لایحه »جدید« »عفاف و حجاب« 
پرداخت، خط و نشان کشید، انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر را 
این بار تحت نام »گشت تذکر لسانی« و آمر به معروف به جان زنان 
انداخت، اما در برابر عزم و اراده زنان و ادامه مبارزه علیه حجاب 
اجباری و تردد در اماکن عمومی، شکست خورد. حال یک بار دیگر 
گشت ارشاد همان گشتی که عامل قتل ژینا امینی شد را برای 
سرکوب عریان تر به کار انداخته است تا به خیال خود بتواند این 

گونه خیابان ها را از وجود خیل عظیم زنان بی حجاب خالی کند!

اما زنان با ادامه دادن مبارزه علیه حجاب اجباری نشان دادند که 
از دیوار بلند و قطور وحشت از سرکوب، عبور کرده اند و به عقب بر 
نمی گردندند. بر همین اساس هم به رغم فرو کش کردن نبردهای 
خیابانی، صحنه سیاسی و مبارزاتی در جامعه علیه رژیم، در دستان 

پر قدرت زنان با سر نکردن حجاب اسلامی، قرار دارد. 

و  است  بزرگی  تحولات  آبستن  جامعه  آن  در  که  موجود  شرایط 
و  شهر  تهیدستان  بویژه  مختلف  طبقات  و  اقشار  نفرت  و  خشم 
روستا، زنان، جوانان و…، تقابل و رویارویی های گوناگون با رژیم 
جمهوری اسلامی را شدت بخشیده و تبلور آن را در خیزش اخیر 
معینی  تضادهای  علیرغم  غربی،  امپریالیست های  ساخت؛  نمایان 
که با رژیم جمهوری اسلامی دارند، در سرکوب مردم و انقلاب با 
آنان وحدت نظر دارند و ترجیح می دهند فعلا جمهوری اسلامی در 
قدرت باقی بماند. در همین راستا با نشست و برخاست کردن های 
با امتیاز دهی و کم کردن فشارها بر جمهوری  علنی و مخفی و 
اسلامی، تلاش دارند از یک طرف از رفتن کامل رژیم به زیر بال 
و پر روسیه و چین جلوگیری کنند و از طرف دیگر بتوانند سدی 
در مقابل ادامه و عمق یابی مبارزات مردم با جهت گیری سرنگونی، 

ایجاد کنند. 

یک بار دیگر بر این مساله باید تاکید کنیم که در دوران خیزش 
قدرت های  سلاطین  و  سران  از  برخی  ابزاری  استفاده  ژینا، 
امپریالسیتی در غرب از شعار »زن زندگی آزادی« هیچ ربطی به 
مبارزات مردم و به طور مشخص زنان نداشت و ندارد. چرا که برای 
این قدرت های جهانی، »زن« کالایی است که باید در »زندگی« 
به نقش کالایی خود گردن گذارد و »آزادی« اش را در سرویس 

جنسی دادن به مردان و تولید مثل ببیند.

روشن است که هدف نمایشی که امپریالیست های غربی در »دفاع« از مبارزات مردم 
در خیزش ژینا، آن هم با حمایت از متحدان خود مثل رضا پهلوی و مسیح علینژاد، 
به راه انداختند )که در حقیقت رسالت شان به کجراه کشاندن خیزش بود(؛ِ این بود که 
بتوانند از آن بعنوان اهرم تهدید و فشار برای کشاندن رژیم جمهوری اسلامی به طرف 
خود استفاده کنند، اما علیرغم برخی تضادهای مابین، در این دوره به دنبال توافقات 
پشت پرده با رژیم ایران هستند و حمایت و تقویت جمهوری اسلامی را بطور علنی تر 

در دستور کار خود قرار داده اند. 

سازمان  مقر  به  آمریکا  دولت  سبز  چراغ  با  که  آلبانی  پلیس  حمله  راستا،  درهمین 
امپریالیست های  مختلف  جناح های  جانب  از  سال ها  که  سازمانی  خلق،  مجاهدین 
آمریکایی و اروپایی حمایت و به قولی در آب و نمک برای روز مبادا نگه داری می شد، 

انجام پذیرفت، امتیاز دهی روشن و مسلمی به رژیم جمهوری اسلامی است. 

اگر چه امپریالیست های غربی و جمهوری اسلامی در طی چهل و چهار سال گذشته 
تضادهای معینی را داشته اند، اما منافع شان در مجموع یکی بوده است. به همین دلیل، 
در هر دوره و در بحبوبه مبارزات و خیزش مردم علیه مناسبات پوسیده حاکم به کمک 

رژیم جمهوری اسلامی شتافته اند. 

در شرایط کنونی کل بسته بندی تقویت و حمایت دول امپریالیستی غربی و بطور ویژه 
با روسیه و چین قرار دارد.  بر بستر تضادهای شان  از رژیم جمهوری اسلامی،  آمریکا 
اوکراین گره خورده و برای شان  این دوره که تمرکز تضادهای شان درجنگ  بویژه در 
از اهمیت بالایی برخورد است که از طرق مختلف بتوانند مانع وحدت کامل جمهوری 

اسلامی با روسیه و چین شوند.

المللی  بین  و  داخلی  دشمنان  طرف  یک  که  صفی  با  مبارزه،  صحنه  در  ما  بی شک 
قرار داشته باشند و در صف مقابل مردم روبرو نیستیم. این صف بندی بویژه به طور 
آگاهانه از جانب تمامی نیروهای طبقاتی ارتجاعی در حال مخدوش شدن است. به یاد 
داشته باشیم که در همین دوره خیزش ژینا چگونه دارودسته های پرو امپریالیست های 
سلطنت طلب به سرکردگی رضا پهلوی و خود خوانده های جنبش زنان هم چون مسیح 
علینژاد با ادعای دفاع از مبارزات مردم و به طور مشخص زنان، تمام تلاش خود را برای 

برهم زدن صف دوست و دشمن بکار بردند. 

در نتیجه در شرایط حساس کنونی که امپریالیست ها در تلاشند جمهوری اسلامی را 
انقلابی  از سرنگونی نجات دهند، پیشبرد مبارزه  درخدمت به منافع استراتژیک خود 
و  بیشتر  تمایز هر چه  به  با هدف کمک  باید  استثمار،  و  از ستم  برای رهایی جامعه 

روشن تر صف دوست و دشمن انجام گیرد. 

در این میان زنان و جنبش انقلابی زنان، با پیشبرد مبارزه هدفمند علیه حجاب اجباری 
و کل ساختار زن ستیز جمهوری اسلامی و در خدمت به ایجاد دولت انقلابی، دولتی که 
بر منافع اکثریت مردم متکی بوده و برای جامعه عاری از هر شکل از ستم و استثمار 
مبارزه می کند، می توانند در شکل گیری قطب بندی و جداسازی هر چه بیشتر صف 
انقلاب از ضد انقلاب، نقش مهم و تعیین کننده ای بر عهده گیرند. بر بستر این مبارزه 
و  انواع  و  ارتجاع حاکم  از  و بطور کلی مردم  زنان  از یک طرف آگاهی  افق،  این  با  و 
اقسام نیروهای ارتجاعی داخلی و امپریالیست ها و پرو امپریالیست ها و اهداف شان بالاتر 
می رود و از طرف دیگر آمادگی بیشترو علمی تری را برای پیشبرد صحیح مبارزه با هدف 
سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست همه امپریالیست ها کسب 

می کنند و این گونه پایه های دولت انقلابی را پی ریزی می کنند.



6

مهمترین  از  اسلامی،  جمهوری  برای  گیری  قدرت  بدو  از  اجباری،  حجاب  تحمیل 
اقدامات، با هدف کنترل جامعه و حک کردن مهر هویت ایدئولوژیکی بر نظامش بود. 
این امر اما در بیش از ۴ دهه حاکمیت این نظام، هرگز از سوی زنان پیشروی جامعه 
پذیرفته نشد و حکومت برای به اجرا در آوردن آن با چالش های عظیمی مواجه بود. 

 روز ۱۶ اسفند ۵۷، 
در صفحه اول روزنامه کیهان زیر تیتر 

»زنان باید با حجاب به ادارات بروند«، به 
نقل از آیت الله خمینی نوشته شده بود:»در 
وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در 
وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت 

بیایند. زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی 
ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی 

باشند.« )کیهان شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱( 

فردای همان روز مصادف با روز جهانی زن، 
»۱۵هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه 
تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال 
یک رأی گیری تصمیم گرفتند دست به 

راهپیمایی بزنند. آن ها در حالی که گروهی 
از مردان همراهشان بودند به طرف نخست 
وزیری حرکت کردند. زنها شعار می دادند: 
»ما با استبداد مخالفیم«، »چادر اجباری 

نمی خواهیم« « )کیهان ۱۷ اسفند ۵۷ شماره 
۱۰۶۵۶، صفحه ی دوم(

علیه  تظاهرات  این  را شنیدند.  نوپا  استبداد  پای  بودند که صدای  اولین گروهی  زنان 
حجاب اجباری با شعار مرکزی »ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم«، شش روز به 
طول انجامید و به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک هم تسری پیدا کرد. در نتیجه ی 
این اعتراضات و تظاهرات سراسری بود که زنان معترض توانستند در آن مقطع دستور 

خمینی در رابطه با اجباری شدن حجاب در ادارات را دو سال به عقب بیندازند. 

به رعایت آن در  با حجاب اسلامی و اجبار زنان  رابطه  اولین بخشنامه های دولتی در 
ادارات دولتی، مدارس و اماکن عمومی در تیرماه ۱۳5۹ صادر شد و پنجم مهرماه سال 
۱۳6۰ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، رعایت حجاب اسلامی در محل 

کار را الزامی دانست و برای تخلف از آن مجازات تعیین کرد. 

با وجودی که حکومت توانسته بود طی دو سال اول حکومتش با قلع و قمع مخالفین 
و تصفیه و حذف نیروهای مختلف از قدرت، به درجاتی پایه های حاکمیت دیکتاتوری 
خود را تحکیم سازد و همزمان اوباش حکومتی را با تهدید و تیغ و اسید و پونز، به جان 
زنان بدون حجاب انداخته و با اتکا به تثبیت نسبی قدرتش، حجاب را در مرحلۀ اول در 
ادارات، اجباری ساخته و در ورودی همۀ ادارات نیروی حراست را برای کنترل پوشش 
زنان، بگمارد؛ اما واداشتن زنان به تمکین مقابل این قانون، آنقدرها هم بی دردسر پیش 
نرفت و با وجود تعیین دقیق مختصات حجاب مطلوب حکومتی، روزی نبود که ورود 

زنان بدون چانه زنی با نیروهای حراست انجام پذیرد. 

بالاخره علاوه بر ادارات، حجاب اجباری در همۀ معابر عمومی از ۱۸ مرداد ۱۳6۲، توسط 
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات عملی شد. 
بدلیل مبارزات و مقاومت های زنان، بیش از 4 سال طول کشید تا جمهوری اسلامی 

بتواند حجاب اجباری را به یک قانون عمومی و سراسری بدل سازد.

اخگر فرزانه 

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری 

استیصال رژیم در مقابل آن!
و
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زنان دقیقا همان قشری هستند که در هر لحظه از زندگی اجتماعی شان، سرکوب و تحقیر 
را همراه با قانون حجاب اجباری با گوشت و پوست خود لمس می کنند. بسیاری از آنان 
هرگز نتوانستند با این قانون کنار بیایند و به هر شکلی که می توانستند، با آن مقابله کردند. 
انقلابی محروم  و  از تشکلات سراسری  آنجا که  از  و  بوده  تنها  این مبارزه دست  زنان در 
بودند و حتی در سال های اولیه، از سوی نیروهای چپ و رادیکال هم مورد حمایت قرار 
نمی گرفتند؛ بخش عظیمی از پتانسیل مبارزاتی اشان در پراکندگی و مبارزات فردی به هدر 

می رفت. با این وجود هرگز نا امید نشده و از ادامه مبارزه دست نکشیدند. 

مقاومت  تنها  بردند،  پیش  سال ها  این  تمامی  در  اجباری  علیه حجاب  زنان  که  مبارزاتی 
مقابل یکی از اشکال ستم بر زن نبوده و نیست. از آنجا که جمهوری اسلامی، با تحمیل 
حجاب در تمامی این سال ها، تلاش کرده به نوعی مهر ایدئولوژیک خود را بر جامعه بزند 
و قدرت خود را برای کنترل کردن جامعه، در داخل و خارج از مرزهایش به نمایش بگذارد؛ 
نمایش قدرت  به  اجباری، همواره در حال ضربه زدن  مبارزات خود علیه حجاب  با  زنان 
نظام و متزلزل ساختن ستون های حاکمیتش بودند. از تاثیرات مهمِ تداوم و استمرارِ این 
مبارزات، نهادینه ساختن اعتراض در جامعه است. تشویق عدم تمکین مقابل ستم و ستمگر 
علیه  زنان  مبارزات  استمرار  است.  مقاومت  و  شورشگری  روحیۀ  داشتن  نگاه  زنده  است. 
حجاب اجباری و سایر اشکال ستم بر زن، در کنار مبارزات کارگران، دانشجویان، معلمین، 
پرستاران، رانندگان شرکت واحد، رانندگان کامیون، و…؛ بزرگترین مانع برای تسریع و 
تسهیلِ دست اندازی ها و یورش های فزایندۀ نظام فاشیستی جمهوری اسلامی به آزادی ها 

و حقوقِ آحاد جامعه بوده و هست.

زنان مبارز و پیشرو به خوبی دریافته بودند که نباید مقابل تذکر و بازداشت از سوی گشت 
و  ارشاد  گشت  مأمورین  مقابل  در  مقاومت  خودِ  شوند.  تسلیم  مطیع،  و  خاموش  ارشاد، 
مقاومت در مقابل سوار شدن بر ون های گشت، مبارزه ای است که توجه عابرین را جلب 
به حاضرین آموزش می دهد. وقتی که در شهریور ۱4۰۱ُ مهسا/ را  می کند وعدم تسلیم 
ژینا امینی را به بهانۀ عقب بودن شال و دیده شدن چند تار مویش، سوار ون گشت ارشاد 
می کردند، نمی توانست تصور کند که اوباش رژیم در ون و در پاسگاه پلیس امنیت اخلاقی، 
چگونه با ضرب و شتم و حملات وحشیانۀ خود، او را به کام مرگ خواهند فرستاد. اگر سر 
و صدایی به پا نشده بود، اگر تلاش های مستمر در افشاگری این قتل حکومتی و رسانه ای 
کردن آن نبود، قتل ژینا هم مانند هزاران جنایات دیگر رژیم، پنهان مانده و زیر خاکستر 

سنگینی از سکوت خبری دفن می شد. 

مبارزه زنان با حجاب اجباری در مقابل نیروهای وحشی گشت ارشاد، حراست دانشگاه ها 
و ادارات، آمرین به معروف و ناحیان از منکر، ائمه جماعات، اسیدپاش ها، خفاش شب ها 
و خلاصه لشگر عظیمی که تحت عناوین مختلف به سرکوب و کنترل زنان واداشته شده 
بودند؛ با تداوم خود به اشکال منسجم تر و هدفمندتری ارتقا یافت و با حرکت جسورانه ای 
با بر سر چوب کردن روسری خود و ایستادن بر ستونی در  که ویدا موحد در سال ۹6، 
خیابان آغازگر آن شد، مبارزات زنان را وارد فاز جدیدی نمود. اعتراضی که به سرعت تکثیر 
شد و به »مبارزات دختران خیابان انقلاب« معروف شد، در واقع مبارزۀ زنان علیه حجاب 

اجباری را از فاز »تمرد از قانون«، به فاز »لغو قانون« ارتقا داد

.بعد از قتل وحشیانۀ ژینا، دختر جوانی که برای تعطیلات از سقز به تهران آمده بود، موج 
تازه ای از مبارزات زنان از کردستان تا سراسر ایران، آغاز شد. نه! این دیگر یک موج نبود، 
انفجار بود؛ انفجار عظیمی حاصل خشم فشرده شده طی بیش از چهار دهه؛ حاصل نفرتی 
بی پایان از حکومتی که از بدو قدرت گیری، با زدن مهر انقیاد بر تن زنان، موجودیتش را 
اعلام کرد؛ حاصل بیش از چهار دهه تحمیلِ ستم و استثمار، کنترل و سرکوب، فساد و 

ارتشا! 
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اینبار زنان به خیابان آمدند و دسته دسته روسری های خود، این سمبل انقیادشان 
با جسارت ها  و  ایستادند  اتومبیل ها  بر سقف  رفتند،  بالا  از سکوها  را، سوزاندند. 
اینبار  کردند.  رهبری  و  بخشیدند  هیجان  و  شور  را  مبارزات  خود  شعارهای  و 
میدان  به  ژینا  به خونخواهی  هم  مردان  اینبار  نایستادند.  نظاره  به  مردان  دیگر 
آمدند. اینبار دیگر زن و مرد، دختر و پسر، پیر و جوان، شانه به شانۀ هم دادند 
و به جمهوری اسلامی اعلام کردند که دیگر راه برگشتی نیست. اعلام کردند که 
این  و  است  بر کل جامعه  کنترل  با  مبارزه  اجباری،  علیه حجاب  زنان  مبارزات 
مبارزۀ همۀ زنان و مردان جامعه است. اعلام کردند که حالا تمام ستم دیدگان و 

زحمتکشان جامعه، دادخواه خون های به ناحق ریختۀ ژینا و ژیناها هستند. 

سال هاست که زنان ایران با حضور گاه به گاه خود بدون روسری در سطح شهر، با 
حجاب اجباری می جنگند؛ این مبارزه اما بعد از مرگ ژینا ابعادی انفجاری به خود 
گرفت. دو ماه قبل از قتل ژینا، بود که وقتی در اتوبوس بی آرتی، یکی از مزدوران 
چادری رژیم، به حجاب سپیده رشنو گیر داده بود، درگیری پیش آمد که مردم 
در حمایت از سپیده، دخترک مزدور را به بیرون از اتوبوس انداختند. این صحنه ها 
نفرت عمومی از سرکوب و اختناق در کشور را به خوبی نشان می دهند ولی شاید 
جرقه ای لازم بود تا این نفرت عمومی، بتواند در سراسر کشور، خود را وسیعا و 

متحدانه به شکلی انفجاری، بروز دهد و این اتفاقی بود که با قتل ژینا رخ داد.

دختران دانش آموز که از ابتدای قیام ژینا، در آتش زدن حجاب اجباری و حضور 
فعال و موثر خود در صحنه های مختلف مبارزاتی، در خیابان و مدرسه و غیره، 
پیشتاز بوده و مزدوران جمهوری اسلامی را به ستوه آورده بودند؛ خشونت آمیز ترین 
اشکال سرکوب را تجربه کردند. نیکا، سارینا، ستاره، آیناز، اسرا، صدف، مائده و…، 
قیام جان دادند، هزاران دختر دانش  این  برای  بودند که  دختران دانش آموزی 
مجروح  و  زخمی  گرفته،  قرار  ساچمه ای  و  گلوله های جنگی  اصابت  مورد  آموز، 
و معلول شدند؛ شکنجه ها و آزارهای جسمی و جنسی را در خیابان و بازداشت 
گاه ها تحمل کردند؛ مورد اخراج، تهدید و محدودیت از سوی مسئولین مدرسه 
قرار گرفتند؛ تمامی این وحشی گری ها اما، نتوانست ارادۀ محکم این زنان جوان را 
متزلزل سازد. در ادامۀ مبارزات، هسته هایی از تشکلات دانش آموزی بود که شکل 
گرفت. دختران دانش آموز، متشکل یا انفرادی به مبارزۀ خود علیه حجاب اجباری 

و سایر اشکال ستم در جامعه، ادامه دادند. 

جمهوری اسلامی در ادامۀ سرکوب های خونین خود، برای تشدید جو ارعاب در 
از چشمان  را  راحت  خواب  که  آموزی  دانش  دختران  از  گیری  انتقام  و  جامعه 
مسمومیت های  با  و  شده  کار  به  دست  بودند،  ربوده  نظام  مزدوران  و  مسئولین 
راهی  مدرسه،  صدها  در  را  آموز  دانش  دختر  هزاران  دختران،  مدارس  سریالی 
بیمارستان ها کرد تا بار دیگر بدون هر گونه پرده پوشی، پتانسیل انفجاری خود را 
در اعِمال جنایت و نسل کشی کور به نمایش گذاشته و تلاش کند تا به این شکل 
و با همراهی خانواده هایی که نگران جان فرزندان خود هستند، دختران دانش آموز 
را مهار کرده و چهرۀ شهر را از حضور بدون حجاب آنان و مبارزات مستمرشان، 
پاک کند. اما دختران دانش آموز همچنان دسته دسته بدون حجاب در شهر گام 
بر می دارند، موتور سواری می کنند، می رقصند، حرکات آکروباتیک و ورزشی انجام 
می دهند و دیوارهای مدرسه، مترو و شهر را با شعارنویسی های سرنگونی طلبانۀ 

خود منقش می سازند.

مسئلۀ عدم تمکین زنان به قانون حجاب اجباری، چنان ابعاد وسیعی 
طرح های  و  انداخته  پا  و  دست  به  را  حکومت  که  گرفت  خود  به 
از  در وحشت  که  ابداع شد. حکومت  کنترل جامعه  برای  رنگارنگ 
جامعۀ به شدت ملتهب بسر می برد، برای اینکه اقشاری که هنوز به 
جنبش نپیوسته اند، به صف مبارزین ملحق نشده و تلاطمات جامعه 
به نقطۀ جوش خود و سرنگونی نظام منجر نشود؛ نمی توانست مقابلۀ 
خود را با سیاست های یکسره سرکوب ادامه دهد. برای اینکه بتواند 
خشم فزایندۀ جامعه از قتل ژینا و سایر وحشی گری های گشت ارشاد 
را بخواباند، در گام نخست »گشت ارشاد« را برانداخت. البته بر کسی 
پوشیده نبود که این تنها تغییری در ظاهر اشکال سرکوب بوده و 
هدفی جز انحراف افکار ندارد. ون های گشت ارشاد جمع آوری شد و 
گشت های »تذکر لسانی« جایگزین آن شد. وظیفۀ این گشت ها که 
اولین مانور خود را در تهران در روز ۱6 اسفند ۱4۰۱ آغاز کردند و 
به ویژه در تعطیلات نوروز در سراسر کشور گسترده شدند، ابتدا تذکر 
»دوستانه« به زنان بی حجاب و ممانعت از آن ها برای ورود به اماکن 
گردشگری بود. البته روشن است که اکثر زنان وقعی به این تذکرات 

نمی گذاشته و نمی گذارند. 

و  روسری  بدون  کشور  مناطق  تمامی  در  زنان  از  روزافزونی  شمار 
پوشش مد نظر حکومت، و به عنوان نوعی اعلام موضع و اعلام جنگ، 
شبکه های  در  را  خود  تصاویر  و  کردند  تردد  عمومی  مکان های  در 
تازه  دور  زنان،  عمل  این  به  واکنش  در  کردند.  منتشر  اجتماعی 
جامع  »طرح  عنوان  با  اجباری،  حجاب  اعمال  برای  سخت گیری ها 
عفاف و حجاب و رفع ناهنجاری های اجتماعی«، در فروردین ۱4۰۲ 
توسط احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، 
اعلام شد. بر اساس این طرح افرادی که حجاب اجباری را رعایت 
همچنین  می شوند.  معرفی  قضایی  دستگاه  به  و  شناسایی  نکنند، 
مراکز  و  رستوران ها  رفاهی،  و  تجاری  بزرگ  مجتمع های  پلمپ 
خدمات اجتماعی، که در آن زنان بدون حجاب تردد می کردند، در 
دستور دستگاه قضایی و ستادهای امر به معروف و نهی منکر قرار 

گرفت.

رادان ضمن ارائه این طرح، به زنان بی حجاب هشدار داد و آنان را 
به اجرای این طرح از شنبه ۲6 فروردین تهدید کرد. عکس العمل 
زنان اما بار دیگر، شکست و درماندگی جمهوری اسلامی را به ثبوت 
رسانید. روز شنبه ۲6 فروردین ۱4۰۲، زنان پر شمارتر از همیشه در 
سراسر کشور، بدون حجاب در اماکن عمومی حضور یافتند، عکس 
و فیلم از حضور و تردد خود تهیه کردند و همچون یک بمب خبری 
این  از آن،  بعد  تا هفته ها  و  وسیعا در فضای مجازی پخش کردند 

عمل شنبۀ هر هفته تکرار شد. 

از سوی دیگر جمهوری اسلامی، برای اینکه در مقابل معترضین در 
داخل و خارج از کشور به جنگ خود با پدیدۀ »بی حجابی« رسمیت 
قانونی بخشیده و به آن ظاهری نظام مند ببخشد، نیاز به یک لایحۀ 

رسمی داشت که به تصویب مجلس رسیده باشد. 
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لایحه »حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب«، یکی از طرح های 
عفاف و حجاب است که پس از »تعطیلی گشت ارشاد« و 
قوه قضاییه  آزادی توسط  در بحبوحه جنبش زن، زندگی، 
ایران تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱4۰۲ به دولت سید ابراهیم 
رئیسی ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲7 اردیبهشت آن را 
تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخه ی نهایی 
این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس منتشر شد و 
کلیات لایحه »حجاب و عفاف« در کمیسیون قضایی مجلس 
روز ۲۸ خرداد، به شرط رفع عیوب در زمان بررسی جزئیات، 

به تصویب رسید.

این لایحه که در آن برای کسانی که به قانون سرکوبگرانۀ 
آنان یعنی »حجاب اجباری« تمکین نمی کنند، از تذکرات 
در  فعالیت  از  محرومیت  زندان،  نقدی،  جرایم  تا  پیامکی 
فضای مجازی، ممنوع الکاری و غیره، در نظر گرفته شده، 
همچنین در یک ترفند کثیف دیگر، دامنه ی مجازات برای 
سایر  یا  پلمپ  تهدید  وبا  داده  گسترش  را  جدید  جرائم 
محرومیت ها، تلاش می کند مسئولان واحدهای خدماتی، 
پاساژها،  خرید،  مراکز  رستوران،  چون  رفاهی  و  تفریحی 
را  مغازه ها  هنری،  گالری های  ورزشی،  سالن های  سینماها، 
در تحملِ کیفرِ »بی حجابی« مشتری ها و دریافت کنندگان 

خدمات شریک کرده و مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد. 

که  لایحه  این  نهایی  تصویب  که  است  شده  گفته  البته 
یک  می باشد،  طرح  جزییات  تصحیح  و  بررسی  نیازمند 
لایحه ای  انتشار  می رسد  نظر  به  می انجامد.  طول  به  سال 
قابلیت  هنوز  قاعدتا  و  نرسیده  نهایی  تصویب  به  هنوز  که 
اجرایی ندارد، به نوعی سنجش عکس العمل جامعه است. 
علیه  زنان  انقطاع  بدون  مبارزات  از  که  اسلامی  جمهوری 
طرف  می خواهد  شده،  مستأصل  شدت  به  اجباری  حجاب 
احتیاط را حفظ کند و با انتشار متن لایحه، قبل از تصویب 
و اجرایی کردن آن بتواند از طرفی ذهنیت جامعه را آمادۀ 
از  پذیرش مفاد و مجازات های قید شده در لایحه کرده و 
طرف دیگر میزان مقاومت جامعه را با ملاحظۀ برخوردها، 

بسنجد! 

ائمۀ  حکومتی،  مسئولین  مجلس،  نمایندگان  از  بسیاری 
جمعه، چهره های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب، درون 
حکومت؛ هر کدام با انتقادات خود به نحوی وحشی گری ها 
و مجازات های سنگین این لایحه علیه زنان بی حجاب را به 
اندازۀ کافی سرکوبگرانه ارزیابی نکرده و خواهان شدت عمل 
حجاب«  »بی  زنان  ترعلیه  سنگین  مجازات های  و  بیشتر 
هستند؛ این جماعت با هوچی گری و موضع گیری های پرُ 
لایحه  این  به  نوعی  به  می کنند  تلاش  خود،  صدای  و  سر 
بازارِ  و  بخشیده  اهمیت  و  اعتبار  آن،  بررسی  مراحل  و 

نظرسنجی پیرامون آن را داغ کنند!

به چند تا از این موضع گیری ها، به عنوان نمونه می پردازیم:
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله خود در روز اول خرداد ۱4۰۲، به 

انتقاد ازلایحه عفاف و حجاب پرداخت و نوشت: 

»… انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی حجابی، بلکه با هدف )ولو ناخواسته ( حذف 
شده  تهیه  پلشت  و  زشت  پدیده  این  گسترش  برای  زمینه سازی  و  موجود  قانونی  موانع 

است!« 

محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس، در تاریخ ۲4 خرداد ۱4۰۲، در یک 
به آن  باید  و عفاف، که مجلس  تغییرات ضروری در لایحه حجاب  با  رابطه  مصاحبه در 

بپردازد، گفت: 

»… بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرو تقویت قوای نظامی انتظامی و 
قضایی  مراحل  به  کار  زمانی که  قضایی  برخورد  در  بودن  قاطع  مردمی، همچنین  بسیج 
می رسد از مواردی است که فکر می کنم تغییر خواهند کرد… بحث مجازات ها و مراحل 
قضایی را پیش بینی خواهیم کرد و سعی می کنیم شیوه برخورد سست نباشد تا قدرت 
اعتراض  به آن  این لایحه  باشد. فقدان آن، همان چیزی است که در  بازدارندگی داشته 

جدی وجود داشت.« 

علم الهدی، امام جمعۀ مشهد در خطبۀ نماز جماعت روز 5 خرداد ۱4۰۲، به شدت به 
لایحه تقدیمی به مجلس اعتراض کرده و گفت:

»در روزهای اخیر، مجلس در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب 
است یا لایحه صیانت از بی  حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب 
گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه  ای را تصویب نکند که افراد 
همان  طور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می  شوند، به همین ترتیب اگر هم 
شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزش  های اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط 

تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد.« 

نظرات خصمانه ای که این جماعت مطرح می کنند و این همه جدل و گفتگو، در محافل 
مختلف بر سر چگونگی سرکوب زنان در کنارعملیات خشونت باری که احمد رضا رادان، 
انتظامی جمهوری اسلامی تحت عنوان »طرح جامع عفاف و حجاب و رفع  فرمانده کل 
ناهنجاری های اجتماعی«، علیه زنان بی حجاب در حال حاضر اجرا می کند، نشان می دهد 
که مبارزات جسورانه و پی گیر زنان، چگونه آنان را وحشت زده کرده است. هزینه های 
سرسام آوری که جمهوری اسلامی برای کنترل زنان، برای اتاق های فکر و یافتن راه کار، 
با اونیفورم تذکر لسانی و با لباس شخصی، برای تهیه  برای راه انداختن تذکر دهندگان 
تدارکات فنی، برای تامین بودجۀ لشگر عظیمی که هر روز باید هزاران دوربین را کنترل و 
صدها هزار زن بی حجاب را شناسایی و پی گرد نمایند؛ متحمل می شود و تهدیداتی مثل 
شناسایی هویت زنان از طریق دوربین های هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و مجازات 
این زنان، …؛ همه و همه تاییدی است بر این حقیقت، که زنان پیشرو با از سر برگرفتن 
روسری و در هم شکستن قانون ارتجاعی حجاب اجباری به دست خود و با همت خود، 

جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب ساخته و استیصالی ناشی از وحشت سرنگونی 

را بر آن مستولی ساخته است!
اما نکته مهم این است که، زنان پیشرو و سایر اقشار معترض و مبارز جامعه، خیلی وقت 
است که دیگر گول نمی خورند، دیگر به دنبال تیله های نظام نمی افتند و خود را درگیر بالا 
و پایین کردن بندهای این لایحه و آن طرح نمی کنند. آنان به خوبی می دانند که حکومت 
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فاشیستی جمهوری اسلامی و مزدورانش، وقتی احساس خطر کنند، خود را 
ملزم و محدود به رعایت هیچ قانون و لایحه و طرحی نمی کنند و هر وقت 
نیاز داشتند، همان قوانینی را که خودشان تصویب کرده اند را به راحتی زیر 

پا می گذارند. 

مطلب دیگری هم که خوب است به آن اشاره کنیم این است که، انفجار عظیم 
خشم عمومی و مبارزات سراسری به ویژه علیه حجاب اجباری، ترکش های 
فعلی  و  سابق  حکومتی  نیروهای  حتی  که  پراکند  شدتی  چنان  با  را  خود 
با اعلام همبستگی با جنبش،  هم بعضا به دست و پا افتاده و تلاش کردند 
دست های آلودۀ خود را و نقشی را که در تحکیم قوانین زن ستیزانه به ویژه 
حجاب اجباری داشتند پنهان سازند. از جملۀ این موضع گیری های فرصت 

طلبانه، می توان به برخورد زهرا رهنورد اشاره کرد. 

زهرا رهنورد ی که در مرداد ۱۳5۹، وقتی سردبیر مجله اطلاعات بانوان بود، 
در مصاحبه ای گفت:

فرموده  و خلاصه  شهیدان  خواسته  یک  مکتبی  اصل  یک  اسلامی  »پوشش 
قرآن است. تمام اشکالاتی که من شخصاً به مسئولان می گرفتم بخاطر متد 
ندارد  نه هیچ کس دیگر حق  نه من  نه بخاطر خود مسئله.  اجرای آن است 
برای  انقلاب رهایی بخش قرن بیستم بلافاصله  به اصل بحث کند. هر  راجع 
پوشش مردم یک حداقلی ارائه داده که عفت عمومی است. ما باید برای زنان 
و مردان در آغاز مطرح می کردیم و به طور جدی می خواستیم که رعایت بشود 

لباس  الجزایر زنانی که  در  آن مجازات می گذاشتیم.  رعایت  برای عدم  و 

کوتاه می پوشیدند پایشان را رنگ می زدند.« 
و همین زهرا رهنورد که حالا از نیروهای رانده از قدرت می باشد در خرداد 
۱4۰۲، بیانیه ای را در مخالفت با اجبار در حجاب منتشر می کند. او در این بیانیه 
با موضع گیری علیه »لایحه حجاب و عفاف« آن را »فهرست مشمئزکننده ای 
آزادی های طبیعی  و  به حقوق شهروندی  تجاوز  و  وسطایی  قرون  نگرش  از 
انسانی« توصیف کرده است که »ناشی ازعدم توانایی درک طراحان این لایحه 
از خیر عمومی و توسعه ملی و ارتقاء کشور در سطح بین المللی و رفع شکاف ها 

و تبعیض های اقتصادی و قومی و جنسیتی است«. 

او در بیانیه خود قتل ژینا امینی را سرآغاز جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی 
و آغاز »فصل جدیدی در زندگی مردم« خوانده که نشان می دهد »به ویژه در 
مبارزه با استبداد و مطالبه آزادی ها و سبک زندگی، خواسته های ملت ارتقاء 

یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بوده اند«.

توصیه کرده است که  اسلامی  به حاکمان جمهوری  بیانیه خود  پایان  و در 
با آن( را برای همیشه کنار بگذارند…  »اجبار در حجاب )و قوانین مرتبط 
و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان 

خواهند بود«. 

در  زنان  اختیار  دیگر  بگذارد،  کنار  را  خود  ارتجاعی  نظرات  فردی  که  این 
انتخاب پوشش را جرم نشمرد و آنان را لایق رنگ زدن به پاهایشان نداند و با 
یک چرخش فکری، از مبارزات زنان علیه حجاب اجباری دفاع کند و حکومت 
ندارد و حتی  اشکالی  اعلام کند، هیچ  بازنده  به تن«  این »جنگ تن  را در 
می تواند نشانه ای از رشد فکری آن فرد باشد. ولی با توجه به این که سخنان 
از  بخشی  و همسرش  او  که  بیان می شود  در شرایطی  در سال 5۹  رهنورد 
قدرت هستند و سخنان امروز او، سخنان فردی رانده شده از قدرت می باشد؛ 
و او همچنان هیچ انتقادی به خود و نظرات ارتجاعی آن روزش نمی کند، پس 
به خود اجازه می دهیم که چرخش او در گفتار را نه حاصل یک تکامل فکری 
چرخش  با  همسو  طلبانه،  فرصت  تزویر  و  سیاسی  کاسبکاری  حاصل  بلکه 

جایگاه او در قدرت بدانیم و در گفته های او نشانی از صداقت نبینیم. 

البته در همین بیانیه به اصطلاح »حامی حق پوشش زنان«، هم دم خروس 
همچنان  نظام  پایه های  حفظ  یعنی  خود  رسالت  به  رهنورد  و  بوده  مشهود 
وفادار است. روی سخن او به مسئولین است و توصیه های او برای پیشگیری 

از »باخت« آنان در این جنگ تن به تن و تداوم اقتدار آنان می باشد.

اما تجربۀ 44ساله مردم، این واقعیت را مسلم ساخته که همۀ اینها بازی از 
مختلف  جناح های  دعوای  است.  جامعه  خشم  کنترل  برای  و  استیصال  سر 
جمهوری اسلامی، نه از سر دلسوزی هیچ یک از دو طرف دعوا برای مردم، 
مدت تر  و چگونگی حفظ طولانی  قدرت  در  گرفتن  برای سهم  تلاشی  بلکه 
پایه های نظام است؛ و اگر نه حکومت همان طور که در همۀ این سال ها نشان 
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داده است، به محض اینکه احساس کرد که زمین زیر پایش تا حدودی 
محکم شده، دیگر سیاست چماق و شیرینی را مثل همیشه به سیاست 
یکسره چماق بدل کرده و برای یورش های وحشیانۀ خود نیازی به لایحه 

و قانون هم ندارد. 

است شاهد  نرسیده  نهایی  تصویب  به  این لایحه  هنوز  که  همین حالا 
اشکال مختلف سرکوب با نام مبارزه با بد حجابی یا بی حجابی هستیم. 
برای مثال از روز ۲ تیر ۱4۰۲ سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین سوار 

کردن زنان بی حجاب توسط تاکسی ها را ممنوع کرد. 

برای مقابله با اعتراضات سراسری بعد از قتل ژینا، جمهوری اسلامی با 
ایجاد جو شدید امنیتی، حضور مزدوران تا دندان مسلح نظام، شلیک های 
شکنجه  و  بازداشت  شخصی،  لباس  سپاهی،  نظامی،  نیروهای  بی وقفه 
خانواده  تهدید  و  گیری  گروگان  هزارنفر،  ده ها  گیریِ  اعتراف  قصد  به 
کار،  و  درس  از  بی شمار  تعلیق های  عجولانه،  اعدام های  شناسایی،  ها، 
ارعاب بی پایان و خلاصه اعِمال هر عمل سرکوبگرانه ای که فاشیست های 
جمهوری اسلامی، علیه مردم در چنته داشتند؛ تلاش کردند که مردم 
را به خانه ها برگردانند و جامعه را تحت کنترل در آورند. با وجود تمام 
این ها اما، ماه ها خیابان های تمامی شهرهای کشور، در تسخیر مبارزان 
شعارهای  سراسری،  طلبانه  سرنگونی  اعتراضات  شاهد  و  بوده  جسور 
رادیکال، بستن خیابان ها، به آتش کشیدن سمبل ها و اماکن حکومتی 
بود. اعتراضاتی که شاید ظاهرا آتش آن فروکش کرده باشد ولی سرخی 
شعله های این آتش، هر از چند گاهی از گوشه و کناری رخ نمایی کرده 

و به ما یادآور می شود که مبارزه ادامه دارد.

حکومت که با سرکوب های گسترده توانسته بود حضور مستمر معترضین 
در خیابان را محدود سازد، حملات و یورش های تازه ای را برای ایجاد 
محدودیت پوشش دختران آغاز کرد. اجباری کردن مقنعه در دانشگاه 
هنر دانشگاه تهران، که از سال ها پیش استفاده از شال به جای مقنعه 
در آن معمول بود، یکی از این اقدامات است. این یورش اما با مقاومت 

دلیرانۀ دانشجویان پاسخ خود را گرفت. 

روز چهارشنبه ۲4 خرداد، حدود 5۰ دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض 
به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه دست به تحصن 
ممانعت  تهدید،  با  را  آن  کرد  تلاش  حراست  ابتدا  که  تحصنی  زده اند. 
از رساندن آب و غذا و ممنوعیت استفاده از سرویس بهداشتی، بر هم 
ادامه دادند و نهایتا بعد از چندین  اما دانشجویان به تحصن خود  زند؛ 
ساعت مقاومت، با خشونت نیروهای حراست پایان یافت. حمزه برزویی 
کوتنایی، رئیس حراست دانشگاه و نیروهای او دانشجویان متحصن در 
دانشگاه هنر را به شدت کتک زدند تا جایی که از وخامت حال برخی از 

دانشجویان خبر رسید. 

تحصن پایان یافت ولی این خود آغازی بود بر ادامه یک مبارزۀ جدی. 
دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه شدیدالحنی خطاب به نظام سرکوبگر 
ما که حالا  است،  فاصله  و شما دریایی خون  ما  نوشتند: »میان  حاکم 
نزدیک یک سالی می شود که »ما« شده ایم، هیچ حرفی با شما نداریم 

الا یک کلمه: نه«.

با  دانشگاه  الزام حضور در  و  »آپارتاید جنسیتی  مقابل  تاکید کردند که در  آنان 
مقنعه« می ایستند و »چیزی به عقب برنمی گردد«. 

در این بیانیه با اشاره به جنبش اعتراضی ماه های گذشته و کشته شدن شماری 
از معترضان نوشتند: »از زخمی که شهریور دهن باز کرد هنوز خون می چکد و ما 

ایستاده ایم، دست در دست هم، برای آزادی«. 

مبارزات این دانشجویان، حمایت های رادیکال و مصمم دانشجویان ده ها دانشگاه 
از سراسر کشور را به دنبال داشت و بار دیگر با شعله ور کردن آتش سرخ مبارزات، 
اعلام کرد که »جنبش زنده است«. دانشجویان سراسر کشور با انتشار بیانیه های 
ایستادن  به  را  به مسئولین حکومتی، تعهد دانشجویان مبارز  شدیدالحن خطاب 
نظام  این  انقلابی  سرنگونی  تا  مبارزه  ادامۀ  و  اسلامی  جمهوری  مقابل  قد  تمام 

فاشیستی، به روشنی بیان کردند. 

شاید جالب باشد که بدانیم پس از اینکه در تاریخ دوم مهرماه سال ۱۳۹۸، عربستان 
سعودی قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت 
بنیادگرایی همچون طالبان،  ایران در کنار گروه های  شناخت، جمهوری اسلامی 
داعش و بوکوحرام، تنها قدرت هایی هستند که به حجاب اجباری معتقد بوده و 
آن را مانند قانون اجرا می کنند. در واقع مبارزات زنان ایران برای خاتمه دادن به 
قانون قرون وسطی ای و ارتجاعی حجاب اجباری، مبارزه ای است برای پاک کردن 
جهان از آخرین آثار تاریک یکی از سرکوبگرانه ترین قوانین زن ستیزانه در جهان.

ختم  ارتجاعی  »قانون«  یک  به  زنان،  بر  پوشش  نوع  تحمیل  که  است  روشن 
نمی شود. روشن است که فرهنگ ریشه دار در جوامع طبقاتی که زنان را به یک 
به منزلۀ کالایی  را  یا زن  نانوشته هم،  ابژۀ جنسیتی تقلیل می دهند، در قوانین 
آکبند در چادر و حجاب محصور می کند و یا تن او را به منزلۀ کالایی پرُ خریدار، با 
سکسی ترین پوشش ها تزیین کرده و به نمایش می گذارد. روشن است که مبارزه با 
مالکیت بر بدن زن به تصویب این قانون و لغو آن قانون ختم نشده و باید با تغییر 
در شیوۀ تولید و توزیع، با تغییر در شیوۀ تفکری که بر مالکیت و مالکیت خصوصی 
استوار است و با پایان دادن به نقش کالایی زن در جامعه، جامۀ حقیقت بپوشد؛ 
اما مبارزه برای تغییر »قانونی« که حتی در این جهان زنستیز هم، تنها در ایران 
به حیات  وقیحانه  با رسمیتی  عریان،  ماندۀ یک دیدگاه سرکوبگرانۀ  ته  مثابه  به 
تکثیر یک ویروس زنستیزانه  از  ادامه می دهد، مبارزه ای در جهت ممانعت  خود 
است. مبارزه ای است در جهت در هم شکستن فرهنگ مردسالاران و بیدارسازی 

جامعه. 
جولای ۲۰۲۳
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در شرایطی بیست و پنجمین سالگرد سازمان زنان هشت مارس را گرامی می داریم که تحولات 
مهمی در عرصه عینی و ذهنی در نتیجه مبارزات توده های ستمدیده علیه جمهوری اسلامی، 

حاصل شده و زنان نقش مرکزی در آفریدن این تحولات رو به آینده بر عهده داشته اند. زنانی 
که در سراسر جامعه، با خروش انقلابی و با قامتی استوار به گرد آتشی که از حجاب اجباری 
برافروختند، نه تنها آتش به جان رژیم زن ستیز زدند، بلکه به تفکرات مردسالارانه رخنه کرده 

در بین مردم بویژه مردان نیز ضربه اولیه ولی محکمی وارد کردند.

در شرایطی بیست و پنجمین سالگرد سازمان زنان هشت مارس را گرامی می داریم که زنان 
مبارز در افغانستان با پیشبرد اشکال گوناگون مبارزاتی علیه طالبان و فرمان های زن ستیزانه 

ش و علیه حامیان بین المللی شان که تئوری تغییر طالبان را موعظه می کردند، نشان دادند که 
به عقب بر نمی گردند. این زنان از زمان به قدرت رسانده شدن طالبان توسط امپریالیست های 
آمریکایی و متحدین منطقوی شان نشان داده اند که شرایط و موقعیت مبارزاتی شان تغییر کرده 
است. این تغییر یک شبه بوجود نیامده بلکه در نتیجه سال های طولانی مبارزه زنان رادیکالی 
است که در دانشگاه، محل کار و خانه علیه سنت ها و قوانین ضد زن با تمام تهدیدات جانی 
و فشارهای جامعه و خانواده پدرسالار علیه انواع و اقسام خشونت های ضد زن، حاصل شده 

است. بر همین اساس هم زیر بار ستم طالبانی و خانه نشینی مورد نظر آنان نخواهند رفت.

در بیست و پنج سالی که از موجودیت سازمان زنان هشت مارس 
می گذرد ما فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشتیم، ولی 
هیچ گاه از اهداف اولیه مان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم های 

ضد زن حاکم بر ایران و افغانستان کوتاه نیامدیم و بدون سازش 
در مقابل دشمنان رنگارنگ در عرصه داخلی در هر دو کشور و 
دشمنان بین المللی، همواره برای کسب خواسته های زنان و در 

جهت رهایی از ستم جنسیتی تلاش کردیم.

این سازمان خود را به عنوان بخشی از پیکره جنبش رادیکال 
زنانی می داند که از زمان قدرت گیری رژیم زن ستیز جمهوری 
اسلامی بر علیه حجاب اجباری در ۸ مارس ۵۷، مبارزه را آغاز 

کردند و نسل به نسل این مبارزه را ادامه دادند. این تشکیلات 
با الهام از مبارزات زنان در ایران و افغانستان و با اتکا بر 

دستاوردهای نظری و عملی جنبش جهانی زنان تلاش کرد 
چارچوبی اصولی در خدمت به رفع ستم جنسیتی را ترسیم کند و 

در مسیر این راه، آن را تعمیق بخشد.

        مارسهشت
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این سازمان از فعالین زن از افغانستان و ایران تشکیل شده است. دغدغه مان 
ملی نبود و بر این امر غیر قابل انکار واقف بودیم و هستیم که سرنوشت زنان 

جهان به هم گره خورده است؛ چرا که در مقابل همه ما زنان، نظام سرمایه 
داری مردسالار قرار دارد که ستم جنسیتی یکی از پایه های بقای سیستم ستم و 

استثمارش را تشکیل می دهد. به همین دلیل به هر زنی در هر گوشه از جهان ستم 
شود، رنجیرهای ستم جنسیتی را در همه جا محکم تر می کند و برعکس، هر کجا 

که مبارزه ی زنان پیشرفت کند و دستاوردهایی کسب کند، به فضای مبارزاتی 
همه ما زنان می دمد. به همین دلیل می بینیم که چگونه مبارزه زنان علیه حجاب 
اجباری در خیزش ژینا توانست در بین زنان امید به تغییر را بیافریند و این گونه 

نقش پیشتازی مبارزه زنان علیه مردسالاری در سطح جهان را عهده دار شود.

این سازمان در طی بیش از بیست و پنج سال گذشته تلاش کرد این واقعیت را در 
میان فعالین جنبش زنان و سایر جنبش های مبارزاتی در ایران قرار دهد که زنان 
مهاجر افغانستانی با دیگر زنان به وسعت کل جامعه، هم سرنوشت هستند. هم 

سرنوشت هستند در برابر انقیادی که رژیم جمهوری اسلامی به همه زنان تحمیل 
اعمال می کند. زنان افغانستانی اما، علاوه بر این ستم، تحت توهین و تحقیر و 

شدیدترین حملات شوونیستی و ستم گرانه در فرهنگ، روابط، قوانین، سیاست ها 
و تفکرات نژاد پرستانه جمهوری اسلامی هم قرار دارند. اعمال ستم جنسیتی، ملی 
و طبقاتی بر زنان کارگر و زحمتکش افغانستانی شرایط کسب سودهای کلان را 

برای سرمایه داران مهیا کرده است.

بر پایه این حقایق هشت مارس به عنوان تنها سازمان مستقل و انقلابی زنان 
افغانستانی و ایرانی، در تمامی این سال ها تلاش کرد که این اصل را پیش گذارد 

که در ایران، بدون سازماندهی و متشکل کردن زنان افغانستانی ساکن ایران، 
بدون ایجاد شرایطی که زنان پیشرو و مبارز افغانستانی در راس مبارزه انقلابی 

قرار گیرند، پیشروی در جهت رفع ستم جنسیتی برای آن دسته از فعالین و 
تشکلات زنانی که با این هدف مبارزه می کنند، غیر ممکن خواهد بود.

در تمامی این سال ها، علیرغم شرکت فعال و نقش ارزنده زنان در همه مبارزات 
در ایران و علیرغم مبارزه و مقاومت نسل به نسل زنان بویژه زنان جوان علیه 

حجاب اجباری و سایر اشکال ستم بر زن که به بخشی از فضای روزمره ی جامعه 
بدل شده بود، اما خواست های زنان و در مرکز آن مخالفت با حجاب اجباری، 

در هیچ یک از مبارزات طرح نمی شد. ما بی وقفه کوشش کردیم نشان دهیم 
خواست های زنان و مخالفت روشن و آشکار با حجاب اجباری، موضوعی 
کناری نیست و موضوعی مربوط به همه است. تلاش کردیم این واقعیت را 

پیش گذاریم که رژیم جمهوری اسلامی بدون تحمیل اشکال گوناگون اسلامی/ 
قانونی ستم بر زن و به طور ویژه حجاب اجباری، نه امکان تحکیم قدرت اش را 
داشت و نه امکان ادامه ی حکومت اش را. بر پایه این حقایق به سهم خود تلاش 
کردیم که جنبش های گوناگون مبارزاتی را از زیر یوغ تفکر پدر/مردسالاری و 
فصل مشترک با رژیم حاکم که باعث کندی پیکان مبارزه علیه رژیم می شود، 

جلوگیری کنیم.
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یکی از فعالیت های مهم و تاثیر گذار و ماندگار سازمان زنان هشت مارس 
علاوه بر شرکت و سازمان دهی برنامه هایی در بزرگداشت زندانیان سیاسی دهه 

۶۰؛ بویژه در سال های قدرت گیری جریان دوم خرداد و خاتمی که بسیاری 
از نیروهای مسالمت جو و مصلحت گرا در فکر کنار آمدن با رژیم جمهوری 
اسلامی و چشم پوشی از جنایات و بخشش جنایت کاران بودند، پیش گذاشتن 

شجاعانه شعار »نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم« که ملهم از مبارزات 
مادران مبارزان مفقودالاثر آرژانتینی است، می باشد. هشت مارس توانست بر 

پایه این شعار نقش مهمی در اتحاد نیروهای مبارز و انقلابی علیه خط سازش با 
جنایتکاران ایفا کند. سال های متمادی است که این شعار به شعاری فراگیر در 

جامعه بدل شده است.

از دیگر مبارزاتی که مرز ما را با دارو دسته ی اصلاح طلب حکومتی و غیر 
حکومتی به روشنی نشان داد، کنفرانس برلین در آوریل ۲۰۰۰ بود. کنفرانسی 

که قرار بود بین تبعیدیان مبارز و انقلابی خارج از کشور با اصلاح طلبان 
حکومتی آشتی ایجاد کند. مبارزه قاطعانه ما علیه مماشات با جناح های مختلف 
حکومتی در کنفرانس برلین به همراه دیگر نیروها، باعث شد که این کنفرانس 

متوقف شود.

یکی دیگر از مبارزات ارزنده سازمان زنان هشت مارس در دوران حمله و اشغال 
افغانستان در سال ۲۰۰۱ بدست امپریایست های آمریکایی و متحدین اش، پیشبرد 

کارزاری وسیع در سطح اروپا و کانادا برای افشای این جنایت علیه زنان و به 
طور کلی مردم افغانستان بود. 

چند ماه بعد در اواخر نوامبر ۲۰۰۱، زمانی که نمایندگان ائتلاف شمال، سران 
قبایل و نمایندگان ظاهر شاه تحت رهبری نماینده دولت آمریکا جمع شدند تا 

برای سرنوشت مردم و آلترناتیوسازی های ارتجاعی شان تصمیم گری کنند، سازمان 
زنان هشت مارس تنها سازمان زنانی بود که علیه دسیسه های امپریالیست ها و 

مرتجعین رنگارنگ، آکسیون اعتراضی مقابل ساختمانی که کنفرانس در آن پیش 
برده می شد، برگزار کرد.

پس از آن که جمهوری اسلامی افغانستان را امپریالیست های آمریکایی و شرکا 
شکل دادند، تغییر موقعیت زنان یکی از تبلیغات اصلی اشان بود. این تبلیغات از 
جانب زنان لیبرال و رفرمیست و هم چنین زنانی که به نحوی در قدرت سیاسی 

سهیم شده بودند نیز در مقابل زنان برای منحرف کردن مبارزات شان پیش 
گذاشته شد. ما در تمامی این سال ها تلاش کردیم نشان دهیم که امپریالیست های 

آمریکایی و شرکا نه به خاطر رهایی زنان بلکه برای منافع جهانی خود به 
افغانستان حمله و آن را اشغال کردند و دولت دست نشانده شان را بر سرکار 

گماردند. ما بر این حقیقت پافشاری کردیم که هر شکل از رفرم در موقعیت 
زنان زمانی که از بالا ترتیب داده شود به راحتی قابل باز پس گیری است و با 
رفرمی که در نتیجه مبارزه انقلابی از پائین به طبقات حاکم تحمیل می شود، 

تفاوت کیفی دارد و باز پس گیری آن را سخت تر می کند. تاریخ نشان داد که این 
موضع گیری درست بود. چرا که همه گشایش های ادعا شده در موقعیت زنان در 
بیست سال اشغال افغانستان در عرض هفته های اولیه قدرت گیری طالبان دود هوا 

شد و از بین رفت. 

ما بدرستی چه در بیست سال اشغال افغانستان توسط امپریالیست های آمریکایی 
و شرکا و چه پس از به قدرت رساندن طالبان توسط آنان، بر این واقعیت پای 

فشردیم که پیشبرد مبارزه انقلابی زنان در امتداد و مسیر رهایی کل جامعه، 
تنها راه است. یعنی مسیری برای انقلاب که زنان و به طور کل مردم حاکم بر 

سرنوشت خود شوند. انقلابی که دین را از دولت جدا کند، انقلابی که در مسیر 
حذف هر شکلی از ستم علیه زنان، علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی و علیه 

اقلیت های ملی گام بر دارد و جامعه را به سمت رهایی از ستم و استثمار به پیش 
راند.

در سالهایی که مقاومت و مبارزه زنان در ایران بویژه علیه حجاب اجباری 
گسترش بیشتری یافت، برای رساتر کردن صدای شان نیاز به فعالیت مشترک 

وسیع تر در خارج نیز حس می شد. دو کارزار مبارزاتی به ابتکار ما و در مشورت 
و با همکاری با تعداد دیگری از فعالین زن را در ماه مه ۲۰۰۵ و نوامبر ۲۰۱۶ 

سازماندهی شد و توانستیم بزرگترین تظاهرات های زنان در خارج از کشور را 
به حول »لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان« و »حجاب 

اجباری مرکز خشونت دولتی علیه زنان« سازماندهی کنیم.

این تشکیلات در طول بیش از بیست و پنج سال گذشته، چالش های موفقیت آمیز 
بسیاری را با مواضع انحرافی موجود در جامعه، از سر گذرانده است. زمانی 

که در جنبش زنان بخش رفرمیست و اصلاح طلب آن به دنبال تعدیل جمهوری 
اسلامی بودند، زمانی که اینان و بسیاری دیگر، حجاب اجباری را، مساله ای 

کناری ارزیابی می کردند، این تشکیلات بر سر حجاب اجباری به عنوان فشرده 
ستم بر زن و مرکز خشونت دولتی علیه زنان پافشاری کرد و در برابر حملات از 

هر طرف، از این واقعیت کوتاه نیامد.

در دوران طولانی که موج »اصلاح طلبی« جناحی از رژیم در میان بسیاری 
رخنه کرده بود و زنان لیبرال در همگرایی با آنان و با اتکا به زنان اصلاح طلب 

حکومتی تلاش های شان را به روی تعویض برخی قوانین مربوط به زنان و 
مطالبات انحرافی مثل »دیه برابر« معطوف کردند و از بیا و برویی هم در داخل 
و خارج برخوردار بودند، ما در برابر این موج ایستادگی کردیم و هرگز حاضر 

نشدیم منافع زنان و به طور کلی منافع مردم ستمدیده را قربانی بزرگ شدن و 
مطرح شدن تشکیلات مان، زد و بند با مرتجعین و لابی گری با آنان؛ نماییم. 

در تمامی این سال ها به ویژه در دوران قدرت داشتن »اصلاح طلبان« حکومتی، 
بخش لیبرال و اصلاح طلب جنبش زنان، نه تنها در برابر سازمان زنان هشت 

مارس که تغییر پایه ای در موقعیت ستمدیدگی زنان را وابسته به سرنگونی انقلابی 
جمهوری اسلامی می دید، قرار می گرفتند و آن را رد می کردند، بلکه تلاش کردند 
با پیش گذاشتن فلسفه طبقاتی خود یعنی فلسفه پراگماتیستی، دست یابی زنان حتی 

به مطالبات اولیه شان را به آینده ای دور و نامعلوم و به کسب ذره ذره و قطره 
چکانی آن حواله دهند.

هشت مارس تمامی این نظریه های غلط، مخرب و مضر به حال جنبش زنان و 
به طور کل، جنبش مردم را نقد کرد و به چالش کشید. این سازمان، ضرورت 

انقلاب که بر خاسته از عینیت و واقعیت جامعه است را با وجود جو مخالفی که 
در نتیجه به قدرت رسیدن »اصلاح طلبان« حکومتی ساخته بودند، پیش گذاشت 

و بر پایه آن این حقیقت را بیان کرد که زنان برای دست یابی به اولیه ترین و 
بدیهی ترین خواست های شان هم چون آزادی در انتخاب پوشش، حق حضانت و 

طلاق، اشتغال، سفر، سقط جنین، انتخاب شریک زندگی، حق داشتن هر گرایش 
جنسی و… با یک رژیم تئوکراتیک سر تا پا زن ستیز و نیروهای سرکوبگرش رو 
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به رو هستند. در نتیجه برای کسب همین مطالبات باید مانع اصلی آن یعنی 
جمهوری اسلامی را همراه و همگام با سایر ستمدیدگان جامعه از طریق 

انقلاب سرنگون نمایند.

طی بیست و پنج سال گذشته، فعالین سازمان زنان هشت مارس در 
آکسیون های مبارزاتی که توسط نیروهای مترقی در دفاع از پناهندگان، 

محیط زیست، ضدیت با جنگ های امپریالیستی و… در کشورهای 
مختلف اروپا و آمریکا برگزار شد، فعالانه سهم گرفتند. 

این تشکیلات در تمامی بیست و پنج سال گذشته تلاش کرد، ۸ مارس 
روز جهانی زن را با پیش گذاشتن تم مبارزاتی در هر سال و هم چنین ۲۵ 

نوامبر روز مبارزه علیه خشونت بر زن را با دیگر فعالین و تشکلات زنان از 
ملیت ها و کشورهای گوناگون، متحدا برگزار کند.

یکی از اصول اتخاذ شده و به کار بسته شده در طول بیست و پنج سال 
گذشته عدم وابستگی مالی به نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بوده 
است. ما خود را بر این اصل درست متکی کردیم که رفع مشکلات مالی 

برای پیشبرد مبارزه انقلابی نیز هم چون دیگر عرصه های فعالیت بدون 
اتکا به توده ها امکان پذیر نیست. بر همین اساس، این سازمان از نظر مالی 
برای پیشبرد اهداف انقلابی، اتکای خود را به توده ها و هم یاری اعضا و 

دوستدارانش گذاشت.

سازمان زنان هشت مارس از همان بدو تاسیس و در متن منشور خود 
مبارزه علیه حجاب اجباری و برقع »غیر اجباری« این نماد حکومت های 
اسلامی، مبارزه علیه کلیه قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی، مبارزه 

برای جدایی دین از دولت و بسیاری دیگر از مطالبات زنان را به عنوان 
بخش جدا ناشدنی از مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم های حاکم بر 

ایران و افغانستان پیش گذاشت. در تمامی این سال ها بویژه از زاویه نظری 
تلاش کرد نشان دهد که مبارزه علیه رژیم های زن ستیز ایران و افغانستان، 
جدا از مبارزه علیه قدرت های امپریالیستی، یعنی عاملین اصلی تولید و باز 

تولید کننده ستم بر زن در سراسر جهان، نیست.

این تشکیلات در تمام طول بیست و پنج سال گذشته در صد ها بیانیه و ۵۹ 
شماره نشریه »هشت مارس« تلاش کرد در هر دوره تحلیل های خود را با 
اتکا و جمع بندی از مبارزات زنان در ایران، افغانستان و سراسر جهان و با 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص بر پایه چارچوب اصولی اتخاذ شده برای 
پیشبرد مبارزات نظری و عملی مطرح سازد. در تمامی این سال ها پیگیرانه 

تلاش شد نقش و جایگاه مبارزه جمعی و سازمان یافته با افق رهایی، بعنوان 
یکی از نیازهای تعیین کننده مبارزه هدفمند، در میان زنان مبارز افغانستان 
و ایران، به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر، مطرح شده و تبلیغ و ترویج گردد.

سازمان زنان هشت مارس در دوران حیات خود تلاش بی وفقه ای کرد 
که نه تنها از جنایات و سرکوب های وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی 
ایران علیه زنان، علیه زندانیان سیاسی، علیه ملیت های تحت ستم، علیه 

کارگران، علیه زحمتکشان شهر و روستا، علیه مهاجرین افغانستانی، علیه 
اقلیت های جنسی و جنسیتی، علیه اقلیت های مذهبی، علیه حامیان محیط 

زیست و… پرده بردارد، بلکه توان نظری و مبارزاتی خود را به کار 
گرفت تا صدای مبارزات زنان و در مرکز آن مبارزه علیه حجاب اجباری و 

صدای بی صدای زنانی که در ایران و افغانستان قربانی خشونت های دولتی و اجتماعی 
و خانگی بودند را به گوش فعالین و تشکلات زنان و افکار مترقی در سراسر جهان 

برساند. تلاش کرد با سازماندهی صد ها آکسیون اعتراضی در خیابان و شرکت فعال در 
ده ها کنفرانس زنان و…، متحدین خود را از میان زنان و مردم کشورهای گوناگون 
که به اشکال مختلف علیه سرمایه داری مبارزه می کنند، بیابد و حمایت و همبستگی 

متقابل را برای پیشروی مبارزات مان ایجاد کند.

ما این حقیقت را می دانستیم )و می دانیم( که فعالیت های نظری و عملی ما علیه 
ارتجاع حاکم بر ایران و افغانستان و حامیان بین المللی امپریالیستی و سایر دول 

مرتجع، جایی برای تبلیغ در رسانه های اصلی ندارد. زمانی که در سال ۲۰۰۶ 
بزرگترین تظاهرات زنان در ۵ روز در دو کشور آلمان و هلند برگزار شد و سازمان 

زنان هشت مارس ستون فقرات آن بود، تمامی رسانه های ارتجاعی غربی سکوت 
کردند. در مقابل آنان، فعالین زن و مرد، اکثر سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست، 

تشکلات زنان از کشورهای مختلف جهان و…، حمایت خود را از راهپیمایی ۵ 
روزه توسط کارزار زنان اعلام کردند. در عین این که بسیاری از احزاب، سازمان ها و 

تشکلات زنان از ملیت های گوناگون، در راهپیمایی شرکت کردند.

اما در طی تمامی این سال ها، موضع گیری ها و فعالیت های سازمان ما از جانب 
بسیاری از فعالین و اکثر سازمان ها و احزاب منتسب به چپ نادیده گرفته شده و با 
سکوت مواجه بود. ما عدم حمایت و پشتیبانی از تنها سازمان انقلابی زنان ایران و 

افغانستان را از یک طرف مربوط به تفکرات انحرافی و دیرینه جنبش چپ در مورد 
انکار اهمیت مبارزه بر سر موضوع و نقش حجاب اجباری و ستم بر زن از یک 

طرف و جایگاه مهم و تعیین کننده مبارزات سازمان یافته زنان انقلابی از طرف دیگر 
می دانیم.

این تشکیلات در اولین شماره نشریه هشت مارس که در سال ۷۸ منتشر شد، به 
روشنی اعلام کرد که ما می خواهیم نقاب از چهره ی دشمنان آزادی و رهایی زنان 

برداریم، دوستان دروغین را افشا کنیم، مرز روشن و بدون ابهامی با رژیم جمهوری 
اسلامی و رژیم حاکم بر افغانستان و کلیه قدرت های سرمایه داری امپریالیستی 

مردسالار ترسیم کنیم، نظام پدر/مردسالار را در تمام عرصه ها از خانه تا اجتماع، از 
قلمرو علم تا میدان هنر به مصاف طلبیم؛ این ها تعهداتی است که ما در تمام بیست و 

پنج سال گذشته بر آن پایبند بوده و هم چنان خواهیم بود.

امروز که مبارزات مردم وارد مرحله دیگری شده و همان گونه که در نشریه هشت 
مارس شماره ۵۷، آبان ۱۴۰۱ نیز بیان کردیم، خواست سرنگونی رژیم جمهوری 

اسلامی به خواستی عمومی بدل شده است؛ امروز که مبارزات شجاعانه و پیشتازانۀ 
زنان علیه حجاب اجباری، نقش تعیین کننده ای در مسیر مبارزه برای به زیر کشیدن 

نظام زن ستیز و ستم گر ایفا می کند؛ می دانیم که برای ساختن جامعه ای نوین با روابط، 
نهاد ها، ارزش ها و فرهنگی نوین و در جهت رهایی زنان و فراگیر کردن آن بعنوان 

یکی از مختصات تعیین کننده جامعه آینده در فکر و عمل همه مردم، وظایف مان 
سنگین تر از گذشته است. اما این نیز برای مان روشن است که رزم شکوهمند زنان در 

خیزش ژینا که رو به آینده است، فشرده و حاصل چهل و چهار سال مبارزه روزمره 
و فداکارانه ای است که سازمان زنان هشت مارس هم به سهم خود در آن نقش داشته 

است..
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سال ۲۰۰۱ وقتی امپریالیست های آمریکایی با شرکا و با شعار حقوق زن 
و حقوق بشر وارد افغانستان شدند، وضعیت حقوق اجتماعی و سیاسی 
زنان تحت حاکمیت طالبان فاجعه بار بود. اما کشورهای امپریالیستی 
به سرکردگی آمریکا با شعارهای پوشالی و دروغین شان از این فرصت 
استفاده کردند تا بتوانند با »مجوز« صادر شده از جانب خود افغانستان 

را تحت نام »رهایی« زنان به اشغال درآورند. 

شکل  برای  آمریکایی  امپریالیست های  اشغال،  این  سال های  اولین  در 
دهی به دولت متمرکز در افغانستان و ایجاد نیروی نظامی در حفاظت 
بودند  مجبور  دوره شان  آن  استراتژیک  منافع  به  خدمت  در  آن  از 
گشایش هایی را در موقعیت زنان حداقل در شهرهای بزرگ هم چون 
کابل ایجاد کنند. به همین منظور دختران توانستند بیشتر به مکاتب 
و دانشگاه ها راه یابند. اما این گشایش ها، شامل هزاران هزار زنی که 
در شهر های کوچک تر و ولایات و هزاران هزار کودکان دختری که در 
و  نکرد  عمل  می کردند،  زندگی  روستا ها  و  کوچک  و  سنتی  شهر های 
از  حد  همین  حتی  اما  نبود.  نیز  متحدین اش  و  آمریکا  دولت  موضوع 
گشایشی که در موقعیت زنان و کودکان دختر در شهر های بزرگ ایجاد 
کرد  اعلام  آمریکا  وقت  رئیس جمهور  اوباما  بارک  که  زمانی  بود  شده 
که قصد دارد نیروهای نظامی خود را از افغانستان بیرون بکشد که در 
حقیقت به طالبان اعلام کرد که بیشتر از قبل می تواند تعرضات خود را 

علیه مردم سازماندهی کنند، نیز کم رنگ تر شد.

با  مقابله  برای  فعالیت ها  تمرکز  و  آمریکا  جدید  استراتژی های  پی  در 
رقبای روسی و چینی خود، از سال ها قبل، حداقل سه و یا چهار سال 
پیش از شکل علنی و رسمی وارد مذاکره با طالبان شده بود. بر همین 
اساس هم طالبان را از یک گروه تروریست به گروه مخالف دولت دست 
نشانده خود در افغانستان تبدیل کرد. طالبان رسما با حمایت مالی و 
سیاسی دولت آمریکا و عربستان در قطر دفتر رسمی باز کرد و به عنوان 

یک گروه مخالف دولت افغانستان با آمریکا وارد مذاکره شد.

 دولت آمریکا برای مقبول جلوه دادن مذاکرات علنی شان با طالبان، دست به 
تبلیغات برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به طالبان زد. یکی از این تبلیغاتی که 
آمریکایی ها پیش گذاشتند »تغییر طالبان« بود و این ادعا که طالبان امروز با 
طالبان ۲۰ سال پیش تفاوت کرده اند؟! ادعا کردند که »تغییرات« ایجاد شده 
در موقعیت مردم و به طور مشخص موقعیت زنان از جانب طالبان پس گرفته 
افغانستان پذیرفته است.  نمی شود و طالبان این تغییرات را در شرایط کنونی 
نهایتا پس از مذاکرات و نشست و برخاست های علنی و مخفی، امپریالیست های 
آمریکایی و متحدین منطقه ای شان، آگیست سال ۲۰۲۱، طالبان را به قدرت 

رساندند.

هرگز  افغانستان  در  نظامی اش  نیروی  و  آمریکا  دولت  بیست ساله  کارنامه  اما 
نتوانست تغییری ماندنی برای زنان ایجاد کند. تغییرات پایه ای یک شبه دود هوا 
نمی شود، همان گونه که با آوردن طالبان به قدرت شد. باید این حقیقت را آویزه 
گوش کرد که امپریالیست ها به دنبال تغییر در موقعیت اسارت بار زنان و بطور 
کلی مردم ستمدیده نبودند. آن چه که به دنبالش برای اهداف استراتژیک خود 
بودند ربطی به زنان و مردم افغانستان نداشت. به همین دلیل هم تمام پروژه ها و 
ان جی او های فراوان شان و شعارها و تبلیغات شان آن هم در شهرهای بزرگ در 
خدمت به تغییر روبنایی مورد نیازشان قرار داشت. اکثر پروژه های آموزشی در 
مورد حقوق زنان یک جانبه و بسیار سطحی بودند. این نوع آموزش های سطحی 
آمار های منتشر شده در  بنابر  از گستردگی خشونت های خانگی  نتوانست  هم 
رسانه ها و مطبوعات خودشان کم کند. باید به این مساله هم اشاره کرد که حتی 
سطح پایین آموزش زنان نسبت به حقوق خود، بدون درگیر کردن مردان در 
این رابطه برای تغییر تفکر سنتی و پدرسالارانه شان بی نتیجه و برعکس عمل 
کرد و مردان سنتی را برای افزایش خشونت و ضدیت با زنانی که تا یک سطحی 

به حقوق خود واقف شده بودند، برانگیخت.

زنان،  به  آگاهی دهی  اصطلاح  به  پروژه های  این  اشاره شد  که  همانطور  البته 
مربوط به همه کشور نمی شد. بلکه فقط در چند شهر بزرگ مثل کابل، هرات 
از هر لحاظ  و مزارشریف تطبیق می گردید. سایر ولایات و قصبات دور دست 

فروغ آزادمنش
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مخصوصا از نگاه حقوق زنان دست نخورده و به حالت اولی شان باقی ماندند. 
بعنوان مثال تا آخرین سال های حکومت اشرف غنی مکتب دخترانه در ولایت 
پکتیکا به روی دختران باز نشد و هیچ تلاشی هم برای تغییر شرایط زندگی 

و حقوقی زنان در چنین ولایات صورت نگرفت.

 اما زمانی که طالبان رسما در اگیست ۲۰۲۱ به قدرت رسانده شد، موقعیت 
»تغییر« یافته زنان پس از ۲۰ سال را در عرض کمتر از یک ماه تغییر دادند. 
اگر تغییرات در موقعیت زنان در سطحی عمیق انجام گرفته بود، آنگاه طالبان 
کردن  خانه نشین  در  نمی توانستند  هفته  چند  از  کمتر  عرض  در  راحتی  به 
زنان پیشروی کنند. طالبان از همان زمان قدرت گیری، دروازه های مکاتب 
لیسه و متوسطه دخترانه را بعد از صنف شش بستند، زنان شاغل را از کار 
برکنار و خانه نشین و چادری را اجباری کردند و در کل اولین اجندای کاری 
حکومت شان که همان حذف و سرکوب زنان بود همه را مو به مو اجرا کردند. 
زنان با از دست دادن اندک ترین حقوق انسانی شان در رژیم طالبان کاملا از 
حضور در اجتماع حذف شدند و بسیاری از زنانی که هم اعتراض کردند از 
خانواده  از سوی  گاهی هم  و  رسیدند  قتل  به  و  زندانی  ترور،  طالبان  طرف 
بخاطر حفظ سنت های پدرسالارانه سرکوب شدند تا اعتراض نکنند و خاموش 
بمانند. همه این سرکوب ها و فضای خفقان از سوی رژیم طالبان و هم از سوی 
مردان خانواده زندگی را به کام زنان تلخ تر کرد که همین اوضاع به بالا رفتن 

خودکشی زنان به ویژه زنان جوان بیشتر دامن زد.

به دو سال قدرت گیری رژیم طالبان، ما همه روزه شاهد  در طول نزدیک 
مختلف  شهرهای  و  ولایات  در  روز  یک  در  فقط  زنان  خودکشی  چندین 
افغانستان هستیم. در صورتی که ما فقط از خودکشی هایی با خبر می شویم 
که رسانه یی می شوند. مردم در افغانستان بخاطر سنت های بسته و تفکرات 
عقب مانده، به این باورند که خودکشی زنان شرم و عار است و نباید دیگران 
از آن خبردار و رسانه ای شود. آن چه که مسلم است، صدها خودکشی در اثر 
خشونت های وحشیانه و غیر قابل تحمل مردان باعث می شود که زنان به 
زندگی خود پایان دهند و به طور خاموشانه و با تمام آرزوهای دست نیافتنی 

شان به خاک سپرده شوند. 

بنا بر یافته های روزنامه تایمز در ماه نوامبر ۲۰۲۲.۲۳ مورد خودکشی زنان 
و دختران جوان ثبت شده است. با در نظر داشت این واقعیت که این آمار به 
هیچ عنوان بیان کننده، آمار حقیقی خودکشی زنان و دختران جوان نیست. 
بسیاری از ولایت های دور افتاده، ولایاتی که مجموعه قوانین نوشته و نانوشته 
زن ستیزانه، سنت های متحجر و بشدت ضد زن و فرهنگ پدرسالارانه، افزایش 
فقر و فلاکت و گرسنگی که بیش از همه زنان قربانیان آن هستند، آنان را به 
پایان دادن به زندگی خود می رساند، در این آمارها نام و نشانی از آنان نیست. 

خودکشی های زنان بویژه در جوامع سنتی و عقب مانده پدر/مردسالار مانند 
افغانستان همواره وجود داشته است، اما در شرایط کنونی و تعمیق هر چه 
بیشتر فرودستی زنان توسط امارت اسلامی طالبان باعث شده است که مردان 
با حمایت احکام ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی، زندگی را به مراتب به 
زنان تنگ تر کرده و خشونت های افسارگسیخته را بر آنان تحمیل کنند. پا 
به پای گسترش خشونت بر زنان و سخت تر کردن شرایط زندگی برای آنان، 

خودکشی و خاتمه دادن به زندگی نیز گسترش بی سابقه یافته است.

این شرایط که طالبان و امارت اسلامی اش و احکام ضد زنی که هر روزه صادر 
و امکان زندگی را برای زنان غیر ممکن کرده و هم زمان با اشاعه فرهنگ 
نرینه سالاری در جامعه و بال و پر دادن به سنت های عقب مانده از یک طرف 
و از طرف دیگر مردان با حمایت بی دریغ طالبان و با اتکا به امتیازات ویژه 
از جانب آنان، زندگی را با اعمال خشونت های وحشیانه بر زنان تنگ تر کرده 
و آنان را به مرز خودکشی می کشاند. باید به این موضوع هم اشاره شود که 
علاوه بر همه این شرایط، خفقان و بسته بودن شرایط زندگی برای زنان و 
بازماندن بسیاری شان از ادامه شغل، ادامه تحصیل، گشت و گذار در اجتماع، 
فقر و تنگدستی و… باعث شده است که با بلندترین آمار خودکشی زنان در 

همین دوره قدرت گیری طالبان روبرو شویم. 

در همین رابطه آریانا نیوز گزارشی را منتشر کرده است که یک روانشناس 
روز  دو  جریان  در  که  است  کرده  بیان  امسال  جوزا   ۱6 در  امل  داکتر  بنام 
تماس   ۱7۰ دانشگاه،  در  دختر  دانشجویان  حضور  ممنوعیت  اعلام  از  پس 
درخواست کمک دریافت کرده است. او هر روز تقریبا 7 الی ۱۰ تماس جدید 
از دانشجویان دختر برای کمک دریافت می کند. با در نظر داشت این واقعیت 
که بسیاری نه امکان مالی و نه به خاطر فرهنگ پدرسالاری شرایط تماس 

گیری با روانشناس را دارند. 

این منبع با چندین خانواده مصاحبه کرده است: 
از بازگشایی  ناامیدی  از  نادر به این منبع خبری می گوید که دخترش پس 
برای  امیدهای دخترش  و  استعداد  و  از هوش  نادر  کرد.  مکاتب، خودکشی 
آینده افغانستان می گوید که آرزو داشت از طریق درس به کشورش خدمت 
کند، اما بسته ماندن مکاتب در آغازین روزهای تعلیمی امسال موجب افزایش 

اضطراب و ناامیدی دخترش شده و در نهایت خودکشی کرد. 

خانم مهر نیز که قبلا استاد دانشگاه و نان آور خانواده اش بود، می گوید که پس 
از بسته شدن پوهنتون ها شغلش را از دست داده و از عهده مصارف زندگی 
برنمی آید. او می گوید که محدود ماندن در خانه، فشار برای ازدواج، ناامیدی 

نسبت به آینده موجب شد تا دو بار تصمیم به خودکشی بگیرد.

آنچه که باید تأکید کرد این حقیقت است که خودکشی راه حل نیست. تا 
کنون در همین دو سال گذشته صد ها زن و دختر جوان به زندگی خود خاتمه 
داده اند، اما ذره ای از خشونت های دولتی و اجتماعی و خانگی را کم نکرده 
است. ذره ای از شرایط اسفناک اقتصادی، ذره ای از خفقان حاصله از امارت 

اسلامی را کم نکرده است… 

این شرایط بیش از گذشته در مقابل ما و همه فعالین حوزه ی زنان و سایر 
نیروهای مبارز این وظیفه را می گذارد که برای بالا بردن آگاهی زنان و گرد 
آوردن آنان به حول تشکلات انقلابی و مستقل خود فعالیت بی وقفه کنیم تا 
از این طریق بتوانیم آمار خودکشی ها را کاهش دهیم. این مسیری است که 
با هدف سرنگونی انقلابی طالبان و قطع دست همه امپریالیست ها و مرتجعین 
شرایط  تا  شود  طی  باید  هستند  زن  بر  خشونت  اصلی  عامل  که  منطقه ای 
برای تغییر ریشه ای در موقعیت ستمدیدگی زنان ایجاد شود و بر این پایه و 
ادامه یابی مبارزه بتوان برای همیشه فکر خودکشی کردن را در میان زنان از 

. میان برداشت. 
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شرایط عینی و ذهنی جامعه در نتیجه خیزش ژینا، خیزشی که علیه حجاب 
که  تغییری  شد.  بزرگی  تغییر  دستخوش  یافت،  تداوم  و  شد  آغاز  اجباری 
حاصل مبارزات قهرمانانه توده های مردم بویژه جوانان و نوجوانان علیه رژیم 
تغییر  ویژه گی  مهم ترین  اما  بود.  نیروهای سرکوبگرش  و  اسلامی  جمهوری 
بلکه سکان  نوجوانان دختر،  و  زنان  تنها حضور گسترده  نه  شرایط جامعه، 
علیه حجاب  آنان  جسورانه  و  با شکوه  مبارزه  و  خیزش  در  آنان  بودن  دار 
اجباری و راه اندازی حجاب سوزان و تحول ناشی از آن در کل جامعه بود.

رژیم  سرنگونی  خواست  گیری  همه  و  جامعه  عینی  شرایط  تغییر 
مبارزات،  هدایت  برای  انقلابی  آلترناتیو  یک  نبود  و  اسلامی  جمهوری 
طبقاتی  اهداف  و  نگرش  به  نسبت  گویی  پاسخ  و  تکاپو  به  را  نیروها  همه 
تلاش  مدنی  و  صنفی  تشکل  بیست  میان  این  در  است.  داشته  وا  خود 
صنفی  تشکل های  حداقلی  مطالبات  »منشور  نسبی  وحدت  با  تا  کردند 
گذارند.  پیش  مردم  صفوف  در  گسترده تر  وحدت  ایجاد  برای  را  مدنی«  و 

این خواست مهم یعنی اتحاد بویژه در شرایط کنونی و در خدمت به پیش 
در  اتخاذ شده  ما چارچوب  نظر  به  اما  و حیاتی است،  مبارزه، مهم  امر  برد 
»منشور مطالبات…« برای یک اتحاد اصولی و بر پایه منافع توده های مردم 
چارچوب  داریم  تلاش  کوتاه  نوشته  این  در  است.  مهمی  اشکالات  دارای 
ما  از  که  رفقایی  و  دوستان  از  شماری  برابر  در  که  انتقادی  نظرات  همان 
»منشورمطالبات  از  که  آوردند  بعمل  دعوت  مارس(  هشت  زنان  )سازمان 
بپیوندیم  آن  به  و  ایران« حمایت کرده  و مدنی  حداقلی تشکل های صنفی 
نوشته  این  در  است  مسلم  که  چه  آن  گذاریم.  پیش  مکتوب  طور  به  را 
بلکه  شد،  نخواهیم  آن  کاستی های  و  مطالبات…«  »منشور  بند  بند  وارد 
می پردازیم. کننده  تعیین  و  مهم  کمبودهای  از  برخی  به  فشرده  طور  به 

معیار برای سنجش هر برنامه و منشوری چیست؟
این منشور  تاکید کنیم که  این نکته  به  باید  از هر چیز  قبل 
با همه نواقص و کمبودها، منشوری است که نیروهای مردمی 
با هدف ایجاد وحدت آن را تهیه و منتشر کرده اند. به همین 
دلیل نیز نقد ما، نقدی دوستانه و در راستای تعمیق درک و 

نگرش انقلابی برای پیشبرد صحیح مسیر مبارزه است. 

جدی ترین نقص این منشور، روشن نکردن مرز دوست و دشمن 
است. این منشور بر متن اوضاعی که حاصل مبارزات ده ها هزار 
نفر از مردم بویژه جوانان در سراسر جامعه در خیزش ژینا و 
با خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان مبارزه آمدند 
و به اشکال مختلف انزجار و نفرت خود را از کل نظام حاکم 
بر سر دشمن  این منشور  اما  بیان کردند، منتشر شده است. 
اصلی، یعنی همان دشمنی که توده های مردم در خیزش اخیر 
به مصاف آن رفتند و صد ها نفر در این راه جان خود را فدا 
منشور  این  طرفداران  است.  نیاورده  میان  به  سخنی  کردند، 
این کمبود را از زاویه امنیتی توضیح می دهند. مسلما موضوع 
امنیتی موضوع مهمی است. اما به نظر می رسد مشکل قبل از 
این که به موضوع امنیتی برگردد، بیشتر بیان نگرش و تفکر 

انحرافی نویسندگان این منشور است.

که  دورانی  گذشته،  دوران  به  می زنیم  بکی  فلش  جا  این  در 
در  زنان  رفرمیست جنبش  و  لیبرال  بخش  نظرات  توجیه  در 
برابر ما که اهمیت و جایگاه مهم مقاومت و مبارزه زنان علیه 
حجاب اجباری را بعنوان محور خشونت سازمان یافته دولتی، 
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بعنوان فشرده ستم بر زن پیش می گذاشتیم، این 
»استدلال« به میان کشیده می شد که »این دسته 
گیری  موضع  و  هستند  ایران  در  زن  فعالین  از 
علیه حجاب اجباری برای شان هزینه بردار« است. 
قانع  نه  و  بود  درست  نه  وجه  هیچ  به  پاسخ  این 
کننده. در همان زمان که موضوع امنیتی را عمده 
می کردند، زنان بویژه زنان جوان و نوجوان بدون 
تشکل و ادعا، به اشکال مختلف در کوچه و خیابان 
و محل کار علیه حجاب اجباری مقاومت و مبارزه 
می کردند و در این راه هزینه هم می دادند. موضوع 
اصلی برای این دسته از »کنشگران« زن، موضوع 
به  چیز  هر  از  بیش  موضوع  بلکه  نبود،  امنیتی 
نگرش و هم خوانی و وحدت شان با زنان »اصلاح 
طلب« حکومتی مقنعه بسر بر می گشت. به دلیل 
بود  حکومتی  زنان  با  گیری  سمت  و  نگرش  این 
نوشتند  خود  امضای  میلیون  یک  کمپین  در  که 
»اسلام با حقوق زن مغایرت ندارد«؟! همه به این 
در  نبود.  بیش  دروغی  این  که  هستیم  واقف  امر 
جریان  این  راست  و  انحرافی  نگرش  این  نتیجه، 
بود که عمل سازشکارانه و خواست های رفرمیستی 
خود را درچارچوب حفظ و تداوم جمهوری اسلامی 

تحت نام مساله امنیتی توجیه می کرد. 

بنابراین ماهیت هر برنامه و منشور به چارچوب های 
اصلی و اهداف ارائه دهندگان آن بر می گردد. بطور 
مثال اگر به منشور نیروهای پرو امپریالیست نگاهی 
بیاندازیم می بینیم که چارچوب اصلی برای آنان، 
اتکا به امپریالیست ها و »تغییر« رژیم توسط آنان 
از طریق »رژیم چنج« است. برای عملی کردن این 
هدف که چارچوب فکری شان را تشکیل می دهد 
با اتکاء به قدرت مالی و رسانه ای شان در تلاشند 
)ما  کنند.  منحرف  را  مردم  مبارزات  و  افکار  تا 
ارتجاعی  منشور  باره  در  را  خود  منسجم  نظرات 
شماره  مارس  هشت  نشریه  در  پروامپریالیست ها 

5۸ پیش گذاشته ایم(.

گردیم  بر  مطالبات…«  »منشور  به  اگر  حال 
تعیین  و  حیاتی ترین  آن،  در  که  می بینیم 
بتواند  آن  حول  به  که  مرزبندی  کننده ترین 
به  کند،  سازماندهی  درستی  مسیر  در  را  مبارزه 
میان نیامده است: یعنی »سرنگونی انقلابی رژیم 
جمهوری اسلامی«. این روشن است که در شرایط 
میان  در  دشمن  از  نهراسیدن  روحیه  که  کنونی 
خیل عظیم مردم بویژه جوانان و نوجوانان غالب 
است، می توان به گونه ای این موضع تعیین کننده 

و در عین حال مرزبندی کننده با همه جریانات 
راست و پرو امپریالیست را به نگارش در آورد که 

هزینه را پائین آوَرَد!

حتی اگر بپذیریم که مسائل امنیتی مانع اصلی عدم 
جمهوری  رژیم  مورد  در  منشور  گیری  موضع 
چنین  که  امپریالیست ها  مورد  در  بوده،  اسلامی 
تنها جایی که منشور  نداشته است.  مانعی وجود 
 ۱۲ بند  می برد،  نام  جهان  کشورهای  دیگر  از 
است. در این بند آمده است: »عادی سازی روابط 
کشورهای  همه  با  سطوح  بالاترین  در  خارجی 
جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، 
برای  اتمی و تلاش  ممنوعیت دستیابی به سلاح 
مردم  که  است  بدیهی  کاملا  این  جهانی«.  صلح 
دنبال  به  جهان  جای  هیچ  در  نه  و  ایران  در  نه 
جنگ نیستند، بلکه در درجه اول این قدرت های 
و  جنگ  اصلی  عامل  که  هستند  امپریالیستی 
ناامنی در خدمت به منافع خود و از میدان خارج 
کردن رقبا هستند. در همین یکی دو دهه گذشته، 
شاهد  خاورمیانه،  منطقه  بویژه  جهان  در  ما 
بوده  امپریالیست ها  نیابتی  و  مستقیم  جنگ های 
امپریالیست  جانب  از  روابط«  »عادی سازی  ایم. 
ها، همان حمله نظامی و اشغال افغانستان و عراق 
و  اقتصادی  زاویه  کشوراز  دو  هر  کردن  ویران  و 
سیاسی و اجتماعی و… و ایجاد شرایط مناسب 
برای رشد انواع و اقسام نیروهای بنیادگرا تحت نام 
»رهایی زنان و ایجاد دموکراسی« بوده است. مردم 
در هر دو کشور افغانستان و عراق خواهان جنگ 
این جنگ ها منافعی نداشتند و  نبودند. مردم در 
ندارند. همان گونه که مردم ایران و عراق در جنگ 
۸ساله منافعی نداشتند. جنگ و ویرانی و اقتصاد 
ورشکسته و آواره گی میلیون ها نفر در افغانستان 
و عراق و قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی نتیجه 
جنگ و اشغال امپریالیست ها بوده است. در نتیجه 
گیری  قدرت  و  امپریالیست ها  اشغال  و  جنگ 
بیش  عراق،  و  افغانستان  در  اسلامی  بنیادگرایان 
از همه به جهنمی سوزان و غیر قابل تحمل برای 
زنان بدل شده است. امروز هم می بینیم که بازتاب 
تمرکز تضاد بین قدرت های امپریالیستی شرق و 
غرب برای منافع ستمگرانه و استثمارگرانه جهانی 
شان، تحمیل جنگ به مردم اوکراین بوده است. 
در نتیجه تا زمانی که قدرت های امپریالیستی بر 
جهان حاکمیت می کنند، »روابط عادلانه و احترام 

متقابل« در میان نخواهد بود. 

را  خود  مطالبات…«  »منشور  نویسندگان  اما 
آن  اصلی  علت  اند.  نکرده  متکی  واقعیات  این  به 
و  ماهیت  مورد  در  علمی  و  درست  درک  به عدم 
می گردد.  بر  امپریالیستی  داری  سرمایه  کارکرد 
عدم موضع گیری صریح و بدون لکنت زبان، علیه 
بر جهان که ستم  امپریالیستی حاکم  قدرت های 
تولید  باز  و  تولید  جهانی  در سطح  را  استثمار  و 
نیروهای  همه  که  دوره  این  در  بویژه  می کنند، 
های شان  رسانه  و  امپریالیست  پرو  راست  اولترا 
اروپایی  و  آمریکایی  امپریالیست های  تلاش دارند 
را به عنوان ناجیان به مردم غالب کنند، از اهمیت 
نظر  در  با  خصوص  به  است؛  برخوردار  ویژه تری 
داشتن این مساله مهم که قدرت های امپریالیستی 
نیز لحظه به لحظه مبارزات مردم و پیشروی آن 
را رصد می کنند تا بتوانند در صورت جهش های 
مبارزین  صفوف  در  اصولی  اتحاد های  مبارزاتی، 
انقلابی،  مبارزه  ادامه یابی  روند  بر  آنان  تاثیرات  و 
بیشتر  و  بیشتر  جامعه  فضای  در  را  خود  سموم 

بپراکنند و مانع از انقلاب واقعی شوند. 

منشور  یک  اصلی  پایه  و  چارچوب  ما  برای 
دمکراتیک انقلابی را، نه امروز بلکه در تمام طول 
و  روشن  موضع  مان،  گذشته  دهه  چند  فعالیت 
قاطع علیه رژیم های بنیادگرای اسلامی در ایران 
و  امپریالیستی  قدرت های  همه  و  افغانستان  و 
جهان  سراسر  و  منطقه  در  ارتجاعی  دولت های 
تعیین  و  اصلی  پایه  دو  این  است.  داده  تشکیل 
کننده، کلیه فعالیت های نظری و عملی ما را در 
مبارزه علیه حجاب اجباری، قوانین زن ستیزانه، 
مبارزات  از  پشتیبانی  پدر/مردسالارانه،  فرهنگ 
خدمت  در  و…  جهان  کشورهای  سایر  در  زنان 
ما  است.  کرده  هدایت  جنسیتی،  ستم  رفع  به 
همه  کنار  در  را  خود  که  است  کرده  هدایت  را 
ستمدیدگان در سراسر جهان بدانیم و مبارزه آنان 
مبارزه ای  را  حاکم  استثمار  و  ستم  علیه سیستم 

مربوط به خود بدانیم. 

پایه اصلی یعنی موضع علیه مرتجعین و  این دو 
امپریالیست ها، دوری و نزدیکی ما را به هر نیرویی 
چه در داخل و چه خارج، بدرستی تعیین کرده و 
می کند. بر همین اساس نیز )همان گونه که شفاهاً 
ما  دادیم(،  توضیح  رفقای عزیز  و  به دوستان  هم 
خود را در چارچوب مواضع اتخاذ شده در »منشور 

مطالبات…« نیافتیم و به آن نپیوستیم.
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 »منشور مطالبات...«
 و موضوع زنان

»منشورمطالبات…« در بند 4 خواسته خود را در مورد موضوع زنان چنین 
بیان کرده است: »اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی« برابری کامل 
حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها زمانی به معنی واقعی عملی خواهد 
انقلابی جایگزین آن  شد که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود و دولت 
گردد. اما از آن جا که »منشور مطالبات…« بر سر سرنگونی انقلابی جمهوری 
اسلامی سخنی به میان نیاورده است، در نتیجه چه دولتی قرار است »اعلام 

بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان…« را به انجام برساند؟ 

از نظر ما، طرح خواست برابری زن و مرد در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی 
اما خواستی است  و فرهنگی و خانوادگی در منشور، خواست غلطی نیست 

عام. چرا؟ 

چون: 
در زمانی این بند عام طرح می شود که جرقه خیزشی عظیم با قتل دولتی 
ژینا امینی به حول موضوع حجاب اجباری زده شد. در زمانی این خواست عام 
طرح می شود که زنان به وسعت جامعه با آتش زدن حجاب اجباری و مبارزه 
این خواست  علیه آن، شعله های خیزش ژینا را شعله ور تر کردند. در زمانی 
عام پیش گذاشته شده که زنان چه از زاویه کمی و چه کیفی در مبارزه علیه 
حجاب اجباری، پیشتازی خیزش اخیر را برعهده و بر روند تحول آن نقش 

تعیین کننده داشتند.

نویسندگان »منشور مطالبات…« نه تنها چشم خود را بر تاریخ چهل و چهار 
سال مقاومت و مبارزه زنان که نسل به نسل علیه حجاب اجباری پیش برده 
شد، بستند، بلکه ویژگی اصلی خیزش ژینا نیز که تفاوت تعیین کننده ای با 
خیزش های گذشته در رابطه با موضوع ستم بر زن و در مرکز آن مبارزه علیه 

حجاب اجباری داشت را ندیدند. 

ندیدن مبارزه زنان علیه حجاب اجباری که سرکوب و ستم بر زن را در خود 
باشیم که چگونه  یاد داشته  به  نیست.  است، موضوع جدیدی  فشرده کرده 
مبارزات زنان در ۸ مارس ۱۳57علیه حجاب اجباری و تظاهرات شش روزه 
انقلابی دیده  نیروهای مترقی، مبارز و  از جانب  به ماندنی شان  شکوهمند و 
نشد و در نبردشان تنها ماندند. به یاد داشته باشیم که در تمام طول بیش 
از چهار دهه، مبارزه و مقاومت زنان، این مبارزه امری زنانه از جانب بسیاری 
از نیروهای منتسب به چپ و کمونیست تلقی شد. به یاد داشته باشیم که 
بسیاری از نیروهای چپ موضوع حجاب اجباری و مبارزه علیه آن را موضوعی 
مربوط به زنان خرده بورژوا و بورژوا قلمداد کرده و این »استدلال« را پیش 
گذاشتند که »حجاب اجباری موضوع زنان کارگر نیست«. شاید بتوان گفت 
که یکی از دلایل حمایت برخی از نیروهای چپ از زنان لیبرال و رفرمیست 
که در کمپین یک میلیون امضا و همگرایی های متفاوت شان با زنان »اصلاح 
طلب« حکومتی جمع شده بودند، این بود که این دسته از زنان نیز موضوع 
زحمتکش  زنان  همان  یعنی  فروش«  »بز  زنان  مساله  را  اجباری  حجاب 

نمی دانستند!

بدون شک تضاد عمیق زنان و کل مردم، با جمهوری اسلامی در خیزش 
استثمار،  سال  چهار  و  چهل  نمی شود.  محدود  اجباری  حجاب  به  ژینا، 
اختلاس،  و  دزدی  و  چپاول  دیکتاتوری،  و  خفقان  مذهبی،  و  ملی  ستم 
نبود  آزادیخواهی و  بند کشیدن هر صدای  به  اعدام،  سرکوب، شکنجه و 
ستم  و  افغانستانی  مهاجرین  بویژه  مهاجرین  بر  ستم  آزادی،  گونه  هیچ 
جنسی و جنسیتی؛ منبع تضاد اکثریت توده های ستمدیده با رژیم است 
که در خیزش بازتاب یافت. اما مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و جمهوری 
اسلامی در خیزش ژینا از چنان قدرتی برخوردار بود که توانست تمامی 
تضاد های بین مردم و جمهوری اسلامی را رو آورد و مهم تر این که مردم به 
ویژه جوانان و نوجوانان را برای مبارزه رو در رو با نظام جمهوری اسلامی به 
خیابان بکشاند. این مبارزه جسورانه زنان توانست برای اولین بار در تاریخ 
مبارزات، مردان بویژه جوانان و نوجوانان پسر را در سهم گرفتن مبارزه علیه 
حجاب اجباری با خود متحد کند و به شکل اولیه ولی مهمی به فرهنگ 
پدرسالاری ضربه زند. )خوانندگان را دعوت می کنیم که در رابطه با 
به  به خاطر »بدحجابی«  کُرد  این که چرا کشتن ژینا دختر جوان 
خیزش سراسری ژینا با محوریت مبارزه علیه حجاب اجباری بدل 
شد و موتور محرک آن زنان بویژه نوجوانان دختر بودند به نشریه 

هشت مارس شماره ۵۶ آبان ۱۴۰۱ رجوع کنند(

در نتیجه »منشور مطالبات…« خود را بر مبنای واقعیات زندگی اسارت 
بار زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی استوار نکرده است. در نظر گرفته 
نشده است که از زمان قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی تا کنون موضوع 
حجاب اجباری، محور جنگ میان زنان و رژیم بوده است. به این امر واقف 
هستیم که موضوع ستم بر زن به حجاب اجباری ختم نمی شود و موضوع 
به مبارزه علیه حجاب اجباری، ستم ملی و مذهبی و…  تنها  مردم هم 
طبقاتی  استثمار  و  ستم  سیستم  اساسی،  معضل  بلکه  نمی شود،  خلاصه 

است که منشا و ماخذ همه این ستم ها است.

تاریخ  از مهم ترین ستون های سیستم طبقاتی در طول  ستم بر زن یکی 
بوده است و زمانی که این سیستم طبقاتی استثماری از طریق حاکمیت 
مذهبی اعمال می شود، ستم بر زن را به مراتب تشدید و در همان حال 
عریان تر می کند. برای جمهوری اسلامی همواره حجاب اجباری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده است. چرا که از یک طرف با حجاب اجباری هویت 
اسلامی خود را حفظ می کند و از طرف دیگر با حجاب اجباری مالکیت بر 
بدن زن را قانونی و تثبیت می کند. برای تضمین کنترل و سلطه بر بدن 
زن و حفظ و تداوم آن به مردان هم امتیاز ویژه می دهد. به همین دلیل 
و  نماد  اجباری،  حجاب  علیه  که  دختری  نوجوانان  و  زنان  که  می بینیم 
پرچم دولت اسلامی و برای کسب مالکیت بر بدن شان مبارزه می کنند، از 
نظر رژیم مستحق زندان و شکنجه و تجاوز و مرگ می شوند. ژینا به خاطر 
»بدحجابی« در عرض دو ساعت به خاطر ضرب و شتم وحشیانه به کما 
می رود و بعد از مدتی کوتاه جان می سپرد. نیکا شاکرمی را به خاطر شرکت 
در تظاهرات ضد جمهوری اسلامی و به طور مشخص آتش زدن حجاب، 
و… می دهند  ما  تحویل  را  جنازه اش  و  می کنند  بازداشت  و  شناسایی 

فروکش  و  گذشته  ماه  دو  یکی  همین  در  که  باشیم  داشته  نظر  در 
مبارزات خیابانی، سیاسی ترین مبارزه از جانب زنان علیه حجاب اجباری 

        مارسهشت
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پیش  عمومی  اماکن  در  تردد  و  آن  سرنکردن  با 
نشان  طرف  یک  از  جسور  زنان  این  است.  رفته 
مذهبی  داری  سرمایه  رژیم  مقابل  در  که  دادند 
از  و  نمی آیند  کوتاه  ورشکسته اش  طرح های  و 
طرف دیگر عزم خود را جزم کرده اند که با ادامه 
مبارزه علیه حجاب اجباری و گسترش آن به روند 
مبارزاتی جامعه و همه گیری آن بار دیگر بدمند. 

در نتیجه، پیش نگذاشتن موضوع حجاب اجباری 
بعنوان فشرده ستم بر زن و نقش و جایگاه آن، هم 
در  اتفاقی  موضوعی  زنان،  برای  و هم  رژیم  برای 
»منشور مطالبات…« نیست، بلکه ربط مستقیم 
مورد  در  منشور  نویسندگان  انحرافی  نگرش  به 
درک از ستم بر زن و تبلور آشکار آن در حجاب 
پوشش  در  انتخاب  حق  شدن  گرفته  و  اجباری 

دارد.

 »منشور مطالبات ...«
 و مسکوت گذاشتن موضوع 

مهاجرین
منشور در رابطه با مهاجرین که عمدتا مهاجرین 
را  موضعی  هیچ  هستند،  ایران  ساکن  افغانستانی 
بیان نکرده و در مورد زندگی اسارت بار میلیون ها 
نفر، سکوت اختیار کرده است. آن هم در شرایطی 
تبعیض  سرکوبگرانه،  و  سیستماتیک  حملات  که 
و ستم، تحقیر و توهین و برخورد های شونیستی 
مهاجرین  به  نسبت  اسلامی  جمهوری  رژیم 
افغانستانی بیداد می کند. در نظر داشته باشیم که 
افغانستانی  زحمتکشان  و  کارگران  استثمار  فوق 
بخش مهمی از روند انباشت سود و سرمایه، سرمایه 
می دهد.  تشکیل  را  دولتی  غیر  و  دولتی  داران 
واضح است که طبقه کارگر، تنها کارگر »ایرانی« 
نیست بلکه طبقه کارگر متشکل از همه کارگران 
زحمتکشان  و  کارگران  که  تفاوت  این  با  است. 
افغانستانی از کوچک ترین حقی برخوردار نیستند 
بشدت  سیاست های  خاطر  به  بسیاری شان  و 
شوینستی و تهوع آور جمهوری اسلامی از داشتن 
کارت شناسایی محروم اند و همین مساله شرایط 
را برای سرمایه داران در استثمار وحشیانه تر آنان 

مهیا کرده است. 

منشور  و  برنامه  درهر  مهم  اصل  یک  ما  نظر  به 
زندگی  با  رابطه  در  بتوانند  که  است  این  مردمی 
میلیون ها زن و مرد زحمتکش افغانستانی که هم 

تحت  ملیت شان  زاویه  از  هم  و  طبقاتی  زاویه  از 
موضع  دارند،  قرار  استثمار  و  ستم  شدید ترین 
وسیع  سازماندهی  برای  و  کنند  اتخاذ  اصولی 
افغانستانی  زنان  بکوشند.  مبارزه  امر  در  آنان 
اقشار جامعه  ایران جزء ستمدیده ترین  ساکن در 
هستند. نیروهای مترقی حوزه زنان، بدون افشای 
جمهوری  ستیز  زن  و  نژادپرستانه  سیاست های 
افغانستانی  ستمدیدگان  و  زنان  علیه  اسلامی 
با  مبارزاتی  همبستگی  و  اتحاد  بدون  ایران،  در 
آنان و بدون سازمان دهی و متشکل کردن آنان 
ستم  علیه  مبارزات  پیشرو  را  خود  نمی توانند 

جنسیتی بنامند.

برای ما  از معیار های مهم  اساس، یکی  بر همین 
در تشخیص دوری و نزدیکی با هر نیرویی چه در 
جنبش زنان و چه در سایر جنبش ها و تشکلات، 
به مهاجرین  برخورد  خط فکری و عملی شان در 
زنان  به  خاص  بطور  و  افغانستانی  مهاجرین  و 

افغانستانی است.

 موضع »منشور مطالبات...«
 در بر خورد به ستم ملی 

بند 7 منشورمربوط است به ستم بر ملیت ها. در 
قوانین و هر گونه  آمده است که: »امحا  بند  این 
مذهبی  و  ملی  ستم  و  تبعیض  بر  مبتنی  نگرش 
و ایجاد زیر ساخت های مناسب حمایتی و توزیع 
عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ 
کردن  فراهم  و  کشور  مناطق  همه  در  هنر  و 
آموزش  و  یادگیری  برای  برابر  و  لازم  تسهیلات 
رایج در جامعه«. مطالباتی که در  زبان های  همه 
این بند طرح شده است، مطالبات خوبی است، اما 
روشن است که همۀ معضلاتی که منشور خواهان 
رفع آن است، معلول ستم ملی هستند. در منشور 
یعنی  مساله  کننده ترین  تعیین  و  اصلی ترین  به 
است.  نشده  هم  اشاره  سرنوشت«  تعیین  »حق 
هم  آن  سرنوشت«  تعیین  »حق  نگذاشتن  پیش 
ارضی«  »تمامیت  تبلیغ  و  حساس  دوره  این  در 
که عملا وحدت نظر بین جمهوری اسلامی و پرو 
امپریالیست ها را بیش از پیش روشن کرده است، 
کرده  تقویت  را  شونیست ها  این  جبهه  می تواند 
ستمدیدگان  مبارزاتی  جبهه  به  حال  عین  در  و 
دادن  و هم چنین سمت وسوی صحیح  ملیت ها 
به مبارزات سایر اقشار و طبقات درگیر در مبارزه 

علیه جمهوری اسلامی، ضربه زند.

 موضع »منشور مطالبات...«
 در مورد دین و دولت 

امر  »مذهب  که:  است  آمده  منشور   5 بند  در 
خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور 
هم  بند  این  در  باشد.«  داشته  حضور  و  دخالت 
گرفته  دولت  و  دین  ادغام  علیه  روشنی  موضع 

نشده است. 

که:  کنیم  تاکید  فشرده  بطور  مساله  این  بر  باید 
درجه  در  جامعه،  سازمان دهی  بر سر  همه چیز 
اما برای  اقتصاد و تولید است؛  اول سازمان دهی 
انسجام جامعه و تضمین نوع کارکرد آن، جمهوری 
ایدئولوژیک  ابزار  از یک  به طور مستقیم  اسلامی 
برای  را  جامعه  بتواند  تا  می کند  استفاده  دینی 
کسب  در  مردم  اکثریت  جان  شیره ی  کشیدن 
سود و انباشت سرمایه سازمان دهی کند. در عین 
حال با اتکا به ایدئولوژی اش تلاش بی وقفه کرده 
تا با اتکا به آن به سازمان دهی جامعه بپردازد و 
مناسبات بین انسان ها، رشد اخلاقیات و فرهنگ 
بر  گیرد.  بکار  خود  بقای  برای  را  آن  بر  منطبق 
و  قوانین  تنها  نه  که  هست  هم  اساس  همین 
پایه گذاری  اسلامی  شریعت  مبنای  بر  را  مقررات 
کرده است، بلکه نهادینه کردن و حفاظت از این 
ایدئولوژی و فرهنگ مبتنی بر آن را در دستور کار 
خود در چهل و چهار سال گذشته قرار داده است. 

در عین حال باید به این امر مهم هم واقف بود که 
شکل آشکار تنیده بودن دین و دولت بیش از هر 
مانده  عقب  اجتماعی  مناسبات  زمینه ی  در  چیز 
است.  داده  نشان  را  خود  ستیزانه  زن  قوانین  و 
ادغام دین که یکی از ستون های اصلی اش انقیاد 
زنان است با دولت طبقاتی که یکی از ستون های 
اصلی اش بر پایه فرودستی زنان شکل گرفته، ستم 

بر زنان را تشدید کرده است. 

و  دین  ادغام  شلاق  که  زنان  ما  برای  نتیجه  در 
دولت بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری بر گرده 
ما فرود آمده است، طرح خواست جدایی دین از 
دولت بدون هیچ گونه ابهامی یکی از بندهای مهم 

هر وحدت اصولی خواهد بود.
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موضع »منشور مطالبات...« 
و مسکوت گذاشتن زحمت کشان روستایی

روستایی  افتادن زحمت کشان  »قلم«  از  منشور  مهم  از کمبود های  دیگر  یکی 
است. طبق آمار های منتشر شده حداقل بین ۲۰ تا ۲5 در صد از جمعیت کشور 
را  محقرانه شان  زندگی  عمدتا  روستائیان  این  می دهند.  تشکیل  روستائیان  را 
توسط اقتصاد روستایی تامین می کنند. مسکوت گذاشتن این جمعیت وسیع در 
»منشور مطالبات…« آن هم در زمانی که این زحمتکشان نقش مهمی را در 
خیزش های اخیر بر عهده داشته اند، تاسف بار است. کنار گذاردنِ این »فراموش 
شدگان« نه تنها در این منشور بلکه در نزد بسیاری از نیروهای منتسب به چپ، 

مساله اتفاقی نیست بلکه ربط مستقیم به دیدگاه انحرافی آنان دارد.

وارد  روستایی  زنان  بر  ستم ها  تحمل ترین  قابل  غیر  و  بیشترین  میان  این  در 
نگاه  پا  سر  و  کشاورزی  کارهای  مزد  بدون  انجام  بر  علاوه  زنان  این  می شود. 
هیزم،  تهیه  آب،  تهیه  طیور،  و  دام  از  داری  نگه  در  روستایی،  اقتصاد  داشتن 
همراه  کره…  و  ماست  تولید  دوشی،  روستاها، شیر  از  بسیاری  در  بافی  قالی 
با »وظایف« خانگی هم چون نظافت خانه، پخت و پز، نگه داری از افراد مسن 
خانواده، بچه داری، شستشوی لباس افراد خانواده و…، مجبورند از صبح زود تا 

آخرین ساعات شب به انواع و اقسام کارهای طاقت فرسا تن دهند. 

دختر های روستایی، هم به خاطر فقر و فلاکت خانواده، هم سنت های ضد زن 
و هم نبود امکانات از تحصیل باز می مانند و مجبورند همان »وظایف« مادران 
خود را از سنین پائین بر عهده گیرند. بسیاری شان مجبور به کودک همسری 
و ازدواج اجباری می شوند و… این زندگی به معنای واقعی یک زندگی برده وار 

برای زنان و کودکان دختر روستایی است. 

اگر هدف مان از مبارزه انقلابی ای که امروز پیش می بریم این است که بتوانیم در 
مسیر درست تاریخ برای از بین بردن استثمار طبقاتی و هر شکل از ستم قرار 

گیریم، بدون روستائیان این هدف تعیین کننده تحقق نخواهد یافت.

»منشور  نارسایی های  و  کمبود ها  سایر  به  نداریم  قصد  کوتاه  نوشته  این  در 
اقتصاد  دراین  ایران  ادغام  و  جهانی  اقتصاد  از  درک  چون:  هم  مطالبات…« 
و کارکرد نئولیبرالیسم و گسترش فقر بطور کل و زنانه شدن فقر بطور خاص، 
تخریب محیط زیست در خدمت به پروار کردن انباشت سود و سرمایهٌ وتاثیرات 
آن بر زندگی آحاد جامعه بویژه زنان و… بپردازیم. این نوشته به درازا خواهد 
انجامید اگر وارد این مساله شویم که »منشورمطالبات…« مشخص نمی کند 
مطالباتی که در بند های این منشور فشرده کرده از چه کسی است. جمهوری 

اسلامی و یا دولت آینده؟ 

اما به این نکته باید اشاره کنیم که در شرایط کنونی، مطالبه گری جوابگوی اوضاع 
نیست. حتی خواست بر حق »آزادی زندانیان سیاسی«. چرا که در شرایط کنونی 
می توان بر اساس نفرت و خشم توده ها، بویژه در مقابل سرکوب های خونین 
جمهوری اسلامی در میان خیل عظیم مردم، در میان ده ها هزار خانواده هایی 
که عزیزان شان در زندان اسیر هستند و در میان خانواده های دادخواه، خواست 
و شعار »درهای زندان شکسته باد« را پیش گذاشت و مبارزه را در این راستا که 

به سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است، سازماندهی نمود.

و آخر:
را  منشوری  کردند  تلاش  مدنی  و  صنفی  تشکل   ۲۰ که  این 
متحدانه برای ایجاد اتحاد وسیع تر در بین مردم و شرایط حساس 
کنونی پیش گذارند، قدم مثبتی است. این قدم مثبت تا کنون به 
بحث و گفتگو در میان نیروهای مترقی و مبارز و انقلابی، دامن 
زده است و این امر به تعمیق درک از جایگاه و دستور عمل هر 
منشور و هر نیرویی کمک کرده و خواهد کرد. قدم مثبتی است 
در راستای مبارزه علیه سکتاریسم یکی از کهنه ترین بیماری های 

جنبش انقلابی ایران و تاثیرات مخرب آن. 

اما بر این امر هم آگاه هستیم که انقلاب مجلس مهمانی نیست. 
مبارزه با اشکالات و انحرافات در هر برنامه و منشوری که از تیزی 
منشور  و  برنامه  آن  تکامل  و  اشکالات  رفع  به  می کاهد،  مبارزه 
برای  جدی  نیروی  هر  وظایف  از  مهم  بخشی  و  کرده  خدمت 
پیمودن درست مسیر انقلاب است. مسیر انقلابی که تنها با مسلح 
بودن به تئوری انقلابی می تواند عرصه های مبارزاتی گوناگون را 
برای حفظ نیروی خود و نابودی نیروی دشمن بدرستی طی کند. 
با تمام فراز و نشیب ها،  انقلاب  انجام رساندن پیروزمند  به سر 
پیچ و خم ها و افت و خیزهای آن تنها با مرزبندی روشن و قاطع 
بین  استثمار جمهوری اسلامی و حامیان  و  نظام ستم  با کلیت 

المللی شان، حاصل شدنی است. .

ستم    
ستون های  مهم ترین  از  یکی  زن  بر   

سیستم طبقاتی در طول تاریخ بوده است و زمانی 
که این سیستم طبقاتی استثماری از طریق حاکمیت مذهبی 

مراتب تشدید و در همان حال  به  را  بر زن  اعمال می شود، ستم 
از  اجباری  حجاب  همواره  اسلامی  جمهوری  برای  می کند.  عریان تر 

حجاب  با  طرف  یک  از  که  چرا  است.  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
حجاب  با  دیگر  طرف  از  و  می کند  حفظ  را  خود  اسلامی  هویت  اجباری 

اجباری مالکیت بر بدن زن را قانونی و تثبیت می کند. برای تضمین کنترل و 
سلطه بر بدن زن و حفظ و تداوم آن به مردان هم امتیاز ویژه می دهد. به همین 
و  نماد  اجباری،  علیه حجاب  که  دختری  نوجوانان  و  زنان  که  می بینیم  دلیل 
پرچم دولت اسلامی و برای کسب مالکیت بر بدن شان مبارزه می کنند، از 
نظر رژیم مستحق زندان و شکنجه و تجاوز و مرگ می شوند. ژینا به خاطر 

»بدحجابی« در عرض دو ساعت به خاطر ضرب و شتم وحشیانه به کما 
از مدتی کوتاه جان می سپرد. نیکا شاکرمی را به  می رود و بعد 

خاطر شرکت در تظاهرات ضد جمهوری اسلامی و به طور 
بازداشت  مشخص آتش زدن حجاب، شناسایی و 

ما  تحویل  را  جنازه اش  و  می کنند 
می دهند.

        مارسهشت
59



۲۳

راحله راهدار ۱۵ ساله، 22 تیر ۱۴۰2 توسط پدر و همکاری مادر به قتل 
رسید.

رقیه بلوچ 2۱ ساله، ۱۴ تیر۱۴۰2 با شلیک گلوله از اسلحه پدرش به قتل 
رسید.

زیلان ایواز ۱۸ ساله، توسط پدر خود در ۱۶ تیر ۱۴۰2 به قتل رسید.

روژین عظیمی ۱۷ ساله، توسط همسر در ۸ خرداد ۱۴۰2 به قتل رسید.

دنیا رضایی ۱۹ ساله، توسط پدر در 2۷ فروردین ۱۴۰2 به قتل رسید.

ستایش منصوری ۱۶ ساله، توسط پدر و عمو در ۱۳ ازدیبهشت ۱۴۰2 به 
قتل رسید.

فرشته منصوری ۱۹ ساله، توسط پدر و عمو در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰2 به 
قتل رسید.

مریم سلیمانی 2۸ ساله، توسط پدر و بردار در 2۵ فروردین ۱۴۰2 به 
قتل رسید.

و ده ها زنی که به قتل رسیده و در میان انبوه خبرهای »مهم«، نام شان گم 
شده و صدها زن دیگری که حتی نام و نشان آنان به رسانه ها هم راه پیدا نکرد. 

تن زنان با چاقو تکه تکه می شود، درآتش سوزانده می شود، به دار کشیده 
می شود…، تا به همگان اعلام شود که مالکیت و سلطه بر تن و روان زن، دست 

مرد و مردان است. تا اعلام شود که زن »خوب«، زنی است که »پاکدامن و 
سر بزیر« باشد. زنی است که »پا از گلیم خود درازتر نمی کند«. زنی است که 
»شرف و حیثیت خانواده و قبیله و مملکت را خدشه دار نمی کند«. زنی است 

که به »شرف و غیرت مردان گردن می گذارد« …

در همین دوره خیزش ژینا که زنان در آن پیشتاز مبارزه بوده و با سوزاندن حجاب های 
خود، در واقع پرچم ایدئولوژیک رژیم را به آتش کشیده و برای بازپس گیری کنترل بر 

بدن خود جنگیدند؛ در همین دوره ای که زنان با مبارزات پی گیر خود، ضربات اولیه 
ولی مهمی به پدرسالاری زده وبه جنبش زن زندگی آزادی معنا و مفهوم بخشیدند؛ 

ده ها زن توسط مردان خانواده به »دلایلی« هم چون درخواست جدایی، گردن 
نگذاشتن به ازدواج اجباری، تقاضای طلاق، رد کردن خواستگار و… به قتل رسیدند.

در میان ده ها زنی که خبر قتل شان به خاطر »غیرت و ناموس« 
به رسانه ها در همین چند ماه گذشته راه یافت، کودک 

همسرانی به قتل رسیده اند که پس از سال ها زندگی »مشترک« 
کماکان کودک بودند. اگر کودک همسری بخواهد خشونت های 

همسر زور گویش را به خانواده منتقل کند، اگر تصمیم به طلاق 
داشته باشد، اگر از هم خوابگی اجباری و در حقیقت از تجاوز 
فرار کند و در جایی پنهان شود و اگر… »سزایش« مردن به 

شکل فجیع است.

جنازه های سوخته، چاقو خورده، تکه تکه شده زنانی که تحت 
نام حفظ »ناموس« توسط مردان »با غیرت« خانواده، همزمان 

با قیام زنان برای کنترل بر بدن شان، به قتل رسیدند، بیان 
این واقعیت است که این اشکال سبعانه خشونت بر زن تا چه 

اندازه برای استقرار و تحکیم رژیم تئوکراتیک جمهوری اسلامی 
حیاتی است. پیشبرد شنیع ترین و وحشیانه ترین خشونت ها 

توسط مردان خانواده تحت حاکمیت رژیم دینمدار جمهوری 
اسلامی قانونی است و تحت حمایت آن انجام می گیرد. قوانین 
ضد زنی که مرد را رئیس خانواده دانسته وعدم تمکین زن را 
مستحق مجازات می داند، واضح است که دست هر مردی را 

برای اعمال هر شکلی از خشونت باز می گذارد.

جمهوری اسلامی طی چهل و چهار سال با اشاعه فرهنگ پدر/
مردسالارانه و قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی، مردان 

را در این باور مستحکم تر ساخته که جنس برتر هستند و مالک 
زنان. درنتیجه حق دارند که در مورد زنان و زندگی آنان تصمیم 

بگیرند. حق دارند به عنوان مالک، دختر بچه ها را به ازدواج 
اجباری وادار کنند، حق دارند با ضرب و شتم، با تحقیر و هیچ 
شمردن زنان، آنان را »سرجای« خود بنشانند، حق دارند زنی 

که قصد طلاق دارد، زنی که حاضر به ازدواج اجباری نمی شود، 
زنی که همسر آینده خود را انتخاب می کند، زنی که قصد کار و 
کسب در آمد دارد، زنی که به باورها و سنت های ضد زن گردن 

نمی گذارد و…، به قتل برسانند.

فریدا فراز

»نـامـوس« پــرسـتــی 
از زنان قــربانــی می گیرد!
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مونا حیدری

روژین عظیمی

زیلان ایواز

دنیا رضایی

حفظ و تعمیق سلطه و قدرت مرد بر زن که در نتیجه آن زنان تحت نام 
»ناموس« و یا هر »دلیل« دیگری به قتل می رسند و یا مورد انواع و اقسام 

خشونت ها قرار می گیرند، بخشی از ساختار کلی نظام ضد زن جمهوری 
اسلامی است. آنگاه تعجب آور نیست در پژوهشی که در ماهنامه اندیشه پویا 

منتشر می شود و پرده از قتل »ناموسی« 6۰ زن در منطقه خوزستان در 
عرض دو سال اخیر برمی دارد، تأیید شود که حتی یک نفر از کسانی که 

این جنایات را مرتکب شده اند، مجازات نمی شود.

در سال ۱۳۹۹ برای بریدن سر دختر بچه سیزده ساله به نام رومینا اشرفی 
با داس توسط پدرش، با تمام افشاگری ها و عکس العمل هایی که از جانب 

مردم در ضدیت با این خشونت وحشیانه انجام گرفت، قوه قضائیه جمهوری 
اسلامی این پدر جنایت کار را به نه سال زندان محکوم کرد. همسر مونا 
حیدری را که با ساطور سر مونا را برید و در شهر اهواز برای نشان دادن 

»مردانگی و غیرت« چرخاند، به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. نام این 
دو زن نمونه هایی هستند از هزاران زنی که برای حفظ »ناموس« خانواده 

توسط مردان به قتل رسیدند و آنان قاتلان در پناه قانون توسط قوه قضائیه 
رژیم مجازات نشدند. بکاربست قوانین زن ستیزانه، حفاظت از سنت های 

عقب مانده و ضد زن و فرهنگ پدرسالارانه یکی از وظایف قوه قضایی رژیم 
است. در همین دوره شاهد این هستیم که کوییر ها چگونه توسط مردان 

خانواده برای حفظ »حیثیت« و »عرف« خانواده به قتل رسیدند و آب هم 
از آب نه تنها تکان نخورد، بلکه باعدم محکومیت و مجازات قاتل و قاتلین، 

جنایت شان به طور علنی مورد حمایت دستگاه قضایی رژیم قرار گرفت. 
چرا که در دستگاه قضایی رژیم کوییر بودن جرم است و مستحق مرگ. 

اما همین قوه قضائیه جوانانی هم چون محسن شکاری، مجید رضا رهنور، 
محمد حسینی…، که در خیزش ۱4۰۱ شرکت داشتند را به جرم آتش 

زدن سلطل آشغال و یک سری اتهامات دروغین به دار می آویزد.

باید به این مساله مهم نیز اشاره شود که خشونت و قساوت مردان علیه 
زنان، سرشت »طبیعی« آنان نیست، بلکه این سیستم سرمایه داری حاکم 

است که میلیون ها مرد را از سن کودکی آموزش می دهد که جنس برتر 
هستند و می توانند و باید جسم و روان زن را کنترل کنند و برای حفظ 

این برتری هم، امتیاز ویژه از قدرت حاکم می گیرند. این امتیاز ویژه باعث 
می شود که مردانی که زنان را به قتل می رسانند در پناه قانون و حمایت 

دستگاه نرینه سالار در امان بمانند. هم زمان همین سیستم به دختر بچه ها 
تعلیم می دهد که ارزش زن به این است که مورد قبول مرد باشد، به مرد 

و خواست هایش تن دهد، به »وظایف« اصلی خود که همانا خانه داریست، 
بپردازد، به خشونت و آزار و اذیت مرد و مردان گردن بگذارد وآن را بپذیرد. 

اگر از جانب مرد و مردان خانواده کتک خورد و زیر ضربات کتک له شد 
به این امر واقف باشد که تقصیر خودش بوده و حتما کاری کرده که آنان 
را ناراخت و عصبانی کرده است و این موضوع را »حلقه گوش« خود کند 

که وجودش برای این است که تولید مثل کند و همواره آماده باشد که 
به همسر خود در هر زمان و مکانی که او نیاز داشت، سرویس جنسی 

دهد. همین آموزش های سیستماتیک و هدفمند سیستم سرمایه داری 
مردسالار به زنان است که آنان را وادار می کند که علاوه بر گردن گذاشتن 

به مناسبات خشونت بار و ستمگرانه در خانه و اجتماع، به هر شرایطی 

برای استخدام شدن و داشتن کار با هر درجه از استثمار تن دهند و نیروی 
کار خود را ارزان بفروشند. بر بستر چنین آموزش هایی هم مالکیت مرد بر 
زن در جامعه نهادینه می شود و هم سرمایه و سرمایه داری قادر به کسب 

سودهای کلان می شود.

بسیار شنیده ایم که وقتی مردی به زنی تجاوز می کند و یا گروهی از مردان 
به زنی تجاوز می کنند و پس از تجاوز اجسامی مثل میله آهنی دررحمش 
فرو می کنند، او را بیرحمانه مورد شکنجه قرار می دهند و دست آخر هم 
تکه تکه اش می کنند، این مردان را دیوانه و یا هوس ران و شهوت پرست 

خوانده اند. در صورتی که موضوع اصلی، ربطی به دیوانگی و شهوت 
رانی ندارد، بلکه مساله اصلی، کنترل بر بدن زن است. این خشونت های 

بی رحمانه که ایام بربریت را نشان می دهد، برخاسته از سیستم مبتنی بر 
ستم و استثمار است که نفرت از زنان را در بین مردان و تفکر آنان تولید و 

باز تولید می کند.

این اشکال خشونت های سَبُعانه و سلطه مرد بر زن را نسبت به هیچ گروه 
اجتماعی دیگر نمی بینیم مگر به بردگان. اگر هزاران سال پیش برده ها 

قوانین بردگی را زیر پا می گذاشتند و به خاطر آن جان شان توسط برده 
دار گرفته میشد، امروز همچنان جان زن توسط برده دار– مرد – به خاطر 

نقض قوانین نوشته و نا نوشته پدرسالاری گرفته می شود. این دنیای »مدرن 
و پیشرفته« امروز برای زنان و جسم و روان شان چیزی جز بردگی در 

مناسبات و روابط اجتماعی پوسیده و عقب مانده به بار نیاورده است. برای 
سیستمی که اساس و بنیان آن را ستم و استثمار طبقاتی شکل داده است، 

حفظ این رابطه قدرت بین زن و مرد و کنترل بدن زن، هم این کنترل را 
توسط مردان در جامعه نهادینه می کند و هم نیروی کار لازم برای سرمایه 

داری حاکم را تامین می نماید.

        مارسهشت
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امروزه و در شرایط متفاوت عینی و ذهنی شکل گرفته در جامعه، در 
شرایطی که زنان جسور پرچمدار مبارزه علیه حجاب اجباری، فشرده 

ستم بر زن هستند، وظیفه فعالین و تشکلات زنان نمی تواند گرد آوری 
آمار حقیقی قتل های »ناموسی« و زن کشی و کوییر کشی باشد. چرا 
که جمع آوری آمار قتل زنان تحت نام ناموس و یا کشتن زنان به هر 

»دلیلی« ویا کشتن کوییر ها به خاطر »نقض قوانین خانواده« نمی تواند 
پیکان مبارزه را بدرستی به طرف عامل و مسبب اصلی نشانه رود. برای 
هر مبارزی، خبر به قتل رسیدن حتی تنها یک زن از میان هزاران زنی 
که قتل شان مرئی نشده است، کافی است که بتواند عامل اصلی، یعنی 

کل مناسبات و روابط پوسیده حاکم را افشا و برای از میان برداشتن آن 
فعالیت های هدفمند خود را سازمان دهی کند.

بالا بردن درک زنان از این که چرا در روابط اجتماعی، سلطه و قدرت 
مرد بر زن حرف اول را می زند که در نتیجه آن هر مردی می تواند هر 

زنی را به هر »دلیلی« به قتل برساند، باید یکی از هدف های مبارزاتی ما 
را تشکیل دهد. در نظر داشته باشیم، این واقعیت که یکی از پایه های 

اصلی برای تحکیم جامعۀ طبقاتی، موضوع ستم بر زن و تعمیق مالکیت 
مرد بر زن است؛ حتی در بین نیروهای مبارز و انقلابی و هم چنین 

فعالین حوزه زنان بدرستی درک نشده است. به همین دلیل است که در 
بسیاری از نوشته ها و سخنرانی ها علت قتل زنان تحت نام ناموس معرفی 

شده و اعمال انواع و اقسام خشونت بر زن را مشکل فرهنگی می بینند 
و بر این باور هستند که با کار فرهنگی در میان مردان، می توان به این 

خشونت ها پایان داد.

اما واقعیت این است که ریشه ستم بر زن و خشونت ناشی از آن، موضوع 
فرهنگ نیست. فرودستی زن و خشونت و قتل وحشیانه زنان ریشه در 
روابط اجتماعی و رابطه قدرت بین زن و مرد دارد. این روابط اجتماعی 
و رابطه قدرت بین زن و مرد هم، بر خاسته از کارکرد سیستم سرمایه 

داری حاکم است و توسط مجموعه روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی به طور سیستماتیک اعمال، تولید و باز تولید می شود.

در نتیجه هدف مبارزه و اولین قدم این است که ما زنان آگاه و مبارز 
دست در دست زنان و نوجوانان مردان شجاعی که با حجاب سوزان 

چهره خیزش ژینا را زنانه کردند و هم چنین همه ی نیروهای مبارز و 
انقلابی که مرد سالاری را بر نمی تابند، بتوانیم با متحول کردن زنان و 

سازمان دهی و متشکل کردن آنان به شکل انبوه، هم به پدر/مردسالاری 
رخنه کرده در اعماق تفکرات مردم بویژه مردان ضربات عمیق تری وارد 

نماییم و هم به جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 
به عنوان عامل و مسبب اصلی ستم بر زن و قتل زنان تحت هر نام و 
دلیلی، یاری رسانیم. بر بستراین مبارزه و سرنگونی انقلابی جمهوری 

اسلامی است که شرایط برای گسست های بیشتر و عمیق تر مردسالاری 
ایجاد می شود. گسست هایی که در نتیجه انقلاب و تحولات ریشه ای در 
مناسبات و روابط تولیدی و درعرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی 

و فرهنگی، می تواند زمینه مناسبی را برای پایان بخشیدن نهایی به 
قتل زنان و زن کشی و کوییر کشی در خدمت به رفع ستم جنسی و 

جنسیتی آماده سازد.

 دل نوشته ای از سائمه سلطانی 
به عنوان یک زن هیچ گاه معلوم نیست، صحنه قتل وحشتناکت توسط کی، در کجا 
و چگونه اتفاق خواهد افتاد؛ هر لحظه امکان دارد با دستان پدر یا بردار در 

چهاردیواری خانه با تیشه، چاقو یا داس سلاخی شوی؛ شاید هم در بستر خواب 
با دستان زمخت همسرت؛ و یا با حمله مرد رهگذر خیابانی؛ شاید هم شبیه 

زرغونه، زیر شکنجه ماموران حکومتی؛ یا شبیه سنگسار رخشانه با فتوای ملا و 
محمد در دشت های دور و سوزان؛ شاید در مکتب زنانه با مسمومیت حکومتی و 
تروریستی؛ و یک جاهایی با فشار افکار زن ستیز حقنه شده از سوی جامعه، که 
منجر به خودسوزی به دستان خودت با پطرول و گوگرد/کبریت می شود… سر 

انجام، هر لحظه، هر مکان، ذریعه هر شخصی، حتا خودت، داستان ترسناک قتل 
و سلاخی ات ممکن است رقم بخورد و اتفاق بیفتد. این موضوع همواره در ذهنم 

خطور می کند و برای این از همه هراس دارم و هیچ جایی را برای خودم و هر 
زنی، امن احساس نمی کنم. کاش سیاره ای امنی بود برای ما زنان! 

نگران خودم و تمامی زنان استم. ماهایی که هیچ جا برای مان قرار نیست 
امن باشد حتا خانه، خانواده و بسترهای خواب مان. دستان مرگ و شکنجه 
پدرسالارانه حتا درون ذهنیت زنان راه یافته و خوابیده؛ زنانی که گاهی اگر 

هوای مستقل بودن به سرشان زده، آن هوا را دنبال کردند و لباسی دلخواه و 
آزادی بر تن کردند یا باب میل شان با مردی قرار عاشقانه گذاشتند، بعد از افشا، 

احساس عمیق گناهکاری نزد فامیل و خانواده کردند، زیرا جامعه و خانواده، 
اسارت و بردگی را در عمق و تهداب وجود زنان جا داده و عادی سازی کرده، 

طوری که اگر گاهی تمایل به سرکشی و آزاده زیستن کردند و از آن اسارت پا به 
فرار گذاشتند، دوباره با احساس گناه و سرافکندگی به آن زنجیر با پاهای خود 

برگشت نمودند و حتا برای رفع حس گناه به بدترین شکل، تن شان را با شکنجه 
نابود کرده و به زندگی شان پایان بخشیدند. زنانی که برای انگیزه های ناموسی 
خودشان را مقصر می دانند و سر انجام با آتش زدن تن شان میخواهند جبران 

تقصیر کنند، مثالی برجسته آن اسارت تحمیل شده از سوی جامعه بر زنان اند.

دقیقاً شانزده روز بعد، حکومت یک گروه زن کش و زن هراس در افغانستان به دو 
سالگی قدم میگذارد و دو سال است من در کنار آن میلیون ها زن در افغانستان، 

هر لحظه لگد، مشت، قمچین و مرمی می خورم و توهین و ناسزا می شنوم؛ 
تحقیر میشوم و به حاشیه زده میشوم. اما با همین لاش خسته و زخمی، خودم 
را به جلو کش می کنم و به خود داستان دوام آوردن میخوانم. دوام آوردنی که 

آینده و افقش معلوم نیست؛ اما جز این داستان، افق و آینده ای هم نیست. 
سخت است سر و کله زدن با جامعه و حکومت زن ستیز، با جهان و جوامع 

زنستیز. قبل از هر قلم زدن و هر لایک کردن تصویر زنان آزاده و جسور، باید 
چند سیلی محکم به روی افکار ضد زنی که جامعه برایت درونی سازی کرده و 

مانع راحت نوشتن و تماشا کردن آنان می شود، بزنی؛ تا بار دیگر این مزخرفات 
درونی ساز شده جرات سر بلند کردن هنگام نوشتن در مورد آنان و لایک زدن 

کلیپ ها و تصاویر آن زنان مستقل و آزاده را نکند. 

قبل از مواجه شدن با زنانی جسور و متفکر و آن زنی که از سیاست حرف 
می زند، باید آن کلیشه های ضد زنی، درونی ساز شده را خوب ادب کنی تا یک 
بار دیگر مقام و وجود آنان را به تمسخر و تحقیر نگیرند. و این جنگ سرد اما 

بی نهایت سخت را باید و باید تحمل کرد و پیش برد، زیرا این جنگ، جنگ زنان 
با بی عدالتی و استبداد جنسیتی و طبقاتی ست. به عنوان یک زن و یک مبارز 

هر لحظه مان جنگ است و هر مکانی ممکن میدان جنگ مان. 
 دوام بیاور زن!.
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ترانه – سرودهای خیزش 

از دهه پنجاه خورشیدی، ترانه- سرودهای 
انقلابی بیشتری در دفاع از مبارزات زندانیان 
سیاسی در استقامت و پایداری شان در برابر 

شکنجه گران ساواک شاهنشاهی و کوتاه 
نیامدن از منافع توده های ستمدیده و هم 
چنین تجلیل از مبارزات اقشار و طبقات 
تهیدست در ایران و در دفاع از مبارزات 

توده های ستمدیده در سراسر جهان، هم چون 
مبارزات الهام بخش مردم در ویتنام در برابر 
جنگ تحمیلی امپریالیست های آمریکایی، در 
همبستگی با مبارزات خلق فلسطین در برابر 

اشغال سرزمین شان توسط اشغالگران اسرائیلی 
و… با ملودی و یا آهنگ ترانه های مشهور 

اجرا و آفریده شد.در  دوره حاکمیت رژیم 
زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی نیز از 
جانب هنرمندان مترقی بر مبنای شرایط عینی 
هر دوره تلاش هایی برای خلق سرود – ترانه 
هایی در سمت گیری با مردم صورت گرفت. 

صورت گرفت. خیزشی رادیکال، توده ای و اما اوج آفریدن سرود –ترانه در خیزش ژینا 
سراسری که با شعار »زن زندگی آزادی« 

علیه حجاب اجباری و کل نظام آزادی کش که در حقیقت نقش مرکزی زنان در مبارزه 
جمهوری اسلامی را با این شعار برجسته 
نیز بر بطن این اوضاع و در دفاع از زنان و کرد، ده ها ترانه و سرود مترقی و انقلابی 

مبارزات شان خلق شد. 

تغییر روحیه مبارزاتی در میان مردم بطور 
عموم و در میان هنرمندان بطور خاص که 
در نتیجه خیزش اخیر بوجود آمده، انگیزه 

و تحرک بیشتری را به هنرمندان مترقی و 
پیشروی مبارزه زنان و در دمیدن به روحیه سرود- ترانه های مبارزاتی به سهم خود در مبارز بخشیده است که بتوانند با سرائیدن، 

سایر اقشار و طبقات علیه دشمن، یاری 
رسانند. 

به نام دختران سرزمین آفتاب»زن زندگی آزادی«!
به پاس خون سرخ، به رای زندگیبه نام رهروان حق به نام انقلاب
گذر کن از تمام لحظه های اضطرابگذر کن از تمام روزهای غرق خوابقسم به ظلم رفته بر تن زنانگی

برون شو  از جهان سرد و تلخ بردگیز طوق بندگی، به شوق زندگی
 

دست در دست هم دریا میشویم
دست در دست هم مشت های محکمیمطوفان میشویم میخروشیم

فریاد میزنیم آزادی
 

برای گیسوان دختران انقلاب
برای مردمان من به رسم انتخاب

نترس و دم بزن برای حق زن
که فردای روشنی در انتظار ماستبیا برافکنیم درفش جور اهرمن
طنین خنده ها، بلند و یک صداستفسانه گذشته بر لبان بچه هاست

شعار زن زندگی پیام نسل ماست
 

دست در دست هم دریا میشویم
دست در دست هم مشت های محکمیمطوفان میشویم میخروشیم

فریاد میزنیم آزادی

ای آزادی، ای آزادی 
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حاکمیت مجدد طالبان در پانزدهم آگست 2۰2۱ بار دیگر زندگی زنان افغانستان را تکان جدی داد و این هشدار را رسانید که آنچه باید 
در مدت بیست سال اخیر صورت می گرفت را همین اکنون به سر رسانید و گرنه در چنگال های وحشتناک هیولایی به نام طالب برای 

ابدالابد اسیر خواهید ماند. 

ازین جا بود که زنان با تجربه آورده شده از نسخه اول حاکمیت مجاهدین و طالبان که در این دو دوره به طور کامل از آن ها اجتماع زدایی 
شده بود، ایستادند؛ نه گفتند، و در داخل و خارج از کشور دست، قلم و صدا بلند کردند.

زنان در روزهایی علیه طالب صدا بلند کردند که قبل از آن مردان 
جهادی  جریان های  در  چه  و  حکومتی  داخل  تشکلات  در  چه 
تجهیزات  و  با سلاح ها  دفاع محلی  تشکلات  یا  و  بیرون حکومتی 
در  بارها  و  میزدند  را  برابر طالب  در  مبارزه  معاصر لاف  تکنالوژی 
توانایی و قدرت  بنابر  امر مبارزه علیه طالب  را در  آن زمان، زنان 
اما برخلاف آن همه  قرار میدادند.  فیزیک بدن شان مورد تمسخر 
بودند  کسانی  نخستین  مردان  همان  جنسیت سالارانه،  لاف های 
که در روزهای اول حاکمیت طالب چهارسو با دست پاچگی پا به 
فرار نهادند و این همان زنان تحقیر شده ای بودند که بدون هیچ 
به  نه  و  ریختند  خیابان ها  در  جهانی  نظامی  حمایت  و  تجهیزات 

طالب و حامیان آن گفتند!

مطلقاً به این اشاره باید کرد که در میان مبارزات سراسری زنان علیه 
طالبان، گرایشات مختلف مبارزاتی، سیاسی نیز وجود داشت. در این 
میان مهم ترین دسته آن زنانی اند، که هم زمان با طالب به حامیان 
منطقوی و جهانی آنان نیز »نه« ی محکمی گفتند و با شعارهای 
اساسی چون »نان، کار، آزادی« و »طالبان را به رسمیت نشناسید« 
در اعتراضات جا گرفتند. اما به طور مسلم مبارزات اعضای این دسته 
اخیر، صرفاً در اعتراضات خیابانی نمیتواند محدود شود، آن ها بنابر 
در  اعتراضاتی شان  کارزار  گستردگی  هم  و  امنیتی  فشار  ضیقیت 
انواع مختلف و فراتر از مبارزات خیابانی دست به تقویت ایستادگی 
به گونه ای  زدند؛  آمریکایی  امپریالیست های  انتصابی  علیه حکومت 
پست نویسی های  و  خیابان  از  می توان  را  مبارزاتی شان  کارزار  که 

مجازی دریافت. 

اکنون، دو سال است که طالبان قدرت را از پانزده آگست ۲۰۲۱ در دست گرفتند. 
از نخستین روزهای حضور طالبان زنان از اقشار مختلف جامعه، زنان طبقه فرادست، 
زنان طبقه متوسط و طبقه فرودست، زنان تحصیل یافته و باسواد و کثرتی از زنان 
به  را  طالبان  بازگشت  و  توقف  فریاد  جهان  به گوش  تا  ریختند  جاده ها  به  بی سواد 

زباله دان تاریخ سپرده شوند.

زنان با تجربه ای که از شش سال حاکمیت خفقان آور و زن کش دور نخست طالبان 
تا آن  پیشینه زن ستیزانه ای دوره جهاد  با  و آن حاکمیت شش ساله همراه  داشتند، 
جا زنان را زمین گیر نمود و به عقب راند که آنان طی بیست سال دوره دموکراسی 
آمریکایی صرفاً موفقیت های فردی را با هزار و یک مشکل می توانستند کسب نمایند. 
بنابراین، با خوف از تجربه دوباره حاکمیت اول این گروه زن ستیز به سمت مبارزه با 
طالبان نه تنها به جاده ها ریختند که دسته های مختلف زنان از ابعاد مختلف جامعه با 
سبک های انحصاری به سمت نه گفتن به طالب رفتند. زنانی با هنر رسامی، نقاشی و 
گرافیکی تصاویری از زنان آزاده و بدون حجاب اجباری، صحنه رفتن زنان به دانشگاه 
و  با سیاست زن زدایی طالبان  را  واقع مخالفت شان  و در  را منتشر کردند،  و مکتب 
برقع  زنانی دیگری کمپاین چادری سوزی،  نمودند؛  اعلام  این گروه  اجباری  حجاب 
سوزی و حجاب سوزی را راه انداختند؛ دسته ای دیگر هم با آپلود کردن تصاویر آراسته 
با گند لباس افغانی و چهره های مفشن و موهای بازشان در مجازی به تحمیل حجاب 
حجاری و حاکمیت طالب بر حوزه خصوصی و عمومی زنان نه گفتند؛ زنانی هم با هنر 
رقص و به حرکت درآوردن تن شان، پیام عدم اطاعت و تمکین زنان به فرمان طالبان 
را اعلام نمودند؛ آن گاه که طالبان دروازه های مکاتب زنانه را بستند، زنان در پاسخ 
را روی دست گرفتند  ترتیبات مکاتب آنلاین  این کنش زن زدایانه طالبان، فوراً  به 
و این عمل ضد زن طالبان را نیز بی پاسخ نگذاشتند؛ ترانه هایی ضد اسلامی و ضد 
اسلام سیاسی نیز از خواننده های زن افغانستان برون داده شد، ترانه هایی هم چون 

سائمه سلطانی 

چرا
 به تشکیلات مستقل و انقلابی زنان

 در افغانستان نیاز داریم!



۲۸

سکس گروهی از فریده ترانه؛ پارچه ای »بمب« و »هزار سال 
است که به گوش بشر، میخوانند جهان کارگاه خداست« از 
رامشا شفا؛ پارچه ای گروهی از زنان افغانستان، به نام »هی 
نانت شوربای  »تو  نام،  به  ما«  از »صدای  اجرایی  مولوی«؛ 
خون ملت مه ست« و بقیه پارچه های اعتراضی زنان در برابر 
مقالات،  افغانستان؛  در  طالبان  به حاکمیت مجدد  نه گویی 
برگزاری جلسات مختلف مجازی و غیر مجازی  و  بیانیه ها 
این مدت  این گروه در  اقداماتی ضد طالبانی زنان علیه  از 
شمرده می شوند. بالاخره به همین مینوال زنان از موقعیت ها 
و ابعاد مختلف اما با یک پیام مشترک و واحد قدم به مبارزه 

علیه طالب و حامیان آن برداشتند.

طالبان  علیه  زنان  مبارزاتی  کثرت گرایی  این  داخل  در  اما 
خلاصه  یا  توضیح  از  ساده  تقسیم بندی  یک  میتوان  هم 
بیان کرد  میتوان  داد، طوری که  ارائه  آن ها  مبارزات  کردن 
طالبانی  ضد  هسته ای  این  داخل  در  انقلابی  و  آگاه  زنانی 
با  مبارزه  مشمول  شان،  هدف  و  شعار  که  داشتند  وجود 
طالب به عنوان ارتجاع داخلی و مبارزه با امپریالیسم جهانی 
استثمار  و  ستم  سیستم  از  حفاظت  اصلی  عامل  به عنوان 
حاکم بر افغانستان و جهان می گردید. اما آن طرف مبارزات 
اساس  بر  صرفاً  که  متعددی  حرفه ایی  غیر  و  غیرآگاهانه 
هراس از طالب شکل گرفته بود و نمی شد در آن پرنسیب، 
سیاست فکری و پراتیکی مشخص را در برابر طالب مشاهده 

کرد، نیر دیده می شود. 

از مقدمه به دلایل عدم شکل گیری تشکلات  با گذر  اکنون 
مستقل زنان خواهیم پرداخت: 

دیدگاه  با  زنان  زبردست  تاریخی  و  جنبشی  تجربه  عدم 
امپریالیسم؛ هرچند به طور کلی  انقلابی علیه بنیادگرایی و 
نمی توان این ادعا را کرد که هیچ جریانی سیاسی زنان علیه 
بنیادگرایی در سده اخیر شکل نگرفته است، جمعیت انقلابی 
همبستگی  »حزب  طور  همین  و  »راوا«  افغانستان  زنان 
افغانستان« مبارزاتی را علیه بنیادگرایی و در دفاع از حقوق 
زنان پیش بردند، اما به خاطر وجود اشکالات جدی در نگرش 
آنان درمورد ماهیت و کارکرد بنیادگرایان اسلامی و به طور 
کل ارتجاع و امپریالیسم در اعمال ستم بر زن و هم چنین 
جایگاه و نقش جنبش انقلابی زنان در مسیر مبارزه علیه این 
دشمنان زن ستیزنتوانستند در مسیر درست حرکت کنند 
در همین حد  اما  آزاد سازند.  را  زنان  مبارزاتی  پتانسیل  و 
از مبارزه ای که پیش بردند و تاثیرات مثبتی هم که ایجاد 
کردند، نظر به براهین و معیارهای مشخص جوابگوی داعیه 
وسیع مبارزاتی زنان در افغانستان نتوانست قرار بگیرد. زیرا 
تشکلات  ایجاد  مگر  نیست  زنان  پیروزی  رمزهای  از  یکی 

خودمختار انقلابی برای سازماندهی توده ای زنان.

ضعف در ایجاد تشکلات مستقل زنان
عدم تشکلات مبارزاتی مستقل با دانش انقلابی از اساسی ترین فورمول پیروزی جنبش زنان و 
مبارزه جنسیتی پنداشته می شود که با تاسف زنان در این کشور نتوانستند آن را ایجاد نمایند. 
البته این را دور از ملاحظه نباید گذاشت که زنان به خودی خود در این امر تقصیر ندارند. 
زیرا یکی از وظایف اساسی تمامی این حاکمیت ها، تضعیف و تحت فشار قرار دادن زنان مبنی 
بر پیش گیری از تجمعات سیاسی و انقلابی آن هاست؛ آن ها ساختار و پس زمینه اجتماع و 
خانواده را چنان بر زنان تنگ می سازند که زنان بدون هیچ اعتراضی خود در همان مسیر و 
قالب پا بگذارند و آنقدر از درست بودن آن قالب ها و مسیر مطمئن می گردند که حتا دست 
از زنان و هول دادن  انتقادی میزنند. اجتماع زدایی و اجتماع رانی  رد به سینه هر نوع تفکر 
آن ها در چهاردیواری و پستوی خانه ها برای خانه داری، پخت و پز، زاییدن، کودک پروری، ارائه 
سرویس جنسی به مالکان مرد آنان از اساسی ترین سیاست ها برای فردوستی، آسیب پذیری 
پدرسالانه  حاکمیت سنت  دیگر؛  طرفی  از  می شود.  محسوب  جامعه  در  زنان  تاثیرپذیری  و 
پنداشته می شوند،  زنان خانواده  گیرنده  تصمیم  در هر حالت  مردان  که  در جامعه  اسلامی 
هم سد بزرگی در ادامه اعتراضات پرجوش زنان علیه طالبان شمرده می شود. مجموع این دو 
براهین در کنار سایر دلایل دست بدست هم داده و مانع گستردگی قیام زنان علیه طالبان 
و حامیان امپریالیستی آنان گردیده است. در واقع این سیاست زن ستیز و زن زدای حاکم بر 
جامعه است که شرایط عینی زنان را برحسب میل خودش ترسیم می کند. اما با وجود این هم 
زنان آگاه مسئولیت درهم شکنی این اوضاع را دارند و می توانند علیه این سیاست خطرناک 

ایستادگی نمایند.

عدم تشکلات مبارزاتی مستقل با دانش انقلابی از اساسی ترین فورمول پیروزی جنبش زنان و 
مبارزه جنسیتی پنداشته می شود که با تاسف زنان در این کشور نتوانستند آن را ایجاد نمایند. 
البته این را دور از ملاحظه نباید گذاشت که زنان به خودی خود در این امر تقصیر ندارند. 
زیرا یکی از وظایف اساسی تمامی این حاکمیت ها، تضعیف و تحت فشار قرار دادن زنان مبنی 
بر پیش گیری از تجمعات سیاسی و انقلابی آن هاست؛ آن ها ساختار و پس زمینه اجتماع و 
خانواده را چنان بر زنان تنگ می سازند که زنان بدون هیچ اعتراضی خود در همان مسیر و 
قالب پا بگذارند و آنقدر از درست بودن آن قالب ها و مسیر مطمئن می گردند که حتا دست رد 
به سینه هر نوع تفکر انتقادی میزنند. اجتماع زدایی و اجتماع رانی از زنان و هول دادن آن ها 
ارائه  زاییدن، کودک پروری،  پز،  و  برای خانه داری، پخت  در چهار دیواری و پستوی خانه ها 
سرویس جنسی به مالکان مرد آنان از اساسی ترین سیاست ها برای فردوستی، آسیب پذیری 
پدرسالانه  حاکمیت سنت  دیگر؛  طرفی  از  می شود.  محسوب  جامعه  در  زنان  تاثیرپذیری  و 
پنداشته می شوند،  زنان خانواده  گیرنده  تصمیم  در هر حالت  مردان  که  در جامعه  اسلامی 
هم سد بزرگی در ادامه اعتراضات پرجوش زنان علیه طالبان شمرده می شود. مجموع این دو 
براهین در کنار سایر دلایل دست بدست هم داده و مانع گستردگی قیام زنان علیه طالبان 
و حامیان امپریالیستی آنان گردیده است. در واقع این سیاست زن ستیز و زن زدای حاکم بر 
جامعه است که شرایط عینی زنان را برحسب میل خودش ترسیم می کند. اما با وجود این هم 
زنان آگاه مسئولیت درهم شکنی این اوضاع را دارند و می توانند علیه این سیاست خطرناک 

ایستادگی نمایند.

در پی بروز مسائل قومی، زبانی که ماهیئت مردسالارانه و مردمآبانه دارند، در بخشی از جنبش 
زنان شکست و انحراف جدی به وجود آمد که بالاخره برای آن ها جز سیاست دست پاچگی 
از ترس سرکوب طالب که منجر به کشاندن آن ها از میدان مبارزه و اعتراض به سمت تعمیر 

وزارت خارجه طالبان، چیزی باقی نگذاشت. 
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که  زنانی  طرف  این  فوق،  زنان  آن  خلاف  بر  اما 
با  مذاکره  و  معامله  هیچ  به  متکی  را  مبارزه شان 
حکومت طالبان، سازمان ملل و دولت های اروپایی 
نکردند و بیشتر از هر روز روی یک هدف فعالیت و 
زحمات شان را ادامه دادند، وجود داشتند و دارند. 
این زنان مبارزینی اند که مطمئن اند نه گروه طالبان، 
در صورت پذیرش ریفورم، و نه ایجاد دولت جدید 
امپریالیستی برای مطالبات بنیادی شان قانع کننده 
این زنان مبارزات زیرپوستی  ازین رو،  بود.  خواهد 
زیر چتر کشتار  از طرق مختلفی  را  پنهانی شان  و 
دادن  ترتیب  از  مثلًا:  دادند.  ادامه  اسلامی  امارت 
صفحات مبارزاتی مجازی تا ترتیب جلسات مجازی 
جلسات  زنان،  انقلابی  و  فکری  توانمندی  برای 
خانگی و غیرعلنی علیه طالبان و حامیان آنان و…

و  افراد  عموم  برای  بل  زنان  برای  تنها  نه  زنان  مستقل  و  انقلابی  تشکل 
جنسیت های مختلف جامعه مهم و ضروری پنداشته می شود. 

تاریخ به قدر کافی گواه مبارزات غیر انقلابی در موقعیت های مختلف بوده است 
و به همین ترتیب گواه ناکامی آن ها. زیرا این مبارزات محدوداند و مبارزات 
محدود مبارزات ضعیف و خط اندازی شده ای اند که به آسانی قابل محاصره 
و انحلال شدن خواهند بود. اما مبارزه انقلابی محدود و منحصر به مطالبات 
دایره ای نمی شود، بل خواهان برهم زنی از شالوده و زیربنای سیستمی است 
که از همان زیربنا و شالوده هایش بر کژی، نادرستی، فقر، بی عدالتی، ظلم، 
شکنجه، استثمار و استعمار و بربریت و ستم جنسیتی شکل و مایه گرفته 

است. 

هم این را متذکر می بایست شد که انقلاب یک شبه اتفاق نمی افتد و ممکن 
اتفاق افتادن ش نقشه را عوض  تا سال ها، دهه ها به طول انجامد. اما قطعاً 
خواهد کرد و ازین جا، متوجه باید شد که ما داریم برای راه اندازی آن کار 
ها.  توده  برای  بنیادی  و  انقلابی  آگاهی دهی  مگر  نیست  کارمان  و  می کنیم 

بنابراین؛ تا دیر نشده برای تشکل انقلابی همت به خرج باید داد.

اما این تشکل انقلابی هم نیازمند یک سری معیارهای خیلی خاص خودش 
هم است. مثلًا: در ایجاد مبارزه انقلابی، مبارزه فردی خیلی کوچک و ناچیز 
شمرده می شود و مبارزه انقلابی، جمعیت انقلابی میخواهد که نمیتوان اتفاق 
انفرادی  مبارزات  متصور شد.  فردی  مبارزات  با  را  آن  نزدیک  افتادن هرچه 
جدا از ایراد بر کمیت آن وارد است، از نگاه کیفی نیز موثر و قناعت بخش 

نمیتواند تمام شود. 

نکته دوم برای مبارزه انقلابی تشکلات مستقل هم طراز با دانش و مهارت های 
انقلابی است؛ تشکلات مستقل بدون نقشه و دانایی انقلابی منجر به افول و 
شکست دامنه مبارزات خواهد شد. همان طورکه میبینیم در کشورهای غربی 
سازمان های زنان قادر به ایجاد تشکلات مستقل تا حدودی شدند ولی این که 
چرا به پیروزی دست نیافتند، ریشه درعدم فهم و بکارگیری تئوری انقلابی 

پنداشته میشود.

مبارزات  پیروزی  برای  آلترناتیویی  و  بدیل  نکاتی  چه 
زنان میتواند وجود داشته باشد؟

پاسخ به این سوال در اشکالی مختلفی  هر چند در لایه های مقاله، مطمئناً 
ارائه شده است، اما به طور مشخص نکاتی اساسی منحیث پاسخ باقی مانده اند 

که تذکر آن الزامی دانسته می شود. 

که  داشت  توجه  مهم  بحث  این  به  که  است  مهم  خیلی  آن؛  بودن  توده ای 
انسانی در ریشه دار بودن آن در مبارزات توده ای  مشخصه مبارزه عادلانه و 
است. تشکیلات توده ای زنان ازین حیث ارزشمند است که کثرت بزرگ زنان 
جامعه را در برمیگیرد، زیرا اکثریت زنان شامل طبقه ای فرودست میگردند 
و طبعاً طبقه فرودست در برابر طبقه فرادست از نگاه کمیتی و عددی پیش 
اکثریت  تنها معرف حضور  نه  بنابراین، مبارزه ای توده ای  قدمی مطلق دارد. 
زنان است که هم چنان معرف خواست ها و مطالبات بزرگترین طبقه ی جامعه 

نیز می باشد. 

در مبارزات توده ای، گواه حضور زنان کارگر، زحمت کش، زنان نادار و فقیری 
استیم که جز ستم و استثمار مضاعف چیزی دریافت نمی کنند و جز جان شان 
چیزی هم برای از دست دادن ندارند. بنابراین اتکا روی مبارزات توده ای زنان 

مطمئن ترین آدرسی است که میتوان امیدی به تغییر در آن داشت.

استقرار رویکرد دموکراتیک در دایره مبارزات انقلابی؛ بدون شک هر اجتماع 
و  افکار  عقاید،  همینطور  متفاوت،  دسته های  و  افراد  دارای  جامعه ای  و 
گرایش های مختلفی است که نباید در هیچ روند مبارزاتی، سیاسی با آن ها 

برخورد غلط صورت بگیرد. 

دایره یا هسته مبارزاتی طوری باید باشد که هر فرد با خاطرجمعی از حفظ 
افکار و عقایدش بتواند، جایی در آن برای حضور خودش پیدا کند و با خیال 
راحت در کنار سایر اعضا علیه انواع مختلف ستم و جباریت حاکم دست به 

مبارزه ببرد. 
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تشکیلات مستقل؛ هدف از تشکیلات مستقل به دو معناست: اول این که؛ این 
هسته و دایره مبارزاتی نباید به هیچ نهاد از بالا به پاینی یا وابسته به سیستم 
حاکم، حالا چه نوع دولتی و چه نوع غیر دولتی یا سازمانی، ان جی اویی، باشد. 
دوم؛ این که مستقل از حضور مردان در ساحه راه اندازی مبارزاتی، پیشبرد و 

سیاست گذاری علیه وضع موجود مردسالار باشد. 

باعث  مالی  فشارهای  نباید  که  باشند  این  متوجه  باید  زنان  مبارزاتی  هسته 
شود به دام نفوذ سلطه ای سیستم چه از نوع دولتی و چه از نوع غیردولتی آن 
گردند، بناً، مهم است روی استقلال تشکیلاتی شان ازین نهادها توجه جدی 

به خرج دهند.

در قدم بعدی؛ این نهایت تعیین کننده و سازنده است که زنان در امر مبارزه 
با مردسالاری با قدم ها، تجارب، پختگی و دانش خود به پیش روند و بهتر 
است از نفوذ مردان تا حد ممکن بکاهند، چون تجربه ی ستم زنان را مردان 
هیچ گاهی نداشتند و هیچ کسی بهتر از فرد قربانی نمیتواند نقاط اساسی 
قانع  و  اقدام حسابی  آن  برابر  و در  را شناسایی کرده  ستم سیستمِ محکوم 

کننده انجام دهد. 

روی  قبلًا  چند  هر  مبارزات جمعی؛  به  افزودن  و  فردی  مبارزات  از  کاستن 
این به شکل مفصل بحث و توضیح ارائه شد، اما لازم دانسته میشود یک بار 
دیگر بر ضرورت تمرکز در ایجاد مبارزات جمعی تاکید شود، زیرا ستم جاری 
بر زنان ستم سیستماتیک است و بی نهایت قدرتمند که در مقابل اگر تنها 
پادزهری بتواند این زهر تلخ و زننده را منحل کند بدون شک آن مبارزات 

جمعی و گسترده زنان خواهد بود نه مبارزات فردی آنان. 

این جا  اما  از تشکلات مستقل صحبت شد  قبلًا  انقلابی؛  تئوری و دانش 
باید تذکر داد که تشکلات مستقل با کاربرد تئوری انقلابی لازم و ملزوم 

همدیگر اند.

افق  یا  مسیر  به  نمی تواند  مستقلی  تشکلات  هیچ  انقلابی  تئوری  بدون 
روشنی دست پیدا کند. بنابراین تئوری انقلابی شبیه شمع یا شب چراغی 
است که بدون آن محال است به نتیجه مشخص و قانع کننده ایی دست 

یافت. 

بنابراین در جمع بندی بازهم تاکید بر گسستن از مبارزات فردی و پیوستن 
به مبارزات جمعی با تشکلات مستقل زنان و آمیختن آن با تئوری انقلابی 
خاصی  معیارات  و  اصول  با  انقلابی  مبارزات  چنین  هم  و  میرود  انتظار 
فردی،  مبارزه  بر  مبارزه جمعی  ارحجیت  مثال:  به طور  محتمل می گردد. 
ایجاد تشکلات مستقل با فهم و دانش انقلابی، شناسایی سیاست های ضد 
انقلابی و تعهد به مبارزه از عناصر اساسی برای راه اندازی انقلاب شمرده 

می شوند. 
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ماه  آذر  در  کامیاران،  روستای لاین  اهل  ساله  احسان جواهری،جوان ۱۸ 
 ۱4۰۲ تیر   ۳۰ در  و  شد  آزاد  زندان  از  ماه  سه  از  پس  و  دستگیر   ۱4۰۱

»خودکشی« کرد. 

مهدی صادقی، جوان ۲5ساله اهل ایلام در ۱۰ تیر ۱4۰۲ چند روز پس از 
آزادی با مصرف دارو و در کنار برج آزادی در تهران، »خودکشی« کرد.

محسن جعفری راد، ۳6ساله منتقد سینما و فیلمسازو روزنامه نگاربعد از 
چند هفته بازداشت، چند روز پس از آزادی »خودکشی« کرد.

 ۱4۰۲ خرداد   ۱۹ جمعه  روز  در  پیکرش  ساله،   ۳۲ جوان  زن  فرهان،  سپیده 
بی جان سپیده کشف  پیکر  پیدا شد. هنگامی که  در کرج  منزل شخصی اش  در 
شد، از دهان و بینی او خون جاری شده بود. سپیده فرهان زندانی سیاسی سابق 
به همراه عده دیگری  بود. سپیده در ۹ دی ۹6  از معترضان خیزش دی ۹6  و 
به  روز  همان  و  کرد  شرکت  دانشگاه  مقابل  اعتراضات  جریان  در  دوستانش  از 
بعد،  روز  چند  قرارگرفت.  شتم  و  ضرب  مورد  شدت  به  امنیتی  ماموران  دست 
در تاریخ ۱۲ دی ماه هنگامی که برای چندمین روز در اعتراضات شرکت کرده 
پیگیری«،  بازداشتگاه »دفتر  به  و  بازداشت  از دوستانش  تن  به همراه چند  بود، 
یکی از ساختمان های معروف وزارت اطلاعات رژیم در تهران منتقل شد. سپیده 
انفرادی سپری کرد. سپیده فرهان  اولیه خود، ۲۱ روز را در سلول  بازداشت  در 
۲۸ بهمن ۹6 با قرار وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی 
جمهوری اسلامی، سپیده را به دو سال حبس به علت »اجتماع و تبانی« محکوم 
کرد. نهایتا دی ماه ۹۸ سپیده جهت گذراندن محکومیت خود به زندان اوین برده 
شد. این زندانی سیاسی سابق پس از تحمل یک سال و نیم حبس در زندان اوین 

و قرچک ورامین، تیر ماه ۱4۰۰ آزاد شد.

هما پرتو

 مسئول مرگ ناشی از خودکشی
 بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی پس از آزادی،

 رژیم جمهوری اسلامی است!



۳۲

بود و در کنار معترضان و در  مریم آروین، وکیل دادگستری، مخالف سر سخت حجاب اجباری 
جریان خیزش ژینا وقتی برای دفاع از پرونده یکی از خیزشگران رفته بود، قاضی پرونده به مریم اعلام 

کرده بود: »نمی توانی وکالت معترضان را قبول کنی چون خودت متهم هستی«. 

مریم 5 آذر ۱4۰۱ با ضرب و شتم بازداشت می شود. در عرض سه هفته نزدیک به هفت کیلو وزن 
در زندان کم می کند. مریم گفته بود که در زندان به طور مرتب به او آبمیوه می دهند. ۲۱ روز مریم 
آماده  دوستش  عروسی  به  رفتن  برای  وقتی   ،۱4۰۱ بهمن   ۱7 روز  می شود.  آزاد  و  بود  زندان  در 
می شد، به کما رفت و در روز ۱۸ بهمن کبد و ریه اش از کار افتاد و جان سپرد. دادستان شهرستان 
سیرجان، علت مرگ مریم آروین که دو ماه پس از آزادی از زندان اتفاق افتاد »خودکشی با استفاده 

از فرآورده های دارویی« اعلام کرد.

مریم سلیمیان، زن نقاش جوانی که در ۱4 دی ۱4۰۱ اعلام شد »خودکشی« کرده است. مریم 
عکس های متعددی را بدون حجاب با عبارت »بدون لچک اجباری« در شبکه های اجتماعی 

منتشر کرده بود. علاوه بر این، مریم برخی از آثار اعتراضی خود را پس از کشته شدن ژینا امینی با 
موضوع »زن زندگی آزدای« در صفحات توییتر و اینستاگرام خود منتشر کرده بود. موضوع آخرین 

نقاشی مریم که در توییتر منتشر کرد در مورد خدانور لجه ای بود. مریم در توضیح این نقاشی 
نوشته بود: »خدانور لجه ای رو این جوری به یاد می آورم؛ رها و رقصان دور آتشی که قاتلانش را 
بلعیده و می سوزونه! که رقص ما گلوله است تو صورت ستم... ما سر انجام شبی، مست و مدهوش 

و کمی ژولیده، با بدن های به خون غلتیده، بر مزار نجس و نحس شما می رقصیم«! 

آبان  از روز ۲۹  تنهایی در عظیمیه کرج زندگی می کرد. عاطفه  به  عاطفه نعامی، زن ۳7ساله ای که 
۱4۰۱ به ناگاه ناپدید می شود. 5 آذر ماه، بعد از چند روز بی خبری، خواهر زاده عاطفه او را با لباس زیر، 
دراز کشیده روی قالیچه در تراس در حالی که پتویی روی سرش کشیده و شلنگی که به شیر گاز متصل 
بود، در نزدیکی دهانش قرار داشته؛ می یابد. محمد امین نعامی برادر عاطفه می گوید: »عاطفه در فاز 

انقلاب بود و نه خودکشی« و مرگ خواهرش را »قتل حکومتی« می داند.

عباس منصوری، جوان ۱۹ساله اهل شوش در جریان مبارزات خیابانی ۲5 آبان ماه به دلیل 
»پخش کردن شکلات همراه با تراکت شعار زن زندگی آزادی«، به دست نیروهای امنیتی دستگیر 
و۲۰ روز بعد با وثیقه آزاد شد. عباس پس از آزادی بنا بر گزارشات منتشر شده به خانواده اش 
تزریق می کردند. ۲۰ آذر ماه پیکر  به آن ها قرص می دادند و دارو  بازداشتگاه  بود که در  گفته 
بی جان او به خاک سپرده شد و گفتند با مصرف بیش از حد قرص خودکشی کرده است. عباس 
بنا بر گفته خانواده نوجوانی شاد بود و پیش از بازداشت نه بیماری خاصی داشت و نه اهل مصرف 

دارو و مواد مخدر.

یلدا آقافضلی، ۱۹ ساله، دختر جوان پرشوری که در ویدیوهایی که از خود به جا گذاشته است عاشق 
زندگی بودن او مشهود است. یلدا را روز 4 آبان ماه ۱4۰۱ حوالی میدان انقلاب در حال شعارنویسی در 
تهران دستگیر و به زندان قرچک منتقل می کنند. یلدا بر اساس فایل صوتی که یکی از دوستانش در فضای 
مجازی منتشر کرده بود، در طول دوران بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم و آزار جسمی قرار گرفته 

بود. اما با این همه حاضر نشده بود از فعالیت هایش اظهار پشیمانی کند. 

یلدا در دوران بازداشت در اعتراض به روند آزار و اذیت شدید از سوی بازجویان شکنجه گر، دست به اعتصاب غذا زد. او روز 
۱5 آبان ماه از زندان قرچک آزاد شد در حالی که دو انگشت خود را به نشان پیروزی بالا برده بود، اما 5 روز بعد از انتشار 
تصویر خندانش پس از آزادی، خانواده پیکر بی جان او را در اتاقش یافتند. بر اساس گزارشی که از آزمایش سم شناسی 
در رسانه های ایران منتشر شد، یلدا به دلیل مصرف بالای مواد مخدر جان باخته است. یکی از دوستان یلدا در باره یلدا 
می گوید: »یلدا علیرغم رفاه مالی، انسان خود ساخته ای بود. برای استقلال اقتصادی و اجتماعی خودش تلاش می کرد. 
هیچ وقت مصرف کننده مواد مخدر نبود و موضوع خودکشی با شناختی که من از روحیه جنگنده او داشتم منتفی است.«
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۳۳

اهل  ۱6ساله  نوجوان  زاده،  قلی  امام  عرشیا 
اتهام  با  شرقی  آذربایجان  استان  شهر  هادی 
روز  یازده  عرشیا  شد.  دستگیر  پرانی«  »عمامه 
بگیرد  تماس  خانواده اش  با  بتواند  که  این  بدون 
در زندان تبریز بود و بعد با قرار وثیقه آزاد شد. او 
دو روز بعد از آزادی »خودکشی« می کند. این در 
به دوستانش گفته  از آزادی  حالی است که پس 
را شکنجه  ما  قرص می دادند،  ما  به  بود »شب ها 

می کردند و با باتوم به پاهای مان می زدند.« 

و…

نام و مشخصات این معترضین که پس از آزادی از 
زندان »خودکشی« کردند و جان خود را از دست 
توسط  رژیم،  جانب  از  خطرات  علیرغم  دادند، 
بر ملا شد.  آنان  یا دوستان و نزدیکان  خانواده و 
اما آمار واقعی که به مراتب بیشتر است، به علت 
تا  خانواده ها  بر  امنیتی  نیروهای  فشار  و  تهدید 

کنون علنی نشده است. 

مستقیما  که  رژیمی  شود  گرفته  نظر  در  باید 
می کشد  ژینا  خیزش  در  را  نفر   6۰۰ به  نزدیک 
عهده  بر  را  وحشیانه  کشتار  این  مسئولیت  و 
برای  که  گواهی هایی  از  بسیاری  در  و  نمی گیرد 
صادر  قانونی شان  پزشکی  توسط  شده ها  کشته 
می کند، علت مرگ را به مواردی هم چون »پرت 
شدن از بلندی، بیماری زمینه ای، تصادف، سکته 
می کند؛  اعلام  و…«  مسمومیت  قلبی،  یا  مغزی 
صد البته که مسئولیت »خودکشی« های زندانیان 

سیاسی پس از آزادی را بر عهده نخواهد گرفت.

اسلامی  جمهوری  رژیم  حاکمیت  تحت  جامعه 
و  جنایت  و  استثمار  و  ستمگری  مجموعه  که 
کثافات سرمایه داری را درخود متمرکز و به اوج 
خود رسانده است، در ردیف کشورهایی است که 
بالا ترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده 
است و این آمار هر سال رو به افزایش است. طبق 

آمار های دولتی هر سال حداقل صد هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند که لااقل بین 7 تا ۸ هزار مورد 
آن به مرگ منجر می شود. 

اما »خودکشی« های سریالی و مشکوک زندانیان سیاسی پس از آزادی از زندان یا در دوران بازداشت، 
با خودکشی هایی که به علل گوناگون از جمله خشونت های وحشیانه به زنان، فقر و فلاکت، نا امیدی، 

بیکاری و… صورت می پذیرد، تفاوت دارد. 

بنا بر گفته های برخی از دستگیر شدگان خیزش ۹6 و ۹۸، موضوع قرص ها و داروهایی که به زندانیان 
داده می شود، جدید نیست. تاثیرات این داروها در گذشته طولانی مدت تر عمل می کرده، اما این روزها 
از داروهای قوی تر با اثر سریع تر استفاده می شود که عوارض گوناگونی را هم چون ناامیدی، افسردگی، 
توهم، آشفتگی فکری و از دست دادن قدرت تکلم را در بر دارد. در عین این که پزشکان متعددی تایید 
کرده اند که در بازجویی ها به برخی از زندانیان پتاسیم تزریق کرده اند. این تزریق نوعی جنون مغزی 

ایجاد می کند. 

سپیده فرهان زندانی سیاسی سابق و از معترضین دی ۹6 که پیکر بی جانش در ۱۹ خرداد ۱4۰۲ در 
منزلش در کرج پیدا شد، پیش تر در یک مصاحبه گفته بود: »در بازداشتگاه وزرات اطلاعات، در ۱۰ روز، 
هر روز ۹ قرص به من می دادند. بعدا وقتی تحقیق کردم متوجه شدم قرص ترک اعتیاد بوده و مخصوص 

کسانی است که اعتیاد شدید به مورفین دارند.« 

مادر مریم آروین وکیل دادگستری اهل کرمان که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را 
از دست داد، اعلام کرد: علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و »وصل سرم« در زندان 

بوده است. 

برخی از زندانیان آزاد شده بویژه زندانیان جوان و نوجوان گفته اند که جلوی ما تریاک و قرص می انداختند 
و می گفتند »باید بخوری تا آروم بشی و دیگه تظاهرات نری.«

بنا بر گزارش های قابل توجهی که منتشر شده، نیروهای سرکوبگر در خیزش ژینا از فاصله نزدیک به اندام 
جنسی زنان شکیک و حین بازداشت یا در بازداشتگاه ها به برخی از زنان و نوجوانان دختر تجاوز کردند. 
امنیتی در جریان  نیروهای  نشان میدهد  اسلامی  زندان های جمهوری  از سازمان  افشا شده  یک سند 
بازداشت دو تن از قیام گران زن در تهران به آن ها تجاوز کرده اند. نام این دو مامور علیرضا صادقی و 

علیرضا حسینی اعلام شده است

چگونه می توان تصور کرد، جوانان و نوجوان دختر و پسری که پر از شور زندگی بودند و با هزاران امید 
در خیزش ژینا برای تغییر شرایط اسفناک حاکم بر جامعه، با دل و جان و جسارت شرکت کردند به 
یک باره امید به زندگی را تماما از دست بدهند؟ چگونه می توان تصور کرد که زنان جوان و نوجوانی هم 
چون یلدا اقافضلی که در شعار دهی، شعار نویسی، سوزاندن حجاب اجباری و مقابله با نیروهای سرکوبگر 
نقش پیشتاز را در خیزش ایفا کردند به یک باره معتاد به مواد مخدر شوند و به زندگی خود پایان دهند؟

زندانیان  و  شدگان  بازداشت  اخیر  خودکشی های  که  کرد  اعلام  می توان  شبهه ای  و  شکی  هیچ  بدون 
سیاسی پس از آزادی و دامنه وسیع آن درنتیجه داروهای مصرفی و تزریق شده، شکنجه های وحشیانه، 

اذیت و آزار روحی و روانی و تجاوزتوسط بازجویان و شکنجه گران رژیم صورت پذیرفته است. 

این خودکشی ها نتیجه جنایات سازمان یافته جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی است که به اشکال 
گوناگون در مبارزات، بویژه در خیزش ژینا و درهل دادن هر چه بیشتر کل نظام به سمت سرنگونی نقش 
داشته اند. آن چه که مسلم است، مسئول مرگ تک تک کسانی که پس از آزادی خودکشی کرده اند، 

رژیمِ دار و شکنجه جمهوری اسلامی است. 



۳4

در این شماره نشریه هشت مارس مقاله »رزم شکوهمند زنان و نسیم انقلاب« که توسط لیلا پرنیان یک ماه پس از 
خیزش ژینا به نگارش در آمد و در نشریه هشت مارس شماره56، آبان 1401 درج شد را به دلیل اهمیت نکات طرح 

شده در آن و جمع بندی فشرده از این موضوع که:

 چرا قتل دولتی ژینا امینی که بازتاب تلاقی دو تا از مهم ترین تضادهایی بود که جمهوری اسلامی در طی بیش از 
چهار دهه با آن روبرو بوده است به خیزشی سراسری با محوریت مبارزه علیه حجاب اجباری و پیشتازی زنان در آن، 

بدل شد را مجددا در اختیار خوانندگان نشریه قرار می دهیم. 

هنگامی که مزدوران گشت ارشاد با ضربه های مشت و لگد و باتوم بر سر و صورت ژینا زن جوان کُرد می کوبیدند، 
یک بار دیگر به یادمان آورد قدرت گیری رژیمی را که اولین حمله ش، زنان را نشانه رفت و دومین حمله ش »جهاد« 
علیه مردم کردستان بود. آری ژینا هم زن بود و هم کُرد. این نقطه تلاقی دو تا از مهم ترین تضادهایی بود که حکومت 
ایران در چهل و سه سال گذشته با آن روبرو بوده است. ژینا به اغما رفت و دیگر برنخواست، اما مرگ او جرقه ای شد 
تا انباری که از باروت خشم فروخورده بیش از چهار دهه سرکوب وحشیانه زنان، تحمیل حجاب اجباری، جنایت، ظلم 
و ستم و استثمار علیه کارگران و زحمتکشان، علیه ملیت های تحت ستم، علیه اقلیت های مذهبی، علیه اقلیت های 

جنسی و جنسیتی و... انباشت شده بود را منفجر و آتشی را در سراسر ایران برپا کند.

آتش خشمی سوزان که شعله های ش تاروپود جمهور اسلامی را نشانه رفته است. آتشی که لحظه های خشم و لحظه های سرور 
و شادی را آفریده است. لحظه هایی از صحنه های یورش به پایه های کاخ ظلم و ستم و استثمار که امید ببار می آورد. لحظه های 
آزادی برای زنان جوانی که با رقص و شادی روسری های خود را در آتشی که برپا کرده اند می سوزانند. شادی از لحظاتی که 
زنان و مردان جوان در کوچه و خیابان در دانشگاه و مدارس و کارخانه و خانه در روز و شب و نصف شب بر مراکز قدرت ارتجاع 
می تازند و سران مرتجع را به لانه ها و مخفی گاهای شان می رانند. اگر چه در این میان صحنه های بر خاک افتادن عزیزان مان 

دلهای مان را به درد می آورد، ولی این درد همزمان مولد خشم قدرتمند میلیون ها نفر برای ادامه مبارزه است.

همه این صحنه های غرور آفرین زنان و مردان جوان و نوجوان در خیزشی که بر پا کرده اند به مردم سراسر جهان امید بخشیده 
است. امید به این که می توان از شر این سیستم ستم و استثمار سرمایه داری حاکم بر جهان رها شد.

لیلا پرنیان
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چرا قتل ژینا، زن جوان کُرد 
به خیزشی سراسری با محوریت مبارزه 
علیه حجاب اجباری بدل شد؟



۳5

نقش پیشقراول زنان

صحنه های غرور آفرین و ماندگاری که زنان در هفته های 
گذشته آفریده اند به راستی بی نظیر و به وجد آورنده است. 
صحنه هایی که در آن زنان حجاب را در هوا می چرخانند 
سکوها  روی  بر  زنان  که  صحنه هایی  می سوزانند،  یا  و 
بالا  پیروزی  مثابه  به  را  خود  دستان  و  رفته  بلندی ها  و 
برده و با شعار دادن نقش پیشتاز خود را اعلام می کنند. 
صحنه هایی که زنان جوان در حال نوشتن مرگ بر خامنه 
ای، مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی بر روی دیوارها 
هستند، صحنه هایی که زنان در مقابل مزدوران ایستاده 

و با جسارت و شجاعت شان قدرت گلوله های مرگبار آنان را تحقیر می کنند. 
صحنه هایی که با مزدوران به نبرد بر می خیزند و یا برای جلوگیری از بازداشت 

دیگران قدم پیش می گذارند.

به جرات می توان گفت که نقش شجاعانه و متهورانه زنان در جنبش 
انقلابی کنونی یک اهمیت تاریخی و جهانی دارد. از این جهت که در 
تاریخ، شرکت زنان جوان و نوجوان در جنبشی تعرضی به این عظمت 

بی سابقه بوده است.

بالا  در سنین  زنان  و  معلم  و  دانشجو  جوان  زنان  مدارس،  نوجوان  دختران 
در اشکال مختلف در این خیزش نقش فعال دارند. خیزشی که شب و روز 
نمی شناسد، شهر و روستا نمی شناسد و کلان شهر و شهر کوچک را از هم 
تشخیص نمی دهد، خیزشی که جمعه و شنبه نمی شناسد، خیزشی که خانه 
و خیابان، زندان و دانشگاه، مدرسه و مترو را از هم تشخیص نمی دهد زمین 
و هوا را به میدان نبرد مبدل کرده است. خیزشی که مرزهای سکوت را در 
و  ویژه  نقش  می کند. اما  بلند  منفذی  هر  از  را  خود  بانگ  و  شکسته  هم 
و  بی باکی و جسارت، همبستگی  نظر کثرت،  از  زنان  بی سابقه ای که 
یگانگی و مهم تر از همه، از نظر پیشتازی و رهبری دارند آن را منحصر 
به فرد کرده است. این جنبش و نقش زنان عامل موثری در تداوم آن تا به 

امروز، علیرغم وحشیگری و سبعیت جمهوری اسلامی، بوده است.

این حرکت پیشتاز و شجاعانه زنان نه تنها تحسین و حمایت مردم آزادیخواه 
و مترقی در بسیاری از نقاط دنیا را برانگیخته است، بلکه بسیاری را به وجد 
در  زنان  بودن  جلودار  نقش  این  است.  بوده  بخش  الهام  برای شان  و  آورده 
مبارزه علیه حجاب اجباری و آتش کشیدن آن به طور وسیع و علیه جمهوری 
اسلامی و نیروهای سرکوبگرش، انگیزه مبارزه در میان زنان در سراسر جهان 
علیه ستم جنسیتی را بالاتر برده است. یکی از مهم ترین تاثیرات رهبری زنان 
و مبارزه جسورانه شان، به واقعیت مبدل شدن قدرت و نقش زنان در تغییر 

جامعه کهنه است.

این حرکت پیشتاز و شجاعانه زنان نه تنها تحسین و حمایت مردم 
آزادیخواه و مترقی در بسیاری از نقاط دنیا را برانگیخته است، بلکه 
بسیاری را به وجد آورده و برای شان الهام بخش بوده است. این نقش 
کشیدن  آتش  و  اجباری  حجاب  علیه  مبارزه  در  زنان  بودن  جلودار 
نیروهای سرکوبگرش،  به طور وسیع و علیه جمهوری اسلامی و  آن 
جنسیتی  ستم  علیه  جهان  سراسر  در  زنان  میان  در  مبارزه  انگیزه 

را بالاتر برده است. یکی از مهم ترین تاثیرات رهبری زنان و مبارزه 
جسورانه شان، به واقعیت مبدل شدن قدرت و نقش زنان در تغییر 

جامعه کهنه است.

نقش ویژه زنان در خیزش امروز نه یک شبه بلکه از دل پیچ و خم های 
چهار دهه جنگ و مبارزه تکامل یافته و بیرون آمده است. ما بارها 
گفته ایم که آن چه مناسبات واقعی میان جمهوری اسلامی و زنان را 
مشخص می کند یک جنگ است. جنگی که خمینی رهبر جمهوری 
اسلامی بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن علیه زنان اعلام کرد و زنان 
نیز در ۸ مارس ۵۷ با مبارزه علیه حجاب اجباری، مقابله خود را آغاز 
انداختن جنگ علیه زنان در  براه  از  کردند. هدف جمهوری اسلامی 
این بود که بتواند مهر اسلامی بودن خود را با مطیع ساختن زنان و 
تحمیل انواع و اقسام قوانین ضد زن در جامعه بکوبد و حجاب زنان 
را به نشان و علامت جمهوری اسلامی بدل کند و آن را به جهانیان 

اعلام نماید.

اگر چه بعد از قلع و قمع گسترده آزادیخواهان، مبارزین و کمونیست ها در 
دهه 6۰ جمهوری اسلامی اختناق اسلامی را تا حد زیادی تحمیل کرد و این 
نیز بر زن ستیزی گسترده تر رژیم اسلامی و تحمیل آن بر جامعه تاثیر گذارد، 
اما طولی نکشید که زنان جوان نسل های بعدی دوباره به مقاومت و مبارزه با 
حجاب برخاستند و قوانین زن ستیزانه را به اشکال مختلف به چالش کشیدند. 
این جنبش خود بخودی و روزمره زنان هیچ گاه قطع نشد. یکی از دلایل این 
که گشت ارشاد این نهاد زن ستیزانه جمهوری اسلامی با گذشت زمان برای 
سرکوب زنان غول پیکرتر و گسترده تر شد، مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب 

اجباری و علیه بایدها و نبایدهای تعیین شده حکومتی بود.

کنار  در   ۹۶ ماه  دی  مقطع  در  اجباری  حجاب  علیه  زنان  مبارزات 
خیزش مردم و بر بستر آن مبارزات وارد مرحله نوینی شد و چهره 
تعرضی به خود گرفت. این مرحله با ابتکار ویدا موحد که بر سکوی 
قرار  چوبی  بر سر  را  خود  وحجاب  ایستاد  انقلاب  خیابان  در  بلندی 
داد، آغاز گشت و توسط بسیاری از زنان ادامه یافت. رژیم که زنگ 
خطر را بیش از گذشته احساس کرده بود تلاش کرد که مجازات زنان 
بی حجاب را بشدت افزایش دهد و تبلیغات برای حجاب را نیز چند 
برابر کند و گشت ارشاد را وحشیانه تر از قبل به جان زنان بیاندازد. از 
این پس جنگ خیابانی میان زنان و جمهوری اسلامی شدت بیشتر و 

گسترده تری به خود گرفت.
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اما مبارزه زنان از منظر دیگری نیز قدرت می گرفت. مبارزه زنان در بستر حاد 
شدن و شدت گرفتن تضاد مردم با جمهوری اسلامی به پیش می رفت. خیزش 
دی ۹6 و آبان ۹۸ و کشتار متعاقب آن و مبارزات اقشار و اصناف، جامعه را 
بیشتری  قدرت  اسلامی  جمهوری  از  مردم  انزجار  و  خشم  و  کرد  ملتهب تر 
گرفت. در این بستر، ادامه مبارزات زنان علیه حجاب اجباری با سر نکردن آن 
باعث شد بخشی از مردان پیشرو با این مبارزه سمت گیری کنند و نسبت به 

سرکوبگران و دستگیری زنان عکس العمل نشان دهند.

در تابستانی که گذشت رژیم تصمیم داشت طرح زن ستیزانه خود را با شدت 
هر چه تمامتر و از طریق مزدوران و لمپن های گشت ارشاد علیه زنان پیش 
برد، و به همین دلیل روز عفاف و حجاب را برای قدرت نمایی تعیین کرد. اما 
این جامعه دیگر جامعه سال 57 نبود. زنان تجربه چهل و سه سال مقاومت و 

مبارزه علیه حجاب اجباری را در دست داشتند و در برابر این طرح زن ستیزانه 
فرصت را از دست ندادند و با ظاهر شدن بدون حجاب در اماکن عمومی این 
طرح را به ویژه در روز عفاف و حجاب به ضد خود و به روز رسوایی رژیم و 

اهدافش بدل کردند.

به  ش  کشاندن  برای  او  شکنجه  و  رشنو  سپیده  دستگیری  ماجرای 
مامورین  زن  و ضد  بار  با صحنه های خشونت  همراه  اجباری  اعتراف 
سر  حجاب  خاطر  به  خیابان  و  کوچه  در  دیگر  زنان  به  ارشاد  گشت 
چیز  همه  که  گونه ای  به  برانگیخت  را  عمومی  خشم  شان،  نکردن 
در  دیگر  جامعه  که  داشت  آن  از  نشان  و  می کرد  التهاب  از  حکایت 
را  تحمل  تاب  جامعه  ژینا  وحشیانه  قتل  با  نمی گنجد.  خود  پوسته 
نیاورد و منفجر شد و از درون پوسته ای که در آن محصور شده بود 

به بیرون جهید.

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و مالکیت بر بدن شان
حجاب اجباری از دو جهت مرتبط به هم، محور جنگ میان زنان و جمهوری 
اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. بدون شک موضوع ستم بر زن به 
حجاب اجباری ختم نمی شود و موضوع مردم هم تنها به ستم جنسیتی، 
ملی و مذهبی خلاصه نمی شود، بلکه موضوع اصلی سیستم ستم و استثمار 

طبقاتی است که منشاء و ماخذ این ستم ها است.

بار دیگر تاکید شود که ستم بر زن یکی از مهم ترین ستون های  باید  اما 
استثمار طبقاتی در طول تاریخ بوده است و زمانی که استثمار طبقاتی از 
طریق حاکمیت مذهبی اعمال می شود این ستم را تشدید و در همان حال 
عریان تر می کند. مهم ترین پایه این ستم، مالکیت بر بدن زن است. از 
این زاویه حجاب اجباری از دو جهت مرتبط به هم، از اهمیت زیادی 
برای جمهوری اسلامی برخوردار است: یکم مالکیت بر بدن زن و 
دوم برافراشتن پرچم هویتی و نشانه اسلامی بودن نظام جمهوری 

اسلامی.

مورد اول در کلیه جوامع و ساختارهای استثمارگر مشترک بوده و هیج یک 
مالکیت زنان بر بدن خود را به رسمیت نمی شناسند. دولتمردان، مردان، 
خانواده، ایل و طایفه در هماهنگی با مناسبات اجتماعی و از طریق قانون، 
تکامل  پروسه  اند. در  را بدست خود گرفته  مالکیتی  سنت و دین چنین 
تاریخ و در نتیجه مبارزات به ویژه مبارزات طولانی زنان، تحولاتی در این 
مناسبات صورت گرفته است. علیرغم این تحولات، اما نه تنها در جوامع 
سنتی بلکه هم چنین در جوامع مدرن هم مالکیت بر بدن زن از طریق 
دولت اعمال می شود که از مثال های بارز آن می توان به سلب حق سقط 
جنین اشاره کرد. همان گونه که می دانیم زنان در بسیاری از نقاط جهان 
حتی در برخی کشورهای پیشرفته، هنوز از حق سقط جنین محرومند و در 
بسیاری از ایالات آمریکا این حق از زنان گرفته شده است. در ایران علاوه 
بر مردان، خانواده و ایل و طایفه، دولت مستقیما با اجباری کردن حجاب، 
و  برای تضمین کنترل بدن زن  قانونی کرده است.  را  بر بدن زن  کنترل 
حفظ و تداوم آن است که به مردان امتیاز ویژه می دهد. به همین دلیل هم 
زنانی که علیه نماد حکومت اسلامی و برای کسب مالکیت بر بدن شان، 

مبارزه می کنند، مستحق مرگ و زندان و شکنجه می شوند.

بود.  برخوردار  ماهیت  همین  از  حجاب  کشف  شاه  رضا  حکومت  دوران  در 
حکومت رضا شاه نیز بر مبنای مصالح و نیازهای معین حکومتی خود تلاش 
کرد که برای زنان و بدن شان تصمیم گیری کند و پوشش زنان را از جهت 
بر  زنان  کنترل  حق  اسلامی  جمهوری  همانند  یعنی  دهد.  تغییر  دیگری 

بدن شان را مستقیما در دست گرفت.

به  است  کرده  متمرکز  خود  در  را  زن  بر  ستم  که  اجباری  حجاب  موضوع 
حلقه کلیدی مبارزه علیه کل مناسبات و روابط اجتماعی زن ستیزانه حاکم، 
بدل شده است. در حقیقت یک طرف رژیم قرار دارد که بر سر حفظ حجاب 
اجباری و کنترل بر بدن زن تا نهایتی که می تواند با سرکوب خونین مقاومت 
می کند و طرف دیگر خیل عظیم زنان جوان و نوجوانی قرار دارد که مبارزه 
علیه حجاب اجباری و مالکیت بر بدن شان را به یک جنگ تعیین کننده علیه 

رژیم تبدیل کرده اند.

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و نسیم انقلاب
نقش زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن در خیزش کنونی، 
به فروپاشی ایدئولوژیک رژیم جهش بخشید و شکست ایدولوژیک ش را محرز 
و نهایی کرد. اگر موضوع سرکوب را به کناری بگذاریم، اتکاء واقعی رژیم برای 
حکمرانی در تمام مدت عمرش توسل به ایدئولوژی اسلام و ارزش های نهفته 
در آن بوده است. اما زنان با مبارزات جسورانه خود علیه حجاب اجباری و در 
هفته های اخیر با به آتش کشیدن آن در سراسر جامعه، این ارزش های اسلامی 
را زیر پا گذاشتند و ضربات جبران ناپذیری به آن زدند. در حقیقت با این عمل 
شجاعانه و انقلابی، کانالی مهم برای مبارزه آشتی ناپذیر با رژیم و به خاک 

مالیدن کل هستی رژیم باز کردند.

برای اولین بار، در همین چند هفته خیزش اخیر شعارهایی سر داده 
شد که مستقیما مربوط به زنان است. برخی شعارها که همواره رنگ 
»می  شد:  بدل  زنانه  شعاری  به  دوره  این  در  داشت،  مردانه  روی  و 
کشم، می کشم هر آن که خواهرم کشت«. اما شعار فراگیر، شعار »زن، 
زندگی، آزادی« است. علیرغم محدودیت های این شعار، اما می توان 
گفت که این شعار حس نزدیکی و وحدت را در بین مردم دامن زده 
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است. شعاری که ملیت های تحت ستم کرد، بلوچ، فارس و عرب و آذری 
را به یکدیگر نزدیک تر کرده است. شعاری که در سراسر جهان به عنوان 
سمبل مبارزه زنان به رسمیت شناخته شده است. این اولین بار در تاریخ 
ایران است که این چنین نام زن به این وسعت و با این عظمت برده شده 
است. همه گیری این شعار ربط مستقیم به مبارزات شکوهمند زنان علیه 
حجاب اجباری و به آتش کشیدن آن و به طور کل نقش پیشتاز و استوار 

آنان در خیزش کنونی دارد.

در  به شعاری متحد کننده  آزادی«  زندگی،  اگر چه در حال حاضر شعار »زن، 
خیزش اخیر بدل شده، اما پا به پای پیشرفت مبارزات باید شعارها نیز ارتقاء یابند. 
شعارها باید به گونه ای انتخاب شوند که متحد کننده و رو به آینده و متناسب با 
پیشروی های انقلابی بوده و بتواند راه را برای سوء استفاده دشمنان چه در سطح 
ملی و چه بین المللی ببندد. به عنوان مثال رهایی زن، رهایی جامعه، محتوایی 
در خود دارد که باعث ارتقای سطح فکر و عمل می شود. این شعار، معین می کند 
که رهایی جامعه وابسته به رهایی زنان از انقیاد است و بدون چنین رهایی، رهایی 

جامعه ممکن نیست.

آن چه بر اهمیت مبارزه زنان علیه حجاب اجباری می افزاید این است که 
ایدئولوژیک  گلوگاه سیاسی -  را عریان تر ساخته،  عمق ستم جنسیتی 
روابط  بر  را  مهمی  تاثیرات  و  کشانده  خفگی  مرز  به  و  فشرده  را  رژیم 
زنان  قدرتمند  و  پیشتاز  نقش  این  حقیقت  در  است.  گذاشته  اجتماعی 
در خیزش اخیر علیه حجاب اجباری ضربات مهلکی بر رژیم وارد کرده 
و از طرف دیگر تاثیرات فکری و یا به عبارتی تحولات فکری و اجتماعی 

مهمی را در جامعه ایجاد کرده است.

بدون شک تضاد عمیق زنان و کل مردم و جوانان و نوجوانان با جمهوری 
استثمار  سال  سه  و  چهل  نمی شود.  محدود  اجباری  حجاب  به  اسلامی 
طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، ستم جنسیتی، خفقان و دیکتاتوری، چپاول، 
دزدی و اختلاس، سرکوب و کشتار، به بند کشیدن هر صدای آزادیخواهی 
و نبود هیچ گونه آزادی؛ منبع تضاد اکثریت توده های ستمدیده با رژیم 
زنان  مبارزه  اما  دارد.  بازتاب  نیز  کنونی  سراسری  خیزش  در  که  است 
علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی در این خیزش از چنان قدرتی 
برخوردار بود که توانست تمامی تضادهای بین مردم و جمهوری اسلامی 
را بیشتر بیرون بریزد و مهم تر این که مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را 

به مبارزه خیابانی بکشاند.

از دیگر سو شکست ایدئولوژیک رژیم در خود نیست بلکه این شکست تاثیرات 
بلامنازعی بر روابط اجتماعی گذاشته است. به عبارت دیگر جنگ دراز مدتی که 
میان زنان و جمهوری اسلامی در جریان بوده است، تاثیرات فکری و یا به عبارتی 
تحولات فکری و اجتماعی مهمی در عرصه جامعه برجای گذارده است. تاثیراتی 

عمیق و ماندنی که هم بعُد اجتماعی دارد و هم بعُد سیاسی.

منظور این است که مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های ستم 
بخصوص مبارزات چند سال اخیر ضربات ایدئولوژیکی کاری به رژیم و ارزش های 
ضربه های  نمود.  وارد  می کرد  سختی  جان  جامعه  در  که  پدر/مردسالارانه ای 
دگرگون کننده ای نیز به نهادهایی مانند خانواده، موضوع ازدواج و سایر اجزای 
جامعه که این ارزش های پدر/مردسالارانه را حفاظت می کرده اند نیز وارد ساخته 
است. مناسبات اجتماعی در محیط کار، دانشگاه و مدرسه و… نیز از این تحولات 

متاثر شده اند.

آن چه که باید تاکید شود این است که تاثیر مبارزات زنان و نقش و 
جایگاه تعیین کننده آنان در خیزش اخیر و پیوستن مردان به ویژه 
مردان جوان و نوجوانان به این مبارزه، حاکی از یک تحول است. 
این مردان به طور آشکار در پیوستن به مبارزه زنان علیه حجاب 
اجباری و به آتش کشیدن آن از امتیازات ویژه ای که نظام حاکم در 

سرکوب زنان به آنان داده است، روی برگردانده اند.

خیزش سراسری کنونی و مبارزات سال های اخیر یک بار دیگر نشان داد 
در  را  کننده ای  تعیین  و  مهم  نقش  چنین  می تواند  مبارزات  چگونه  که 
روند تحولات اجتماعی ایفاء کند. تحولاتی که قرن ها و یا دهه ها کارهای 
آکادمیک در خود و یا وارداتی قادر به انجام آن نمی بودند. حتی فعالیت های 
آگاهگرانه انقلابی نیز باید با عرصه مبارزاتی جوش خورده باشد که بتواند 

تاثیر مثبت و مهم و سرنوشت ساز خود را ایفا کند.

در حقیقت این خیزش و نقش پیشتاز زنان را می توان گسستی رادیکال 
آورد.  به حساب  اجتماعی  مناسبات  در  مردسالاری  علیه  در ذهن جامعه 
درعین حال این تحولات ضربه ای کاری بر تئوری های پست مدرنیستی و 
نسبیت گرایی وارد آورد. تئوری هایی که در دورانی بخصوص دوران نفوذ 
اصلاح طلبان حکومتی از جانب بخش لیبرال و رفرمیست جنبش زنان ارائه 
می شد. این تئوری ها، تفکر و ارزش های مردسالارانه و ضد زن را به فرهنگ 
جامعه نسبت داده و آن را بخش لاینفک جامعه به حساب می آوردند. اما 
تحولات اخیر علیه حجاب اجباری و مبارزه آشتی ناپذیر زنان و نوجوانان 
این  بر  روشنی  رد  دست  جامعه،  اکثریت  جانب  از  آن  پذیرش  و  دختر 

تئوری های ارتجاعی نیز وارد کرد.

راه  در  و عمیق تر  بیشتر  برای گسست های  درازی  راه  بدون شک 
گوناگون  عرصه های  در  واقعی  انقلاب  با  که  گسست هایی  است. 
تولیدی  روابط  و  مناسبات  در  ریشه ای  تحولات  تغییر  و  جامعه 
می تواند صورت پذیرد. علیرغم این که راه طولانی در پیش است اما 
تحول بی سابقه ای که تا کنون ایجاد شده یکی از دستاوردی بزرگ 
و ماندنی و جهشی به پیش است. به همین دلیل چشم جهانیان را 

به خود دوخته و تکانی جهانی را نیز ایجاد کرده است.

مبارزه زنان آن هم به این ابعاد و در این هیبت با خود نسیم انقلاب را نه 
تنها در ایران بلکه در جهان به همراه آورده است. نسیمی که برای توده های 
ستمدیده به ویژه برای زنان در سراسر جهان در این دوره که فضای آلوده 
و کثیفی در نتیجه جنگ و رقابت بین امپریالیست های آمریکایی و اروپایی 
با روسیه و چین ایجاد کرده اند، فضای نفس کشیدن در هوای سالم، هوای 

مبارزه و امید به تغییر را مهیا ساخته است.

بر زن که در حجاب اجباری  این سطح بالای رزم زنان علیه ستم 
متمرکز شده و کل نظام ستم و اسثتمار را نشانه رفته است، تنها 
نمایان ساخته است.  از پتانسیل عظیم نهفته در زنان را  گوشه ای 
هر قدر زنان با سازمان یابی در مبارزه شرکت کنند، هر چقدر این 
مبارزه عمیق تر شود و با شعارهایی رادیکال تر و در خدمت به آینده 
متفاوت متبلور شود، پتانسیل زنان بیشترو بیشتر رها شده و این 
سرنوشت  در  و  می شود  تقویت  سراسری  مبارزات  مسیر  چنین 

انقلاب واقعی نقش حیاتی و تعیین کننده ای بازی می کند..



انسان، پیدایش  باره  در  بعدی  جهش های  تا  اولیه  گام های  از 
رهایی! به  رسیدن  راه  و  زن  بر  ستم  سرچشمه   

بخش نهم: 

۳۸

به هر حال، برای مورگان، این ادعا کافی است که چون اجداد ما نیش های 
این  از  مورگان  باشند.  بوده  تهاجمی  باید  بنابراین  اند،  داشته  بزرگی 
خصلت، محدودیت های رفتاری را استنباط می کند، که باید بعداً زمانی 
که انجام این کار دیگر برای تولید مثل- جفت گیری از جلو با پرتاب 
خشن جفت به پشت- سودمند نبود، »رها« شده باشند. ضمنا فراموش 
نکنیم که تعریف مورگان از پرخاشگری توصیف پاسخ های فیزیولوژیکی 
است که به همان اندازه برای جنگیدن یا فرار )هجوم آدرنالین و غیره( 
قابل استفاده هستند و این که سوابق فسیلی کاهش قابل توجهی را در 
با میمون ها نشان می دهند،  انسان ها در مقایسه  اولین  اندازه نیش های 
حتی مدت ها قبل از این که سلاح ها به عنوان جایگزینی برای دندان ها 
ساخته شده باشند. هم چنین هیچ مبنایی برای این فرضیه وجود ندارد 
مانند  آن ها  اگر  بوده اند:  »تهاجمی«  ما  اجدادی  میمون های  بویژه  که 
شامپانزه های امروزی ساکن جنگل ها که از نزدیک ترین خویشاوندان ما 
بوده اند، که احتمالاً با گروه های با اندازه های متغییر مشخص می شدند. 
از یک سلسله مراتب اجتماعی سخت گیرانه  به نظر می رسد که  بعید 

پیروی کرده باشند. ۱۱ )در ادامه در این مورد بیشتر خواهیم گفت(. 

با نفی تمامی شواهدی که می تواند با تز او مغایرت داشته باشد، مورگان 
از ما می خواهد باور کنیم که در گذشته های دور، حتی مدت ها قبل از 
از  مازادهای مادی و روابط مالکیت که در همه روابط اجتماعی  ظهور 
جمله در روابط بین زن و مرد نیز نفوذ داشته، »تجاوز اولیه« ای که رخ 

داده باعث سقوط بشریت گشته است.

او به همین شیوه ادامه می دهد: جنگ ها از پیوندها و انجمن های مردانه 
و  سازمان یافته  شکار  و  سلاح ها  توسعه  با  نتیجه  در  و  می شوند  ناشی 
گفته  به  است.  آمده  وجود  به  برابر شکارچیان  در  گروه ها  از  محافظت 
مورگان، مذکرها دست برتر را داشتند، زیرا، در حالی که مونث های اولیه 
برای نظافت و غیره جمع می شدند، »یک تفاوت واقعی، جهانشمول و 
غیرقابل انکار بین گروه های مذکر و گروه های مونث وجود دارد: مذکرها 
از  نیز در بسیاری  او  این گفته  پرخاشگرتر هستند.« )ص ۱۹4(. حتی 
دارند،  اجتماعی سیال  که ساختارهای  آن هایی  به ویژه  اولیه،  گونه های 
قابل بحث است؛ چه رسد به انسان ها که در بین پستانداران آن دو شکل 
جنسی۱۲ برجسته و متفاوت را دارا نمی باشند و کسی که به شدت متکی 
به اطلاعات آموخته شده برای هر فعالیت است. این بیانیه مضحکی است! 

بیانیه های مشابه در ادبیات زیست شناسی بسیار فراوانند. ئی او. ویلسون می نویسد، 
زیست شناسی  کلیات  با  نیز  انسان  جنس های  بین  خصلتی  تفاوت های  »میانگین 
پستانداران سازگار است. زنان به عنوان یک گروه کمتر قاطع و از نظر جسمی کمتر 
پرخاشگر هستند« )ویلسون ۱۹7۸ صفحه ۱۲۸(. سارا بلافر هردی، در کتابی که در 
آن به دنبال تطبیق فمینیسم با زیست شناسی اجتماعی است، استدلال می کند که 
مونث ها در بسیاری از گونه های اولیه به سهم خود بسیار پرخاشگر و به شدت رقابتی 
هستند و بنابراین دلایل زیادی بر این باور وجود دارد که ماده های انسان هم چون 
مذکرها می توانند در حیطه فعالیت های شدید رقابتی گوناگون در گیر شوند )هردی 
کاربردی  از  )جدا  و ۹6- ۱۳۰مراجعه شود(.  به صفحات 5۹-7۱  بخصوص   ۱۹۸۱
بودن انتقاد لوونتین از گرایش زیست شناسان اجتماعی به در هم آمیختن اصطلاحات 
رفتارهای حیوانی و پدیده های اجتماعی بسیار متفاوت انسانی که واژه های مشابهی 
به آن ها نسبت داده می شود )به بالا مراجعه کنید(، هر دوی این دیدگاه ها این نکته 
را در نظر نمیگیرند که: نه مرد و نه زن ذاتا پرخاشگر نمی باشند. به همانگونه ای که 
هر دو ذاتا پاسیو نیستند. همه آن ها دارای دامنه گسترده ای از احساسات و رفتارها 

در پاسخ به پارامترهای متغییر اجتماعی اند.

افراد، ساختارهای اجتماعی و غیره  از برخی رویدادها،  انسان یاد می گیرد که  یک 
استقبال کند و از دیگران بر اساس استانداردهای رایج »درست« و »نادرست« که 
برای  از مردم  برخی  باشد.  متنفر  است،  و منطبق  متفاوت  رایج  اجتماعی  روابط  با 
حفظ نهادها خواهند جنگید و خواهند مُرد و برخی دیگر برای خلاص شدن از شر 
آن خواهند جنگند و مُرد. بنابراین چگونه می توان از یک موجودیت متمایز نشده ای 
به نام »تهاجم« یا »رقابت« در بین انسان ها صحبت کرد؟ و چگونه می توان چنین 
پاسخ های متنوعی را در یک گونه تصور کرد که تحت برنامه ریزی ژنتیکی خاص 
قاطعیت،  اصطلاح  به  در  تفاوت  گونه  نیست، پس هر  اینطور  واقعاً  اگر  باشد؟ پس 
باشند.  فرهنگی  عوامل  محصول  باید  جنسیت ها  بین  غیره  و  پرخاشگری  رقابت، 
با  متفاوت  رفتار  که  ندارد  زمین وجود  روی  بر  انسانی  امروزه هیچ جامعه  احتمالاً 
را  بین جنسیت ها  رفتاری  تفاوت های  دوران طفولیت،  از همان  و دختران،  پسران 
تشویق نکند، حتی زمانی که تلاش های آگاهانه برای به حداقل رساندن آن صورت 
می گیرد. این مساله به دلیل مستعد بودن ژنتیکی نسبت به این رفتارها نیست، بلکه 
به این دلیل است که هیچ جامعه ای هنوز از تقسیم کاری که با نابرابری اجتماعی، از 

جمله در امتداد خطوط جنسی، مشخص می شود، هنوز رها نگردیده است.

نویسنده : آردیا اسکای بریک 
قهرمانی نسترن  برگردان: 

        مارسهشت
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۳۹ ادامه دارد

زیر نویس: 
 ۱۱- تغییر گروه بین افراد بدون تردید از رایج ترین مواردی است 
این حال، مشاهدات  با  که در جوامع شامپانزه ها ثبت شده است. 
غیر  موارد  اخیراً  شامپانزه ها  جوامع  از  گودال  جین  مدت  طولانی 
جمعیت  دو  بین  شدید  غیرمنتظره  و  متضاد  تعاملات  از  عادی 
متفاوت شامپانزه ها را ثبت کرده است که در ابتدا یک گروه واحد 
تقسیم شد،  قسمت  دو  به  اصلی  گروه  وقتی  می دادند.  تشکیل  را 
هر دو زیر گروه منطقه جغرافیایی نسبتاً محدودی را اشغال کرده 
بودند. عباراتی مانند »جنگ« و »حملات باند« دائما برای اشاره به 
برخی از برخوردهای استخوان شکستن و گوشت پاره کردن بین 
استفاده شده  افراد می شد(  از  به مرگ برخی  دو گروه )که منجر 
بالغی  زن  که  است  شده  گفته  بسیار  واقعیت  این  مورد  در  است. 
یک  در  را  دیگری  مادر  به  متعلق  دختر  نوزاد  ده  احتمالاً  و  سه 
دختر  که  این  )جالب  است  کشته  و  کرده  اسیر  ساله،  چهار  دوره 
این زن در این حملات و کشتارها به او ملحق می شد، اما پس از 
مرگ مادر او این عمل را ادامه نداد، یعنی او از طریق یادگیری و 
معمول  طور  به  که  افشاگری هایی  می پرداخت(.  کشتن  به  تقلید 
بکشند،  می توانند  کاملا مطیع  شامپانزه های  که  دارند  بدان  اشاره 
به نوبه خود کسانی را متقاعد نموده است که »تجاوز« و »جنگ« 
کسانی  به  و  دارند  بیولوژیکی  عمیق  ریشه های  انسان ها  بین  در 
تا  نگاه می کنند، جسارت داده  به نزدیک ترین خویشاوندان ما  که 
تصویر ایده آل نجابت بی گناهی وحشی را به لرزه درآوردند. جدا 
از مشکلات عمومی ایجاد هر نوع امتداد مستقیم از رفتار اجتماعی 
و همکارانش،  گودال  رفتار خودمان، مشاهدات  به  دیگر  گونه های 
در واقع این دیدگاه را تقویت می کند که شامپانزه ها خود قادر به 
انجام طیفی از رفتارهای اجتماعی گوناگون تحت شرایط مختلف 
است،  نادر  شامپانزه ها  میان  در  قتل هایی  چنین  معمولاً  هستند. 
این  که  اولی  سال  در ۱4  که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  که 
جمعیت خاص تحت نظارت دقیق گودال و همکارانش بودند، چنین 
رفتاری مشاهده نشد. زمانی که این رفتار برای اولین بار مشاهده 
شد، سه نسل از شامپانزه ها به حضور دائمی انسان ها عادت کرده 
بودند و انبارهای موز برای تشویق آن ها به ماندن در نزدیکی کمپ 
عملکرد  و  بوده  آنان  مشوق  که  عاملی  بود،  شده  تهیه  تحقیقاتی 
اجتماعی تعداد زیادی از آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. 
بنابراین به طور کلی )از جمله توسط گودال( پذیرفته شده است 
را تشکیل  تا حدودی یک جامعه غیر طبیعی  این شامپانزه ها  که 
مشاهدات  مصنوعی،  مزاحمت های  شرایط  چنین  تحت  می دهند. 
رفتار حیوانات برای آشکار کردن توانایی آن ها و عملکردشان تحت 
در  امر  این  اما  باشد،  مفید  معینی می تواند  از شرایط  مجموعه ای 
تلاش ها برای درک ساختار و عملکرد جوامع طبیعی آن ها کاربرد 
محدودی دارد. علاوه بر انبوه مشکلات رایج و اساسی تر که در این 
کتاب به آن ها پرداخته شده است، خود دلیل دیگری برای پرهیز 
رفتارهای  به  این داده ها و گسترش آن  از  انسان نما  تفسیرهای  از 

اجتماعی انسان است.

۱۲- دیمورفیسم جنسی )دو شکلی جنسی( در یک گونه به تفاوت های قابل مشاهده 

بین نرها و ماده های آن گونه از نظر اندازه، قدرت، ویژگی ها برای »جلب توجه«، مانند 
این تفاوت ها  تصور می شود که  این رو معمولاً  از  دم طاووس نر و غیره اشاره دارد. 
محصول رقابت برای انتخاب زوج جنسی با هم جنسان خود و/ یا برای جذب جنس 
مخالف جهت موفقیت در تولید مثل است. نمونه های کلاسیک از دیمورفیسم جنسی 
شیرهای  بین  وزن  در  زیاد  تفاوت  شامل  است،  جنسی  انتخاب  از  ناشی  ظاهراً  که 
دریایی ستاره ای زن و مرد است )نر سه برابر وزن ماده است و بزرگترین نرها بیشتر 
از همه جفت گیری می نمایند، زیرا آن ها قادر به ایجاد و دفاع از »سرزمین های جفت 
نر  پرندگان  از  بسیاری  لکه های روشن  یا  دارند(،  قرار  ماده ها در آن  اند که  گیری« 
)که نقش بسیار مهمی در اظهار علاقه و جذب ماده ها دارد(. در برخی از پستانداران، 
تفاوت های آناتومیکی بین جنس ها با تفاوت های رفتاری مشخص شده و با آن مرتبط 
اند. به عنوان مثال، نرهای بابون ساوانا، بسیار بزرگ تر از ماده )دو برابر بزرگ تر( و 
دارای دندان های نیش بزرگ تر هستند. این اختلافات با تفاوت های رفتاری نیز مرتبط 
است، زیرا نرها درگیر جنگ های زیادی برای اعمال سلطه مستحکم و سلسله مراتبی 
سخت در بین خود و دفع شکارچیان هستند. در مقابل، شامپانزه ها و انسان ها تقریبا 
به دلیل عدم حضور کامل دیمورفیسم جنسی، در بین پستانداران قابل رویت اند )به 
عنوان مثال، زنان به طور معمول ۸۳ تا ۹5 درصد از وزن و طول نرها در هر دو گونه 
هستند و هیچ یک از جنس ها از ویژگی های خاصی برخوردار نمی باشند، این بدین 
بیشتر موجود نمی باشد(. در  یا »پرخاشگری«  برای »تسلط«  معناست که زیربنایی 
نین  همچ   )7۲-۲7۱  ،۲۰۱-۲۰۰ ص   ،۱۹۸۱( تانر  جنسی،  شکل  دو  درباره  بحث 
گزارش می دهد که »دندان های جنگی« یعنی )نیش ها( در پستانداران معمولی، هم 
در میمون های امروزی و هم در میمون های فسیلی در مقایسه با انسان های امروزی 
نسبتاً بزرگ هستند و در انسان های امروزی نسبت به فسیل های انسان نمای اولیه 
روند  یک  که  می رسد  نظر  به  دیگر،  عبارت  به  ترند.  یافته  تغییر  کمتر  و  کوچک تر 
تکاملی به سمت کاهش اندازه دندان نیش در ارتباط با انسان وجود داشته است. در 
واقع این روند حتی قبل از ظهور سلاح ها، همان طور که قبلًا بدان اشاره شد، به 
خوبی در جریان بوده است. نکته جالب دیگر این است که تغییرات بزرگ تر مشاهده 
شده در اندازه دندان های نیش در انسان های اولیه ممکن است نشان دهنده آن باشد 
که روند تکاملی نیز به سمت کاهش دوشکلی جنسی نسبت به این ویژگی بوده است: 

دندان های نیش انسان نه تنها کوچک، بلکه کوچک در هر دو جنس هستند.
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طالبان کابل این بنیادگرایان اسلامی آرایشگاه های زنانه را هم تعطیل کردند و یک بار دیگر نه تنها به زنان، نه تنها به نیروهای مبارز 
در افغانستان، بلکه به همه زنان و مردم جهان اعلام کردند که در زن ستیزی و سرکوب زنان می خواهند شماره یک دینا باشند و از 

طالبان تهران سبقت بگیرند.

با تعطیل شدن آرایشگاه های زنانه که در کل کشور تعدادشان ۱۲۰۰۰ می رسد، بیش از 6۰ هزار زنان که از طریق کار کردن در آن 
امرار معاش می کنند، کارشان را از دست می دهند. از دست دادن کار یعنی گرسنگی مطلق. یعنی از دست دادن خانه های محقر، 

یعنی از دست دادن امکان درمان بیماری و... در عین حال این آرایشگاهها مکانی برای ارتباط گیری زنان با هم آن هم در شرایط بس 
خفقان آور و جو زن زستیزانه ای که طالبان بوجود آورده ، بود.

 زنان از رفتن به سر کار منع شده اند. از رفتن به خیابان و بیمارستان بدون محرم منع شده اند. کودکان دختر از مدرسه رفتن باز 
داشته شده اند. دانشجویان دختر از ادامه تحصیل منع شده اند. کتابخانه زنان بسته شده است. در پارک ها، حمام عمومی، باشگاههای 

ورزشی به روی زنان بسته شده است. در حقیقت نفس کشیدن برای زنان در افغانستان توسط امارت اسلامی منع شده است. 

اما هر جا ستم باشد، مبارزه هم هست. زنان مبارز افغانستان در حقیقت هم چون زنان در ایران، گورکنان واقعی امارت اسلامی که 
توسط قدرت های امپریالیستی و مرتجعین منطقه ای به قدرت رسیده اند و شرایط این چنین دهشتناکی را برای زنان آفریده اند، 

خواهند بود. 

۵ ژوئیه 2۰22 
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نه به اعدام !

آزادی زندانیان سیاسی

جمعه 2۱ ژوئیه

این دو خواسته تحصنی است که به فراخوان جمعی از فعالین 
آزادیخواه و چپ در لندن، از روز سه شنبه ۱۸ ژوئیه ) ۲7 تیر( 

در میدان ترافالگار آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه دارد. 
نمایشگاه عکس، پخش اعلامیه، شعار دهی، پخش موسیقی و 

سخنرانی های کوتاه در افشای جنایات جمهوری اسلامی از برنامه 
های این تحصن در طول روز می باشد. 

ما نیز روز جمعه ۲۱ ژوئیه به تحصن پیوستیم تا با صفی متحد 
بتوانیم نام هزاران زندانی سیاسی گمنام و زندانیان سیاسی هم 

چون عباس دریس، مجاهد کورکور، محمد قبادلو، کامبیز خروت 
و.. که در خطر اعدام هستند را فریاد بزنیم و از مردم مترقی 

بخواهیم که برای رها شدن زندانیان سیاسی از اسارت جمهوری 
اسلامی به ما بپیوندند.

۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳،

دوازدهمین روز تحصن فعالین مترقی و مبارز تظاهراتی در 
میدان ترافالگار لندن برگزار شد

 بسیاری از فعالین و نیروهای چپ و رادیکال، آزادیخواه و 
مترقی در این تظاهرات شرکت داشتند. 

ما جمع شدیم تا یک صدا خواهان آزادی همه زندانیان 
سیاسی و بر چیدن چوبه های دار جمهوری اسلامی شویم. 

جمع شدیم که با شعار دهی، سخنرانی، پخش موسیقی، 
رقص کردی و پخش اعلامیه به مردم بویژه مردم مترقی 

بگوئیم که زنان در صف مقدم مبارزه علیه حجاب اجباری 
و جمهوری زن ستیز اسلامی هستند، بگوئیم که اکثریت 

مردم، کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بیش از هر 
زمان دیگری آماده به زیر کشیدن تمام و کمال نظام حاکم 

هستند، بگوئیم مردم به حمایت فعال شما برای پیشبرد 
مبارزات شان نیاز دارند...

انگستان - لندن

گزارش فعالیت های سازمان زنان هشت مارس 
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آکسیون اعتراض به اعدام های وحشیانه 
جمهوری اسلامی

2۷ مه 2۰2۳
سومین شنبه، ما به همراه نیروهای رادیکال و چپ در اعتراض به 
اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی و برای آزادی همه زندانیان 
سیاسی در شلوغ ترین میدان شهر لندن ترافالگار گرد آمدیم و با 

سخنرانی، شعار دهی، سرود خوانی و پخش اعلامیه تلاش کردیم 
در بین مردم رهگذر به افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم و 

جلب همبستگی آنان بپردازیم. 

با کسانی که اعلامیه سازمان زنان هشت مارس را با اشتیاق 
دریافت می کردند، توضیح دادیم که جمهوری اسلامی برای 

جلوگیری از روند رو به رشد مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، 
برای جلوگیری از مبارزات معلمین و بازنشستگان، برای 

جلوگیری از تداوم مبارزات کارگران، برای جلوگیری از مبارزات 
مادران و خانواده های دادخواه، برای جلوگیری از مبارزات هر 

هفته ستمدیدگان بلوچستان و به یک کلام برای مقابله با تداوم 
خیزش ژینا، دست به اعدام های وسیع زده است. توضیح دادیم 

که اما، این اعدام ها نه ناشی از قدر قدرتی جمهوری اسلامی، 
بلکه ناشی از ترس و وحشت از ادامه یابی مبارزات مردم است و...

آکسیون در اعتراض به اعدام های وحشیانه رژیم جمهوری 
اسلامی 

 شنبه 2۴ ژوئن 2۰2۳

ما همراه با دیگر تشکلات و فعالین چپ و رادیکال در میدان 
ترافالگار لندن جمع شدیم و تلاش کردیم افکار مردم مترقی 

رهگذر را در مخالفت با اعدام، این خشونت سبعانه جلب 
کنیم.

در حین پخش اعلامیه سازمان زنان هشت مارس در 
محکومیت اعدام ها در بین کسانی که خواهان آن بودند، 

توانستیم برای تعدادی از مردم بویژه زنان، شرایط جامعه و 
علل انجام اعدام ها توسط جمهوری اسلامی را توضیح دهیم 

و بگوئیم که در شرایط کنونی، این اعدام ها و شکنجه ها، 
دستگیری ها و فشار بر خانواده های جانباختگان نه از قدر 

قدرتی رژیم بلکه از موضع ضعف و استیصال است. 

چند زن جوان  با دیدن پرچم سازمان زنان ۸ هشت مارس و نمایشگاه عکس و پلاکارد ها و با توضیحات ما در رابطه با نقش زنان در #خیزش_ژینا که 
محور اصلی آن مبارزه علیه حجاب اجباری بود و ادامه این مبارزه و جایگاه آن ، خواهان حمایت عملی تری از مبارزات شدند. برخی از زنان با کمک مالی 

اعلام کردند که کمک شان به خاطر این است که بتوانیم اعلامیه ها را تکثیر و در بین مردم پخش کنیم. 
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آکسیون علیه اعدام ها

 شنبه 2۰ مه 2۰2۳ 
 اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و برای آزادی همه 

زندانیان سیاسی، در میدان ترافالگار لندن همراه با سایر نیروهای مبارز 
جمع شدیم تا بتوانیم هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اعدام و 

شکنجه را در بین افکار عمومی افشا کنیم. 

در این تظاهرات توانستیم بطور وسیع اعلامیه سازمان زنان هشت مارس 
»چوبه های دار جمهوری اسلامی را با مبارزات سراسری در هم شکنیم!« 

را در بین مردم پخش کرده و با بسیاری در رابطه با علل اعدام ها به گفتگو 
بپردازیم.

آکسیون اعتراضی علیه اعدام:
 شنبه ۱۳ مه 2۰2۳ 

در میدان ترافالگار لندن علیه اعدام جمع شدیم تا به مردم آزادیخواه و 
مترقی بگوئیم که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی شتاب بیشتری 

گرفته است تا این گونه چند صباحی بر عمر ننگین خود اضافه کند. 

جمع شدیم که بگوئیم که این اعدام ها و ایجاد فضای بشدت امنیتی در برابر 
مردم ستمدیده ای است که هشت ماه گذشته در برابر سرکوبگران جنایتکار 
ایستادند و برای آزادی و رهایی خود جنگیدند و مرگ را به سخره گرفتند. 

در این آکسیون بیانیه »چوبه های دار جمهوری اسلامی را با مبارزات 
سراسری در هم شکنیم« به زبان فارسی و انگلیسی در بین مردم پخش شد.

آکسیون: اول ماه مه 2۰2۳
امسال هم مثل سال های گذشته راهپیمایی به مناسبت اول ماه 
مه، روز کارگر از مقابل کتابخانه مارکس آغاز شد و یک ساعت 
و نیم از خیابان های شلوع گذر کرد و به میدان ترافالگار رسید. 

اتحادیه های کارگری، احزاب و سازمان های مختلف با پرچم 
و پلاکاردهای خود در این راهپیمایی شرکت داشتند. شرکت 

جوانان در راهیپمایی امسال نسبت به سال های گذشته چشمگیر 
بود. جوانانی که با شور و هیجان فریاد می زدند که انقلاب تنها راه 

است. انقلاب است که می تواند به ستم و استثمار پایان دهد. 

ما در طول راهپیمایی علاوه بر پرچم و پلاکارد، با پخش اعلامیه 
سازمان »زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران« 

به زبان فارسی و انگلیسی، تلاش کردیم که از این طریق صدای 
مبارزات طبقه کارگر، صدای مبارزات زنان علیه حجاب اجباری 
و جمهوری اسلامی را به گوش مردم مترقی که مشتاق گرفتن 

اعلامیه بودند، برسانیم.
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هلند -آمستردام- لاهه

آکسیون در حمایت از توماج صالحی و علیه اعدام! 

شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰2 برابر با ۸ جولای 2۰2۳
در همبستگی با مبارزات سراسری علیه اعدام و دفاع از 

توماج صالحی، هنرمند مبارز در بند، فعالین »سازمان زنان 
هشت مارس )ایران- افغانستان(- واحد هلند، اکسیون 

اعتراضی را که »جمعی از فعالین چپ و دمکرات- هلند«، 
از ساعت ۱4 تا ۱6 بعدازظهر، در مقابل وزارت امور خارجه 

هلند، برنامه ریزی کرده بودند، همراهی کردیم.

این آکسیون با نمایش عکسهای مبارزاتی و تصاویر 
جانباختگان خیزش ژینا و سایر قربانیان  جنایات 44 

ساله رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی، آغاز 
شد. همزمان با پخش اعلامیه، در دست داشتن عکس 

توماج صالحی و برافراشتن بنرها و پلاکاردهای اعتراضی و 
انقلابی، شعارهای افشاگرانه در رابطه با جنایات جمهوری 

اسلامی و سرودهای انقلابی را سر دادیم و همبستگی خود 
را  با مبارزات مردم در ایران اعلام کردیم.  

در طول زمان برگزاری اکسیون، موفق شدیم توجه، 
استقبال و همراهی بسیاری از عابرین و مخاطبین را جلب 

کنیم. 

   راهپیمایی روز جهانی کارگرآلمان- برمن

    دوشنبه اول ماه می 2۰2۳
تظاهرات بزرگی از ساعت ۱۲ ظهر از ایستگاه مرگزی قطار 
در شهر برمن، توسط جمعی از نیروهای چپ و رادیکال، با 

حضور نیروهای مترقی از ملیت های مختلف، برگزار شد. ما 
هم همراه با تصاویر مبارزات اخیر، بنرها، پرچم ها، شعارها و 
اعلامیه های خود، شرکت کردیم و موفق شدیم تعداد زیادی 

اعلامیه سازمان زنان هشت مارس، به زبان های فارسی و 
آلمانی را پخش کنیم که بسیارمورد استقبال قرار گرفت. 

در اکسیون امسال اغلب سخنرانان در کنار حمایت از مبارزات 
کارگری در ایران و جهان، به مبارزات زنان ایران و خیزش 
زن، زندگی، آزادی، پرداخته بودند. سلطنت طلبان در این 

اکسیون جایی نداشتند و هیچ پرچم و شعار راست و ارتجاعی 
در صفوف راهپیمایان اجازه حضور نیافته بود. 

در تمام طول  راهپیماییِ سه و نیم ساعته،  یک گروه 
موسیقی، جمعیت را همراهی می کرد. تظاهرات با رقص 

گروهی جمع بزرگی از شرکت کنندگان، و با امید تظاهرات 
باز هم پر جمعیت تر و پر شورتر در سال آینده، به پایان 

رسید.
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45     برای خواندن کامل پیام ها و گزارشات به سایت زیر مراجعه نمائید:  

آکسیون: اول ماه می 2۰2۳
 F N« امسال مراسم اول ماه مه، روز همبستگی کارگران جهان، از جانب
F« یکی از سندیکاهای معروف کارگری هلند تدارکات دیده شده بود. در 
این مراسم اتحادیه های کارگری، احزاب و سازمان ها و تشکلات مختلف، 

با پرچم و پلاکاردهای خود، در راهپیمایی، سخنرانی و برنامه های گوناگون 
هنری و صرف غذا و نوشیدنی، از ساعت سه بعدازظهر تا هفت شب، در 
شهر آمستردام هلند شرکت داشتند. پرچم »زن زندگی آزادی!« که از 

طرف»FNF« در حمایت از مبارزات مردم ایران تهیه شده بود، یکی از 
پرچم های چشمگیر در این اکسیون بود.

فعالین سیاسی از سازمانها و تشکلات گوناگون ایرانی، در این مراسم نقش 
فعالی داشتند. ما ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر، تلاش کردیم 
در همبستگی و حمایت از مبارزات کارگران و زحمت کشان در ایران، 

صدای جنبش های اجتماعی از جمله صدای اعتراض زنان، دانشجویان 
علیه جمهوری اسلامی، با سر دادن شعارهای »زنده باد اول ماه مه، روز 
همبستگی جهانی کارگران!«، »زن، زندگی، آزادی!«، »زندانی سیاسی، 

کارگر زندانی آزاد باید گردد!«، اعتراضات به حق مردم ایران را به گوش 
مردم مترقی در هلند برسانیم. 

امسال حضور فعال زنان و جوانان در این همبستگی چشمگیر بود، در طول 
راهیپمایی علاوه بر حمل عکس هایی از مبارزات مردم در ایران، پرچم »زن 

انقلاب رهایی! زن زندگی آزادی!«، همچنین پخش اعلامیه سازمان زنان 
هشت مارس به مناسب روز جهانی کارگر، به زبان انگلیسی و فارسی، مورد 
استقبال بسیاری از مخاطبین قرار گرفت،که مورد توجه بسیاری از کسانی 

که اعلامیه را دریافت می کردند، قرار گرفت. 

ایران  دیدگان  ستم  قهرمانانه  مبارزات  با  همبستگی  در 
علیه جمهوری اسلامی

 2۰ ژوئن 2۰2۳ 

در شهر روتردام هلند مسابقه والیبال ایران با آلمان را به تریبونی 
برای رساندن صدای اعتراضات مردم ایران علیه حکومت فاشیستی 

جمهوری اسلامی بدل ساختیم.

جمعی از فعالین سیاسی چپ  و رادیکال به همراه جمعی از نیروهای 
آزادیخواه، در محل برگزاری مسابقه والیبال ایران و آلمان، حضور 

یافته و در اعتراض به جمهوری اسلامی، با پوشیدن تی شرت مهسا، 
دادن شعارهای سرنگونی طلبانه به فارسی و هلندی و برافراشتن 

بنرهای مبارزاتی؛ تلاش کردند در همبستگی با مبارزات ایران، صدای 
اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

فعالین »سازمان زنان هشت مارس )ایران-افغانستان( هم با حضور 
فعال خود در این جمع و برافراشتن بنر: »زن، زندگی، آزادی« و »زن، 
انقلاب، رهایی« و همچنین پیش گذاشتن شعارهای رادیکال، بر تداوم 

مبارزه در ایران تاکید کرده و طنین فریادهای مبارزاتی زنان  و سایر 
اقشار تحت ستم در ایران را به گوش مخاطبین رساندند!

www.8mars.com
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یک بار دیگر گشت ارشاد، همان گشت ارشادی که ژینا امینی زن جوان کُرد را به خاطر »بدحجابی« به قتل رساند را به خیابان ها آورده اند که این بار زنان »بی 
حجاب« را سرکوب کنند و کنترل جامعه را بدست گیرند! طرح ها و ترفند های گوناگون ماه های اخیر رژیم برای مقابله با خیل عظیم زنان بی حجاب، کار کردی در 
بر نداشت. گسیل گشت ارشاد نشان از شکستی دارد که زنان با ادامه مبارزه خود، به شکل حضور گسترده در اماکن عمومی بدون حجاب اسلامی، این اماکن و بویژه 

خیابان ها را از آن خود کرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی که از کنترل و اعمال زورگویانه حجاب اجباری 
ناتوان شده، بار دیگر به نیروهای ضد زن و شرور گشت ارشاد خود برای 
کنترل زنان و با اتکا به آن کنترل کل جامعه، توسل جسته است. چرا 
که تصور می کند، با برگرداندن گشت ارشاد می تواند حجاب اجباری 
اما شرایط  بار دیگر بر زنان تحمیل کند.  را زورگویانه و سرکوبگرانه 
کنونی تغییر کرده است. جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش هم 
چون گشت ارشاد با زنانی روبرو هستند که تجارب خیزش عظیم »زن 
زندگی آزادی« را برای پیشروی مبارزات شان در دستان پر قدرت خود 
دارند. اگر چه زنان پیوسته و در طول 44 سال علیه حجاب اجباری 
مبارزه کرده اند، اما این زنان، زنان قبل از قتل دولتی ژینا هم نیستند. 

حجاب  با  ژینا  خیزش  در  که  است  روبروست  زنانی  با  ارشاد  گشت 
سوزان خود شعله های خیزش را در مبارزه علیه کل نظام جمهوری 
اسلامی، شعله ور تر کردند. گشت ارشاد با زنانی روبروست که پرشمار 
و با صلابت، پیشتازی خیزش ژینا را که مهم ترین مشخصه آن مبارزه 
علیه حجاب اجباری و کل نظام ستمگر و زن ستیز حاکم بود، بر عهده 
داشتند. گشت ارشاد با زنانی روبروست که در خیزش ژینا، قدرت خود 
را به نمایش گذاشتند و نمونه و الگویی برای زنان در سراسر جامعه 
شدند تا به قدرت و نقش آفرینی خود نه تنها برای رهایی از روابط 
مردسالارانه بلکه برای رهایی کل جامعه از روابط استثماری حاکم که 
با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی حاصل می شود، باور یابند.

گشت ارشاد با زنانی روبروست که در همین ده ماه گذشته با 
خونین ترین سرکوب ها، کشتار، کور کردن، دستگیری و زندان 
و خودکشی شدن های خیزشگران زن و مرد روبرو بوده اند ولی 
مبارزه علیه حجاب  ادامه  از  را  آنان  اراده  و  این جنایات عزم 
باز  خیابانی،  مبارزات  موقتی  کردن  فروکش  علیرغم  اجباری، 

نداشته است. 

آری، گشت ارشاد با خیل عظیم زنان بویژه زنان جوان و نوجوانی روبروست 
که در مبارزه علیه حجاب اجباری و کل ساختار زن ستیز جمهوری اسلامی، 

آبدیده شدند، قد کشیدند و به عقب بر نمی گردند.

گشت ارشاد این بار با زنانی روبروست که با مبارزات خود خیابان ها، همان خیابان هایی 
که به مدت 4۳ سال )تا قبل از خیزش ژینا(، جمهوری اسلامی با بکار گیری قوانین 
ضد زن و نیروهای سرکوبگر تلاش کرد از وجود زنان خالی کند، از آن خود کرده اند. 
خیابان هایی که زنان بی حجاب با پس زدن ماموران »گشت لسانی« و آمر به معروف 
و سایر گله های سرکوبگر رژیم و کل ساختار زن ستیز، ستمگر و استثمارگرانه حاکم، 
شکل تازه ای به آن بخشیده اند. در حقیقت خیابان برای زنان به مکانی برای پیشبرد 
مبارزه و نشانه رفتن ارزش ها و معیارهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی و بازتاب آن 

در جامعه بدل شده است. 

بویژه  نتیجه خیزش ها  تغییر شرایط عینی و ذهنی جامعه که در  و  شرایط کنونی 
کل  حفظ  چگونگی  در  رژیم  درون  تضادهای  به  است،  آمده  بوجود  اخیر  خیزش 
نظام شان شدت بخشیده است. اگرچه، با اتکا به توافقی که با امپریالیست های غربی، 
به آن رسیده اند و حمایت و تقویت علنی آنان را در پشت سر خود دارند، با اعتماد 
به نفس بیشتری برای حفظ نظام لرزان خود، سرکوب وحشیانه و خونین را بیش از 

پیش بکار بسته اند.

اما واقعیت این است که گسیل گشت سرکوبگر و زن ستیز ارشاد و بکار برد 
ترفندهای گوناگون نمی تواند زنان را از ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری و 
گسترش آن باز دارد. چرا که رژیم جمهوری اسلامی با زنان جسور بویژه زنان 
با زنان سال ۱۴۰۱هم  جوان و نوجوان سال ۱۴۰2 روبروست. این زنان حتی 
متفاوت اند. این زنان بر فراز دستاوردها و تجاربی که در نتیجه خیزش ژینا 
حاصل شده، ایستاده اند و نوید پیشروی مبارزه انقلابی علیه حجاب اجباری 

و کل نظام زن ستیز را می دهند. .

۲6 تیر ۱4۰۲ برابر با ۱7ژوئیه ۲۰۲۳
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  گسیل گشت ارشاد به خیابان ها، نشانه استیصال رژیم
 در مقابل مبارزه زنان علیه حجاب اجباریست!

 بیانیه های سازمان زنان هشت مارس )ایران - افغانستان(
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اسلامی  جمهوری  کشتار  و  سرکوب  ماشین  روزها  این 
 ۱۹ تا   ۸ روز  از  تنها  است.  گرفته  آوری  سرسام  شتاب 
اردیبهشت ماه، 57 زندانی با اتهامات مختلف اعدام شده 
اند. این تنها تعدادی است که خبر آن به رسانه ها راه یافته 
و از میان آن ها مردم بلوچ، عرب و کُرد بیشترین اعدامیان 

را داشته اند.

ستمدیده  مردم  با  کردن  مقابله  برای  اسلامی  جمهوری 
بلوچستان، مردمی که طی ۸ ماه گذشته هر  سیستان و 
جمعه در کف خیابان ادامه خیزش ژینا را ممکن کرده اند، 
است.  ساخته  فعال تر  و  شمار تر  پر  را  خود  دار  چوبه های 
علاوه بر احکام اعدامی که در روزهای اخیر اجرا شد، ده ها 

نفردیگر نیز در صف اعدام قرار دارند.

رژیم جمهوری اسلامی از بدو حاکمیت خود تا کنون بر پایه 
سرکوب خونین توانسته است بر اریکه قدرت باقی بماند، 
اما این بار برای جلوگیری از روند رو به رشد مبارزات زنان 
علیه حجاب اجباری، برای جلوگیری از مبارزات معلمین 
و بازنشستگان، برای جلوگیری از تداوم مبارزات کارگران، 
برای جلوگیری از مبارزات مادران و خانواده های دادخواه 
دست  ژینا،  خیزش  تداوم  با  مقابله  برای  کلام  یک  به  و 
موازات  به  که  اعدام هایی  است.  زده  وسیع  اعدام های  به 
خاطر  به  هم  آن  دخترانه،  مدارس  به  شیمیایی  حملات 

نقش برجسته آنان در خیزش ژینا، به راه انداخته است.

اما در شرایط عینی کنونی، شرایطی که در نتیجه مبارزات انقلابی ایجاد شده است، این اعدام ها 
ادامه یابی مبارزات  از  از ترس و وحشت  از قدر قدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ناشی  نه ناشی 
مردم است. این جمهوری اسلامی است که در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی، در بحران بود و 
نبود خود دست و پا می زند و این چنین از توده های ستمدیده بویژه توده های ملیت های تحت 
ستم بلوچستان و کردستان، که در خیزش انقلابی نقش مهمی را داشته و دارند، انتقام می گیرد.

این اعدام ها و ایجاد فضای بشدت امینتی، برای به رخ کشیدن ماشین کشتار در برابر توده های 
جان به لب رسیده ای است که در همین هشت ماه گذشته مرگ را به سخره گرفتند، در برابر 

سرکوبگران تا به دندان مسلح ایستادند و بیش از پیش درماندگی رژیم را عیان ساختند.

در همین دورانی که شمار اعدام ها تکان دهنده است، نهادهای امپریالیستی هم چون مجمع 
این  رئیس  عنوان  به  را  اسلامی  نماینده جمهوری  ملل،  بشر سازمان  اجتماعی شورای حقوق 
این  است.  مردم  توده های  به  آشکار  این دهن کجی  تعیین می کند.  برای سال ۲۰۲۳  مجمع 
انتخاب در زمانی انجام گرفته که پرو امپریالیست ها در دالان های مجمع عمومی و پارلمان ها به 
درگاه امپریالیست های غربی دریوزه گی کرده و دست گدایی بسوی آنان دراز کرده اند تا با اتکا 

به آنان بتوانند مسیر مبارزات مردم را به بیراه منحرف کنند.

ادامه مبارزه و پیشبرد وسیع و هدف مند و  با چوبه های دار جمهوری اسلامی  تنها راه مقابله 
سراسری آن است. مبارزه در کف خیابان، در مدرسه و دانشگاه، در مقابل زندان با ابتکارات و 
خلاقیت های گوناگون می تواند نه تنها نقش مهمی را در جلوگیری از اعدام ها ایفا کند، بلکه به 
ادامه یابی مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم شکنجه و دار جمهوری اسلامی یاری رساند. 
وابستگان  و  امپریالیست ها  برنامه های  و  این شکل مبارزه است که می توان طرح ها  با پیشبرد 
رنگارنگ شان را شکست داد. بر بستر این مبارزه است که شرایط برای درهم شکستن درهای 

زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی مهیا می گردد. .
۲۱ اردیبهشت ۱4۰۲ / ۱۱می ۲۰۲۳

چوبه های دار جمهوری اسلامی

را با مبارزات سراسری در هم شکنیم!
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روز جهانی کارگر فرا می رسد. روزی که میلیون ها کارگر در سراسر جهان، 
با  کارخانه ها، کارگاه ها، کشتزارها و سایر محل های کار را رها می کنند و 
به  را  و همبستگی جهانی شان  کردۀ خود، شکوه  گره  برافراشتن مشت های 
نمایش می گذارند؛ شکوه و همبستگی مبارزاتی علیه سرمایه داری حاکم بر 

جهان این دشمنان مشترک همه کارگران و زحمتکشان.

فرا میرسد که تحت حاکمیت سرمایه داری  در شرایطی روز جهانی کارگر 
و  فقر  غلبه  و  گلوبالیزاسیون  دوران  و  اخیر  دهه های  در  بویژه  امپریالیستی 
و  کودکان  زنان،  بردگی  پدیده  کشان،  زحمت  و  کارگران  میان  در  بیکاری 
مردان به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. برای تامین نیروی کار و به 
بردگی گرفتن انسان ها است که هرساله ده ها هزار زن از کشورهای آفریقایی 
یا  و  داری  سرمایه  پیشرفته  کشورهای  به  کار  کردن  پیدا  برای  آسیایی  و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می کنند. بخش بزرگی از این زنان بدون 
حقوق به کار اجباری مشغول اند. باید بر این واقعیت تاکید شود که زنان با 
توجه به سلطه پدر/مردسالاری و تبعیض جنسیتی که در نتیجه آن درآمد 
تشکیل  جهانی  سطح  در  را  فقیر  جمعیت  بخش  بیشترین  دارند،  نازل تری 
می دهند. در واقع زنان با نیٌروی کار ارزان و یا کار بدون مزد، تحت شدید ترین 

استثمار قرار دارند. 

حاکمیت نئولیرالیسم در سطح جهان باعث شده است که میلیون ها کودک 
در معادن، کوره های آجر پزی، هتل ها، صنعت پوشاک، دستفروشی، گدائی، 
ایران آمارهای غیر رسمی  زباله گردی و…، به کار اجباری وادار شوند. در 
حکایت از وجود هفت میلیون کودک کار دارند. نیمی از این کودکان کار از 
کشورهای همسایه خصوصا از افغانستان به ایران آمده و مشغول به بیگاری 
به  کودکان،  کار  از  کشی  بهره  باندهای  نظر  زیر  کودکان  این  اکثر  هستند. 

کارهای شاق و طاقت فرسا مشغول هستند. 

واقعیت امروزی جهان با حاکمیت سرمایه داری امپریالیستی، فقری است که 
بر اکثریت مردم دنیا که کارگر و زحمت کش هستند، تحمیل شده است. بنا 
بر آمارهای منتشر شده نزدیک به یک میلیارد انسان در فقر مطلق قرار دارند 
و بسیاری نیز در صف پیوستن به آنان هستند. یک نمونه بارز آن افغانستان 
و  آمریکایی  امپریالیست های  توسط  طالبان  رساندن  قدرت  به  با  که  است 
شرکا، اکثریت مردم در گرسنگی بسر می برند و بنا بر آمارهای رسمی حداقل 
از دست می دهند. در  تغذیه  به خاطر سوء  را  روزانه ۲۰۰ کودک جان شان 

بقای  برای  عمدتا دختر هستند،  که  هزاران کودک  خانواده های زحمتکش، 
سایر افراد خانواده در بازارو یا به مردانی که جای پدر و پدر بزرگ شان هستند، 
در برابر مبلغ ناچیزی به فروش می رسند. طبق فرامین ضد زن طالبان، خیل 
این میان ده ها هزار زن کارگر که  اند. در  از کار منع شده  از زنان  عظیمی 
عمدتا سرپرست خانوار هستند اجازه کار ندارند و در کنج خانه ها بدون هیچ 
زحمتکش  و  کارگر  میلیون ها  اند.  نشسته  زندگی  ادامه  برای  حمایتی  گونه 
افغانستانی بخاطر فقر به کشورهای مختلف جهان برای بدست آوردن حقوق 
ناچیزی فرار می کنند و در این کشورها از جمله ایران مجبور به تن دادن به 

هر نوع کار مشقت باری می شوند.

در شرایطی روز جهانی کارگر فرا می رسد که در روزهای اخیر، دور جدیدی از 
اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد 
و معادن درایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تا کنون بیش از صد کارگاه 
مبارزه  بحق خود  خٌواست های  برای  و  پیوسته اند  اعتصاب  این  به  و شرکت 
می کنند. این مبارزه در شرایطی که اوضاع اقتصادی و سیاسی به بحرانی ترین 
معترضان  جامعه،  زحمت کشان  و  کارگران  اکثریت  و  رسیده  خود  موقعیت 
بالقوه و بالفعل به کلیت نظام سرمایه داری فاشیست حاکم در ایران می باشند، 

اهرم فشار مؤثری است در تشدید بحران حاکمیتِ نظام. 

اعتصاب  این  به  گسترده  بطور  زحمتکش  و  کارگر  زنان  پیوستن  قدرمسلم 
سراسری و هم زمان مبارزه علیه حجاب اجباری و سرنکردن آن، هم پیشروی 
و همه گیر کردن این اعتصاب را تضمین می کند و هم سمت و سوی سیاسی 
مبارزه هم  این شکل  پیش می گذارند.  مبارزه  این  ادامه یابی  برای  را  مهمی 
با  بدن شان  بر  برای کنترل  زنان  از خواست  را در دفاع عملی  کارگران مرد 
خود همراه می کند و هم به کل نظام ضد کارگر و ضد زن حاکم، ضربه وارد 

می نماید.

اسلامی  جمهوری  رژیم  حاکمیت  تحت  که  است  ناپذیر  انکار  حقیقتی  این 
به  فرودستی  این  ابعاد  شدیدترین  اما  می شود،  روا  زنان  همه  به  فرودستی 
زنان  تحمیل می شود.  و زحمت کش هستند،  کارگر  زنان  که  زنان  اکثریت 
کارگر و زحمت کش، نه تنها به دلیل جای گاه طبقاتی شان تحت ستم هستند، 
بلکه همزمان به خاطر زن بودن شان، بیش از مردان هم طبقه ی خود مورد 

ستم قرار دارند. 

        مارسهشت
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جمهوری اسلامی با تعمیق رابطه سلطه گرانه مرد بر زن که در مرکز آن مالکیت 
بر بدن زن قرار دارد، شرایطی را بوجود آورده که بتواند برای کشیدن شیره ی 
جان زنان و مردان کارگر، شکاف بین زن و مرد کارگر را حفظ کرده و تداوم 
بخشد و بر پایه آن هر چه وحشیانه تر زنان کارگر و زحمت کش را استثمار نماید. 
زنانی که حق کنترل بر بدن خود را ندارند و حتا پوشش خود را نمی توانند تعیین 
کنند را آسان تر می توان وادار نمود که کار طاقت فرسا و شرایط فوق استثمار را 
تحمل کنند و بپذیرند که در کارخانه ها، کارگاه ها، مزارع، مشاغل خدماتی، حتا 

در خانه های شان مورد شدیدترین اشکال ستم جنسیتی واقع شوند.

تشدید شکاف های جنسیتی، ملی و… در بین کارگران و زحمت کشان یکی از 
همین  بر  است.  استثمار  تشدید  برای  ایران  اسلامی  جمهوری  اصلی  حربه های 
اساس است که به کارگران و زحمت کشان افغانستانی علاوه بر سپردن کارهای 
طاقت فرسا، حقوق به مراتب کمتری نسبت به سایر کارگران پرداخت می کنند. 
کارگران مهاجر افغانستانی که بیش از ده درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، 
نقش مهم و تعیین کننده ای را در ساختار اقتصادی هم از نظر کمی و هم از نظر 
کیفی دارند. این کارگران در جهنمی به نام ایران مجبورند تن به هر بیگاری و 
با هر دستمزدی بدهند. سرمایه داران، کوره های آجر پزی، مزارع، دارهای قالی 
و جمع آوری پلاستیک از سطل های آشغال را با سازماندهی کودکان افغانستانی 
حتی زیر ده سال می چرخانند و از قبل استثمار شدید با پرداخت دستمزدهای 
بسیار بسیار ناچیز و در بسیاری موارد بدون مزد، سودهای کلان به جیب می زنند. 
زنان کارگر و زحمت کش افغانستانی علاوه بر این سطح بالای استثمار و نژاد 
متحمل  نیز  را  جنسیتی  ستم  اشکال  شدید ترین  بودن،  زن  خاطر  به  پرستی 

می شوند. 

اقشار  ستمدیده ترین  از  بخشی  ایران  ساکن  افغانستانی  شهروندان 
تحتاتی جامعه هستند و بر همین اساس هم، دختران و پسران پیشروی 
افغانستانی، به خیزش ژینا پیوستند و دست در دست سایر ستمدیدگان 
علیه رژیم ستمگر و شونیست جمهوری اسلامی جنگیدند و در این راه 

کشته شدند.

عمل  و  فکر  در  که  می کنیم  گزار  بر  را  کارگر  جهانی  روز  شرایطی  در 
مردم درنتیجه مبارزات گوناگون بویژه خیزش ژینا، تحول مثبت و رو به 
آینده ایجاد شده است. مهم ترین تحول این است که سرنگونی جمهوری 
اکثریت مردم بخصوص  به خواستی عمیق و گسترده در میان  اسلامی 
و  انواع  به همین دلیل هم  است.  تبدیل شده  و روستا  تهیدستان شهر 
اقسام جریانات پرو امپریالیست احساس خطر کرده و برای منحرف کردن 
اذهان مردم و برای جلوگیری از ادامه یابی مبارزه در مسیر انقلاب واقعی 
و سرنگونی سیستم ستم و استثمار جمهوری اسلامی، به تکاپو افتاده اند. 

ایران است که  تغییر رادیکال جامعه  به ضرورت  انقلابی  در پاسخگویی 
برای  حامیان شان  و  امپریالیست ها  گوناگون  برنامه های  و  می توان طرح 
روند  و  شکست  هم  در  را  درایران  حاکم  داری  سرمایه  سیستم  حفظ 
پیشروی مبارزه انقلابی در جهت ساختن جامعه ای بدون ستم جنسیتی، 
ستم ملی، ستم بر اقلیت های جنسی، ستم بر شهروندان مهاجر افغانستانی 

واز همه زیربنایی تر، ستم و استثمار طبقاتی را هموار ساخت. .

 ۲۸ آوریل ۲۰۲۳/ ۸ اردیبهشت ۱4۰۲



These days, the repression and killing machine of 
the Islamic Republic has escalated to an extreme 

level. Only from 8 to 19 May 57 prisoners were exe-
cuted with various charges. This is only the number 
that has been announced by the media, among them 
political prisoners, Baloch, Arab and Kurds.

In order to suppress the oppressed people of Bal-
uchistan, the people who have made the continu-

ation of people’s uprising possible because of their 
continued protest every Friday up to now, the Islamic 
Republic has made its gallows more numerous and 
more active. In addition to the death sentences that 
were carried out in recent days, dozens of other peo-
ple are also on the death row.

Since the beginning of its rule, the Islamic regime 
has cling to the power based on bloody repres-

sion, but this time it has carried out large-scale ex-
ecutions to prevent the growing trend of women’s 
struggles against the compulsory hijab, to prevent the 
struggles of teachers and pensioners, to prevent the 
continuation of the struggles of the workers, to pre-
vent the struggles of the mothers and families of the 
martyred and in another words, to deal with the con-
tinuation of the Masha’s(Jina) uprising. The Islamic 
regime has been also carrying out a vicious chemical 
attack on the girl’s school in parallel to these exe-
cutions in order to punish the school girls for their 
important role in Masha’s (Jina) uprising. 

But in the current situation, the situation that has 
been created as a result of the revolutionary 

struggles, these executions are not from a point of 
strength but from a point of weakness as the regime 
is so terrified by the scale of the struggles and its 
continuation. The Islamic Republic is in a deep eco-
nomic and political crisis. The regime is struggling 
hard by suppressing the people and especially those 

from oppressed nationalities such as Balochistan and 
Kurdistan who played an important role in the revo-
lutionary uprising, to come out of these crises.

These executions and the high security measures 
by the Islamic regime is aimed to display an 

atmosphere of repression and to display the killing 
machine in front of the desperate masses that, in the 
last eight months, mocked the death and stood up to a 
regime that is armed to the teeth. The people exposed 
the competence of this regime more than ever before.

At the same time when the number of executions 
is shocking, the Human Rights Council of the 

United Nations appoints the representative of the Is-
lamic Republic Ali Bahraini as the head of this as-
sembly for the year 2023. This is disgraceful and a 
clear insult to the masses of people in Iran that their 
most basic human rights has been violated by this 
regime for the last 44 years. 

The only way to deal with the gallows of the Is-
lamic Republic is to continue the struggle in a 

broad, persistent and aimful way. 

While the western governments despite their 
noise against the Islamic regime are quietly 

helping the Islamic regime to stay in power, the Ira-
nian people need the support of the masses all over 
the world and the masses of people in this country. 
They need your support to stop these executions. The 
justice and freedom lovers who have respect for the 
life of human kinds and the people who are fighting a 
barbaric regime should raise their voices and protest 
against these executions and the violation of the most 
basic rights of the people in Iran. Protest in any way 
possible to save the life of the people who are only 
fighting for their basic rights.  .

11 -5- 2023 – 21-2-1401

No to execution!
 Stop executions in Iran!



شما می توانيد: 

حول نشريه »هشت مارس« محافل مطالعاتی سازمان دهيد.

نظرات خود و ديگران را در مورد مطالب نشريه بفرستيد.

هر کجای جهان که هستيد، گزارشگر نشريه شويد. 

اخبار و گزارشات مربوط به وضعيت و مبارزات را برای نشريه ارسال داريد.

رنجی که هر زنی از پدر/ مردسالاری برده را حکايت کنيد.

با  ارسال:
 مقاله، ترجمه مطالب، شعر، نقد فيلم و کتاب، عکس، طرح و کاريکاتور
ما را در افشای کليه اشکال ستم جنسيتی و ارتقا آگاهی زنان ياری دهيد.

نمايند. ديگران را تشويق کنيد که با »هشت مارس« شوند، همکاری 

نهيد!  پيش  به  گامی 




